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 الحکاياتجوامع ياجتماع-يروانشناخت تحليل
 عوفي الرواياتلوامعو 
  (زنان اتيحکادر  ياقناع نديفرا)با تکيه بر 

 
 *سيده زيبا بهروز

 دكتر اسحاق طغياني
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاناستاد 

 دكتر سيد مرتضي هاشمي
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاناستادیار 

 چکيده
ای اجتماعی حكایته-این پژوهش با هدف تحلیل چنددیدگاهی ادبی، هنری و روانشناختی

این  لیلندة قرن هفتم ه.ق. انجام شده است. توجه به تحعوفی، نویس الحكایاتجوامعکتاب 
 خورداریر برحكایات از ابعاد چندگانه از ویژگی واقعگرا و گسترة وسیع موضوعی آنها در کنا

ب چنین ر بادگیرد و از این رو، منبع نادر و ارزشمندی از ادبیات کهن از هنر ادبی مایه می
 ر ابعادها د، ابتدا ویژگیهای هنری و ادبی این حكایتآورد؛ بدین منظورپژوهشی را فراهم می

...  ختی، پدیدارشناشناختیچندگانه مكاتب ادبی، گفتمان در سطوح شناختی، عاطفی، زیبایی
نان یت آبررسی شده است؛ سپس به تحلیل آنها در باب زنان و تبیین روانی و اجتماعی شخص

تی در تایج، حساس ناقناعی پرداخته شده است. بر ااز دو بُعد رفتار بین زنان و مردان و توانایی 
هود د مشمقام ستایش زن، تفكر فرودستی و وابستگی روانی و اجتماعی زن در مقایسه با مر

جویانه، خردورزی است که در قالب پارسایی جبرگرایانه و مردمحور، عفت ریاضت
 دیگرخواهانه و انكار عواطف و احساسات در حكایات بیان شده است.

 
زن،  ماعیاجت-، فرایند اقناعی، حكایتها، تحلیل روانشناختیالحكایاتجوامع ها:واژهكليد

 گفتمان تعاملی در حكایتها.

                                                 
 10/6/1394تاریخ پذیرش مقاله:         19/12/1393: تاریخ دریافت مقاله

 فارسی، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات  *
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 مقدمه.  1
 العادهو رویدادهای خارققصه بر حوادث  ،تریجو سرگذشت و به اصطلاح را تیحكا

تضمن م ینوع ادب نیا .دارد دیتأک هاتیآدمها و شخص نیاز تحول و تكو شیب
و  هانیعام یهااست و با قصه یو برابر یاصول انسان جیبا هدف ترو یجمع واقعیتهای

 ت،ایاحك نی. در غالب استین یتفاوت دارد که هدف آنها جز سرگرم یاپردازانهلایخ
ی اناستد حاتیو تلم لیکرامت، تمث ه،یو نادر، شعر و آ مانهیاز سخنان حك ییهاقطعه

ان در دستور زب -یشناختختیخاص دارد. از نگاه ر یتیمکه اه شودیم دهی... دو
 لیخور تحلدر زین یدارشناختپدی نگاه از و –نقطه عطف قرار دارد  گاهیدر جا یداستان

ن آ یهوما تیاست که تمام یخیکوه  ةو قل نیبرتر ةهمان نقط نیاست. ا وجودشناسانه
و  یاتیحکه رگ  ،تیتن حكاآن در م یساختار تیرا در خود فشرده دارد. افزون بر اهم

 رارق یکل یتحت پوشش محتوا دخو ،آن است یهاسازه یوستگیو پ یانداموارگ انیبن
 ینما ةنیزمدر پس یوستگیپ نیاست. ا یقالب کل ونیدارد و حضور هستومندش را مد

 نیمهست و از ه زیمستقل ن یمالك وجود یابه گونه نیبا وجود ا ؛مشهود است یکل
 یو عاطف یشناخت وستاریناباورمند در پ یو تاحد یآن یو رخدادرو موجب گسست 

 لیلعنصر به د نی. اندیآفریرا م یشناختییبایز یداریو توأمان پد شودیم تیحكا
ب سب به یانیب ةدوگان ةاز جنب یخاص زبان یهایژگیو و یغن یاز محتوا یبرخوردار

 و نوع رودیقش فراتر من یفایبه سبب تعلق به داستان و ا یبودنش و کنش یگفتار
 .آوردیرا فراهم م یهست ةهانآگا دنیاز فراخوانش عالم و به حضور طلب یاتازه
 ،یکارکرد هنر تواندینقطه از دستور زبان خود م كیتنها در  هایتیحكا ن،یبنابرا 

کند و آن اوج و  یرا متجل یابعاد گفتمان گریو د یشناختییبایز ،یعاطف ،یشناخت
و غالباً به صورت  رسدیعطف خود م ةروند و نقط تیکه داستان به نها است یالحظه
موجد تحول  رایرا دارد؛ ز یفن یخود نقش کنشگر نکه در درو شودیم انینما یاگفته

 دهینام یاقناع ندیفرا یاجتماع یدر مطالعات روانشناخت یتعامل نیو باور است. چن
 نیزنان هر دو مشهود است با ا ییرساو پا یخردورز اتیدر حكا ندیفرا نی. اشودیم

باور منجر  رییتغ بهدارد و  یتریقو یمندجهت ،ندیفرا نیا یتفاوت که در خردورز
آن در  رییباور و تغ جادیا نیو ب را ندارد تیدرجه از فاعل نیا ییاما در پارسا ؛شودیم

بر  اتیحكا نیا یو ادب یهنر یهاجنبه با اشاره به برخیجستار  نینوسان است. در ا
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سطوح و مراتب متعدد است؛ ازجمله ابعاد  یکه خود داراتمرکز شده  یشناخت لیتحل
نوع  كیبه  نجای... و در ایو اجتماع ،یروانشناخت ،یعرفان ،یانسانشناخت ،یفرهنگ

بعد  یعنی ؛بدان توجه شده است یکه کمتر در مطالعات ادبشود پرداخته میخاص 
 یبرا .تناسب دارد اتیحكا نیا یبا محتوا یادیز که تا حد یاجتماع-یشناختنروا
گفتمان  یتعامل یدر قالبها اتیحكا نیبا در نظر گرفتن ای شده است که سع لیتحل

 برده شود.حوزه بهره  نیا ییبنااز اصول م یاجتماع

 پژوهش ةنيشيپ. 2
ی آن کتابشناس این پژوهش قصد ندارد به پژوهشهای روانشناسی اجتماعی یا مقالات و

های غیرادبی بپردازد. کاربرد مبانی این علم در عرصه نقد و مطالعات ادبی به در حوزه
مبتنی بر  -صرفاً روانكاوانه  ی، پژوهشهاینقد ادب ةدر حوزپژوهشی مسبوق نیست. البته 

های روانی و درونی رفتار افراد با برای کاوش ریشه ونگیو  دیچون فرو یافراد یةنظر
و جامعه  یاثر ادبمبتنی بر تأثیر متقابل میان  –ه شناسانجامعهصرفاً  ای -منشأ ناخودآگاه 

 یشناخت عواملبر اساس انجام شده است. فراوان  -و جریانهای آن مثل مارکسیسم 
در نقد  .نیست و این تحقیق در نوع خود جدید است یحوزه نقد نیخاص ا

افراد با دلایل و  ی معمول یا غیرمعمولاجتماعروانشناسی اجتماعی، رفتارهای 
بیان و  های روانی و شناختی کانون توجه است و متن ادبی به لحاظ اینكه عرصهانگیزه

گیرد. بدیهی است متنی این امكان را نمایش این رفتارهاست، محتوای نقد قرار می
منظور باورپذیر کردن این خواهد داشت که از توان هنری، اصالت و سندیت قوی به

رفتارها و  یابیکه به درک و ارز ی،اجتماع یدانش روانشناس ردار باشد.رفتارها برخو
كه اینجوان است. با  ،پردازدیم یاجتماع یهاتیآنها از افراد و موقع یریرپذیتأث

در اواخر  یاجتماع لاتیچون تسه یمیرا مطرح کرد و مفاه «یخِرد جمع» فكرافلاطون 
 ةنیدوم بود که پژوهشها در زم ینجهاآمد، پس از جنگ  انیبه م یلادیقرن هجدهم م

علم  نیبه ا یپژوهش یم. نگرش 1800از سال  شیآغاز شد. تا پ یاجتماع یروانشناس
نوشته نشده است، تنها از  نهیزم نیدر ا یکتاب چیه زین ستمیو قبل از آغاز قرن ب نبوده
ا ر خود یشكل فعل یتا حدود نیکورت لو اتیبر نظر هیعلم با تك نیا 1930سال 

)هولوکاست( به وجود  انیهودی یکشکه از نسل یوحشت(. 12، ش 1377 ،یبی)صلگرفت 
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و اطاعت  ییهمنوا ،یاجتماع راتیآمده بود، پژوهشگران را واداشت که به مطالعه تأث
 بپردازند.

 پژوهشروش  .3
 ستین ینره چیه ؛ چراکهپرداخته شده استادبی و علمی اثر به دو جنبه  قیتحق نیدر ا
 تیاقعوکه از  ستین یعلم چیباشد و ه گانهی)ادراک( ب یرونیب تیاز واقع سرهكیکه 
 به طور اردمو ةعلم و هنر در هم انیم یقطع زینباشد و تما ی)عاطفه( در آن خبر یدرون

دبی های گوناگون مكاتب احكایات نخست از جنبه (.38: 1393)ارشاد،  ستین یکل شدن
ی، شناختی، عاطف تعاملی در سطوح گوناگون یافتةو سپس در قالب گفتمان تكوین

 سسپ ؛شودمی به نكات برجسته آنها اشارهو  ،شناختی و پدیدارشناختی بررسیزیبایی
ادراک گیرد. با تأکید بر فرایند اقناعی مورد تحلیل قرار میاعی مشناختی اجتبعد روان

م مبه ومرموز  رفتارهای یهمان رازگشایی علم عدر واق داستانی اتیاجتماعی در ادب
ا رفتاره گونه که از این ،یا اشارات کلامی و غیرکلامی هانشانهافراد است. با توجه به 

رک دتوان احساس فعلی افراد و نیز وضعیت خلقی پایدار آنها را شود، میکسب می
 تیوضع لیو تحل هاشخصیت یو طرز فكر فرد ویژگی قیتلفدر این پژوهش با کرد؛ 

 فتار وگو نوع و چگونگی اثربخشی ( ی)کارکرد شناخت داستان یانهیزم یحاکم بر فضا
ملات و تعا طیکه مح شودیپرداخته م تأثیراتیبه کنش متقابل آنها بر همدیگر )عاطفی( 

 .گذارندیبر نگرشها و رفتارها م یاجتماع
 قدرت و نفوذ ،یشامل پرخاشگر یاجتماع یروانشناخت لیتحل عوامل انیم از

انند )م یفردنیب ةجاذب ،یدهامیو پ ینگرشها، متقاعدساز یدگرگون ،یرنگهم ،یاجتماع
رک: )زن و مرد  یاجتماع یو رفتارها یو عشق(، رهبران و رهبر یدوست ،یدلبستگ

ب در با اتیکه در مورد دو دسته از حكا شد دهیمناسب د عامل، دو (1371 ،یرحمت
 یختشنا مراحل منظم لیتحل یكی: به کار رود -زنان پارسا و زنان خردورز یعنی-زنان

 ةباردر اتیحكا یزن که برا یبر خشونت مرد و مهربان دیزن و مرد با تأک نیرفتار ب
 و یزعدسا)متقا یاقناع ییتوانا لیتحل گریانجام شد و د رتیكوسیزنان پارسا و ن

 ادیو خردمند مصداق پ رکیدر باب زنان ز اتیحكا یزن که برا تی( شخصیدهامیپ
 کرد.
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 الروايات الحکايات و لوامعجوامع. معرفي 4
 ات وای ارزشمند و عظیم از حكایمجموعه المعارف،رهیدا یاین کتاب و به اعتبار

خش بهر  و به چهار بخش تقسیم شده و ،روایات ادبی و تاریخی متنوع به زبان پارسی
كی سب از که ،الحكایاتنیز مشتمل بر بیست و پنج باب است. مطالب چهارگانه جوامع

ب الالباروان و ساده برخوردار است و از این حیث تضاد چشمگیر و روشنی با لباب
 دارد به شرح زیر است:

 قوال( در معرفت کردگار ب( در اخلاق حمیده ج( در اخلاق مذمومه د( در االف
 عباد و عجایب بحار و بلاد و طبایع حیوانات 

ه کرده تاب را از ماخذی به دست آواین ک مونهایبه اینكه عوفی مطالب و مض نظر
ارزش  وزون توان از لحاظ ادبی و تاریخی اهمیت افمی است، بیشینه آنها از میان رفته

ر تاب دبوده است که این ک دلیل، به همین واقعشد. در لیبسیاری برای این اثر قا
اج نهمآوران عرصه فرهنگ و ادب همچون از سوی شمار زیادی از نام بعدیروزگاران 

نده سراج جوزجانی، نویسنده کتاب طبقات ناصری، زکریا بن محمود قزوینی، نگار
و  خ گزیدهاریتلف کتابهای ؤکتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد و حمدالله مستوفی قزوینی، م

 است. برداری قرار گرفتهمورد بهرهالقلوب، نزهت
ارد ص دزنان اختصا ةدربار یاتیدر جزء دوم از قسم سوم کتاب، چهار باب به حكا 

 از: است را محور خود قرار داده که عبارت یموضوع خاص كیکه هر 
 شانیاقوال ا فیو خردمند و لطا رکیدر ذکر زنان ز (1
 رتیكوسین یدر ذکر زنان پارسا (2
 در ذکر زنان ناپارسا و ناحفاظ (3
 شانیا یدهایک تیزنان و حكا یدر مكرها (4

 زهاییشود؛ در آنها چیگر میاول همچون رازی جلوهاین کتاب در وهلة  تهایحكای
فتارها ین رهایی در پس پشت اشود که ما انتظارش را نداریم و انگیزهگفته و انجام می

نیا با دشویم که به تدریج در روند آن متوجه میهست که قادر به درک آنها نیستیم و به
 شده که دهینام المعارفرهیرو دا نیاثر از ا نی. ااندستهینگرچشمانی متفاوت از ما می

و  یفانگرفته تا عر ییغنا یهاهیاز بنما ؛است گوناگونشگفت  یاآن به گونه اتیحكا
 است؛ه آمدهطنزگونگاه هجوآمیز و  و یگوناگون انتقاد یکه در قالبها یو اجتماع یاخلاق
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 طنز و انتقاد باشد.  یکه بكل ستین یحال اثر نیبا ا
ر باب د اتیحكا یعنیدو باب اول،  یتهایحكا لیو تحل ینها به بررسمقاله ت نیدر ا 

و  نیپرداخته شده است تا مواز رت،یكوسین یو خردمند و زنان پارسا رکیزنان ز
اب و بد ةبحث دربار .شود افتیدر زنان آن دوران در ییو پارسا یخردورز ویژگیهای

 .گنجدین مقال نمیو در ا طلبدیم گرید یمجال گرید

 تحليل ادبي حکايات .5
ویژگیهایی  و، پژوهان، حكایات کهن ایرانی را نوع ادبی خاصی با همین نام دانستهادب

ست. ا ئالیستیاند؛ از جمله اینكه این حكایات قطعاً فاقد ویژگیهای ربرای آن برشمرده
 ه باست کابیان این مسئله نه با هدف نقض عقاید این منتقدان است بلكه بدین منظور 

ز اد و تر این حكایات، بتوان شناخت دقیقتری از آنها به دست دابررسی موشكافانه
رخی های گوناگون پژوهشی سود جست. به رغم نظر بهای کاربردیشان در زمینهجنبه

ه ست که به ی جوامع الحكایاتداستانهاغالب در  ییگراتیاز واقع ییهانشانهمنتقدان، 
ت به بخشد. افزون بر این، تأکید بر شخصینگی میشناختی و فرهآنها ارزش جامعه

ر جای کنش و نیز نزدیكی زبان این حكایات به شعر تا حدی بازتاب مدرنیسم د
ست های پآنهاست. همچنین گرایش به هجو، نمود گفتمانی، و بینامتنیت نیز به جنبه

ابعاد  م کهتیرو هسمدرنیستی اثر اشاره دارد. در مجموع با نوع خاصی از حكایات روبه
 شود:ابد که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میتگوناگون تحلیلی را برمی

 ويژگيهاي رئاليستي 5-1
یشهاتی کلبرخلاف حكایات غیررئالیستی کهن، که روایت آنها با عبارذكر زمان:  5-1-1

شده میاز و از این دست آغ...« در روزگار قدیم ملكی بود »ای و بدون زمان، مانند 
؛ است است، حوادث بسیاری از داستانها در زمان خاصی رخ داده و دقیقاَ ذکر شده

د ناآورده»یا « اند که چون امیراسماعیل سامانی کار ملك و دولت را سامانی داد...آورده»
ر خلأ را د چنین آغازهای زمانمندی ذهن خواننده«. که در عهد امام ابوحنیفه )رض(...

های همان دورة دهد تا رخدادهای عینی را با واقعیتلكه به او امكان میکند برها نمی
 تاریخی بسنجد.

 حكایات نمای اینهای واقعدیگر از جنبه رویدادها یكیتعین محل ذكر مکان:  5-1-2



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52، 

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 
 الروايات عوفيلوامع الحکايات وجوامع ياجتماع-يروانشناخت تحليل                             

 

15 
      

  

ده یت شای که حتی برخی از آنها از متون معتبر تاریخی اقتباس و روااست به گونه
ه به مسطور است: چون نوبت امارت خراسان از رافع هرثمدر تاریخ خراسان »است: 

ود و شابور باند در آن وقت که فضل معاذ امیر نیآورده»یا ...« امیر ابوشجاع احمدبن 
ست، اشهود طور که مهمان«. حد افتاد...امارت جمله خراسان او را بود، قحطی عظیم بی

 مكان در این روایت عنصری کارکردی است. 

اخته بسیاری از شخصیتها در حكایات افرادی معین و شن يتهاي متفرّد:شخص 5-1-3
یپهای تبه  هستند و از این رو، ویژگیهای منحصر به فرد دارند که مانع گرایش داستان

خشد و او را بشود. این شناسندگی به شخصیت عمق روانی میمطلق سیاه یا سفید می
ی به ابوعبدالله حكایت کرد که روز»دهد: از ایستایی به پویایی و تحول سوق می

ا ی...« ر باند که عیسی )ع( روزی آورده»یا ...« خدمت امیرالمؤمنین مأمون بودیم و 
 «.اند که دیمقرودس حكیم را پسری کشته شد...آورده»

وجود شخصیتهای فرودست چون خادمان شخصيتهاي طبقه متوسط و پايين:  5-1-4
 شهایف در کنار اشراف و ملوک و وزیران موجد تنو کنیزان و اهالی حرفه و اصنا

 دنیایی ؛ نهطبقاتی و تصویرگر دنیایی واقعی از محنتها و رنجها یا رفاه و آسایش است
؛ فراداخیالین و فارغ از هرگونه کشمكش و درگیری طبیعی در روابط گوناگون میان 

ورها گیری بار شكلبدین ترتیب، وجه تأثیر و جهتمندی رویدادها و تعاملات انسانی د
 یابد.و تغییر رفتارهای شخصیتها قوت بیشتری می

ان زمانمندی در این روایات از الگوی تقویمی زم خطي زمان:ساختار تک 5-1-5
اره در همو کند که از ویژگیهای برجستة داستانهای رئالیستی است؛ یعنی زمانپیروی می

 ه یاتهای گاه و بیگاه به گذشتمسیری مشخص و واحد رو به جلو دارد و از بازگش
 واز یك سو مندی انفصال و توازی رویدادهای متعدد خبری نیست؛ چراکه عینیت

 یروپس و شیپی آن از سوی دیگر مانع هرگونه دخالت فردی و برشساختار 
 شود. در آن می گسیختهلجام

رشگر و راوی در حكایات غالباً حكم گزا راوي سوم شخص ناظر )بيروني(: 5-1-6 
کنندة رویداد را دارد. در داستانهای واقعگرا هیچ گاه راوی به ذهن شخصیتها توصیف

کاود و تنها واقعیتهای عینی و شود و جزئیات افكار آنها را در روایت خود نمیوارد نمی
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مشهود را بیان می کند بدون هیچ گونه قضاوت یا کم و کاست. واقعیت در همین 
تواند به دسترس است و از این طریق خواننده میمگان قابلهای عینی برای هلایه

واسطه داستان را های ناآشكار آن دست یابد. در اینجا راوی گاه بیفراخوانش ذهنی لایه
واسطة راوی اول شخص یا سوم شخص دیگر یا کند یا بهاز زبان خود حكایت می

اصمعی »آفریند؛ تلفیقی میهای کند و گونهصدای شخصیتها را تابعی از صدای خود می
 «.رفتم...گوید: روزی در بازار بغداد می

ای از هاز آنجا که این حكایات بازنمود لحظرويدادهاي طبيعي و غيرتصادفي:  5-1-7
 ولیل دزندگی واقعی شخصیتها است، از موجودات خیالی و غیرواقعی یا حوادث بدون 

ا و خصیتهشطور که آمد، باشد و همان تصادفی خالی است که بر سیر داستان تأثیرگذار
شده هناختشرخدادها تا حد زیادی نه تنها واقعی هستند بلكه صبغه تاریخی و مستند و 

 دارند.

و بیشتر  کندیم یرویپ یاز منطق علت و معلول دادهایرو پيرنگ موجه: 5-1-8
-بخشی آغازدارای ساختار سه ،19ی سده منتقد آلمان ،1گتایهرم فرا حكایات مبتنی بر

 یبررسفردی از این حیث دارد: پایان است؛ اما این حكایتها ویژگیهای منحصربه-اوج
 (1895-1970) 2پراپمردم شناس روس، ولادیمیر به روش  اتیفرم و شكل حكا

 قیمورد تحق انهیعام یبا داستانها سهیدر مقا اتیحكا یکوتاه لیکه به دل دهدینشان م
افراد بشر  یزندگ ةها و معناها در آنها به اندازشت است اما کنمحدودتر و ثاب هایاو، توال

 یشكاریدر درون خو تواندیکه م ییکنشها یاز حد و فراوان شیمتفاوت است. تنوع ب
در مناسبات  برجسته ةرو جنب نیاست و از ا اتیحكا نیممتاز ا یژگیو ردیواحد قرار گ

در  ییهاآموزه یتهاحكا نیا ،یانیه بب ؛(45: 1375)رک. پراپ،  ینیاست نه همنش ینیجانش
از موارد  یاریدر بس یحت ؛آنها گفته و مكالمه است یکه عنصر اصل است قالب داستان

 .ابدییم یو گفتار کارکرد کنش شودیآن م نیمكالمه جانش ،ردیصورت گ دیبا یکه کنش
تار نهایی ( را در مورد ساخ1929)م. 3از این رو، شاید بهتر باشد که نظر کلود برمون

بندی پراپ را مكانیكی خوانده و به جای کنشها بر شخصیتها روایات بپذیریم که تقسیم
دهندة کنش( و دو گونه شخصیت فاعلی )انجام(. 170: 1370)احمدی، تأکید کرده است 

مفعولی )مقصد کنش( که بویژه در حكایات مورد تحلیل در این جستار بارز است و هر 
به فاعل و بازگشت او به حالت مفعولی است: چنانكه در حكایت روایت تبدیل مفعول 
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، زن در ابتدا مفعولی است که کنش سؤال امیرالمؤمنین (660: 1385)عوفی، زن پیاده 
شود که کنشش مهدی متوجه اوست؛ سپس با پاسخ به سؤال، وی به فاعلی تبدیل می

به مفعول کنش لطف و کرم  متوجه امیرالمؤمنین مهدی است و باز با انعام و اکرام وی
 شود: تبدیل می

گیرد زن پیاده مورد سؤال قرار می ←کند )فاعل(امیرالمؤمنین سؤال می
ین ؤمنامیرالم←شود )مفعول(امیرالمؤمنین قانع می←دهد )فاعل(زن پیاده پاسخ می←مفعول()

 گیرد )مفعول(زن پیاده مورد اکرام قرار می←کند )فاعل(اکرام می
 – 1917) 4گرِمِاس ریلژه ساده همان ساختار دلالت متن ادبی در دیدگاه آاین قاعد

سته داند و آن را در حكم سخنی باست؛ وی داستان را تبدیل الف به ب می( 1992
مطابق با فرضیه  آید بلكهها به دست نمیکند که معنای آن از هریك از جملهمعرفی می

در این  (.165: 1370)احمدی، آید تن به دست میها از معنای کلی مگشتالت، معنای جمله
زشها ار هاست ک و نگرش افراد هادگاهیدحكایتها آنچه متن ادبی را تحت سیطره دارد، 

 یمثلاً گاه کند؛یو چه بسا آن را دگرگون م بخشدیمتفاوت به کنشها م یو معناها
 .اندینمایم یجیرا مرگ تدر یبالعكس زندگ ایتولد  یمرگ را نوع

واقعگرایی مستلزم زبانی صریح و دور از ابهام و زبان شفاف و ارجاعي:  5-1-9
های کلامی مخل کارکرد کنایات پیچیده است، همچنین کاربرد انواع مجاز و آرایه

؛ اما نثر عوفی (73: 1391)پاینده، ارجاعی متن و دلالت بلافصل آن بر دنیای بیرون است 
های دار است. هرچند تعلق حكایتهای اثر به دورهو متون برگزیدة او به واقعیت وفا

مختلف نثر پارسی تا حدودی از یكدستی آن کاسته است، گزینش حكایات بر اساس 
های فرهنگی و اجتماعی خاص بندی آنها از حیث شمول آموزهمحتوا و مضمون و دسته

ک و تا حدودی بیانگر معیار برتری معنا بر لفظ در این مجموعه است. مجال اند
فشردگی ساختار آنها نیز راه را بر درازگوییها و خروج از قواعد رسایی و شیوایی متن 

بندد؛ با وجود این، حتی در برخی موارد اندک استفاده از ویژگیهای بیانی و بدیعی می
گاه بر سادگی و زودیابی نثر آن غالب نشده است. البته بسیاری از در این حكایات هیچ

های پیشتر مربوط است، طبعاً این سادگی و وضوح را اوامدار سبك آنها که به دوره
آوری و بیان آنها انتقال معنا و رواج فرهنگ زمانة خود است اما در کل، غرض از جمع

های نثر؛ چنانكه در حكایت ناطقی از زبان درست انسانی بوده است نه صرفاً ارائه نمونه
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اهل است، چنان سازم که دل تو از این غم  سهل است، اگر این کس»خوانیم: کنیزک می
در این سخن موجز و مسجع، برتری با معناست و الفاظ (. 655: 1385)عوفی، « پردازم...

 است. در کمترین تعداد و بیشترین رسایی و قوت انسجام بیان شده

 هايي از مدرنيسمجنبه 5-2
حكایات عامل دو عامل محوریت موضوع، که در این تأكيد بر شخصيت:  5-2-1

  ة غلبة دهندبندی آنها قرار گرفته است و تقدم معنا بر ساختار، نشانشناسندگی و دسته
ست. ابیان حالات و احساس و رفتار افراد و اهمیت آن در اصالت و رسالت حكایت 

رون البته این ویژگی مرهون سرشت عمقی آن است که واقعیتهای فراوانی را در د
اعلی قش فنرده است. از این رو، خواننده در دریافت و فهم آن کنشهای مشهود پنهان ک

 گیرد.مینکند در عین اینكه جنبة واقعگرایی چندان تحت تأثیر قرار و مؤثر ایفا می

 و که امكان استفاده از فنون یموجز یتهایحكا نیچن درشعرگونگي:  5-2-2
 ،ییگوكنقل ت ،یتگریابلند و رمان چون رو یداستانهادر  نیادیو بن دهیچیپ یروشها

، دهدیرا نشان م هاتیشخص یدرون یوجود ندارد که زندگ رهیو غ ییگوتك تیروا
 یعنیاست؛  یشناختفنون سبك بر یو مبتن ردیپذیزبان داستان امكان م قیصرفاً از طر

و به  اردد انیجر یو روان یشاعرانه که در اعماق ژرف آن عوالم ذهن جازیاز ا یاگونه
)آلوت، ت سآنها عیو رف میزبان فخ از مهمترین ویژگیهای حكایتها 5آلوت امیریم بیان

ه ریان بمایگی عاین زبان فخیم از سادگی به پیچیدگی تمایل نیافته بلكه از بی (.48: 1368
 غنا و رسایی گراییده است.

 مدرنيستيابعادي پست 5-3
؛ به وجود دارد اتیحكا ینامتنیب یدر ساختارها یاژهیو تیخلاق بينامتنيت: 5-3-1

بلكه وجه  سازدای وارد نمیای که نه تنها بر انداموارگی و کلیت متن خدشهگونه
 ث،یاحاد ات،آی همچون –گوناگون  یاستفاده از انواع ادبکند. ادراکی آن را تقویت می

 نییتب ایعطف داستان  ةغالباً در نقط -... تانو داس لیامثال، تمث ،یو فارس یاشعار عرب
و  دهدمی شیبر سوژه و مخاطب را افزا یرگذاریو تأث یآن است که کارکرد اقناع

معنا  افتیخواننده را در در ینقش عامل همچنین ؛سازدیهوشمندانه آن را مستند م
 یاز متنها ییهاكهت وندیرا در پ یمعان تیالیس ب،یترتنیبد ؛کندیبرجسته و مهمتر م

و  تیکل لیگفتمانها خود به دل نیاز ا كی. هرسازدیم در قالب گفتمان برقرار گوناگون
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ذهن را  یناگهان یفراوان باشد و با گسست یمحمل معناها تواندیم یاستقلال و فشردگ
. زدیآمبا هم در قیتطب ای اسیمتفاوت را به روش ق یو ساحتها کندداستان رها  یاز فضا

اقناع در آن  جیرا یهاوهیاز ش یكیدر متن آثار  هیو تشب اسیآوردن قطعات به وجه ق
در سبك است و زبان قاطع، روشن  ییخردگرا كیدئولوژیا یةلا یایدوران بوده که گو

 (.1361: 390 ،ی)رک. فتوحآن است  دیمؤنیز از ابهام  یو بر حیو صر

نتقاد مدرن به مثابة ابزار ااین فن ادبی در داستانهای پست: هجوپردازي 5-3-2
ارسی فمعنایی مغایر با ظاهر که در ادب  –ر به روش آیرونی وضعیت موجود و بیشت

ز اهای متعدد طنز، که هجو شود. جلوهاستفاده می -تعاریف گوناگون یافته است
تماعی د اجبارزترین آنان است در جوامع الحكایات فراوان است؛ چراکه بر مدار انتقا

ن درو ژرف اتیو از واقع در باب زنان پررنگتر است اتیدر حكا یژگیو نیا گردد.می
در  که است یبه زبان هنر اتیواقع ییطنز بازگو تیچراکه ماه رد؛یگیاجتماع نشئت م

ثار آدک ان نیهم دیاست و با افتهیچندان مجال ظهور ن یادب ةگون نیا یفارس اتیادب
به  ول به هجتمایمو غالباً  زیطنزآم یتهایحكا نیا پیام سو، كیجامانده را ارج نهاد. از به

ه ک یتصراح گر،ید یاعصار است. از سو ةرو بازتاب هم نیو از ا ستیزمان وابسته ن
طنز بدقت،  است. آنها اصالت یبرا یکاف لیدل وجود دارد،طنز نوع در  ژهیدر آنها و بو

ارد خلاف منطق معمول و یو با منطق ردیگیرا نشانه م کنندهنیینقاط حساس و تع
 یتیاعد امناز قو یعبارتکند؛ به جادیا یافهم تازه ای ، وانیرا ب واقعیتیتا  شودینظامها م

ه طرح ت کاس نیا یقنظام اخلا ةمثلاً قاعد کند؛یآن نظامها بر ضد خودشان استفاده م
ا رممنوع است. پس طنز آن  یافراد در سطح رسم یجنس یو ذکر زندگ یمسائل جنس

ر د ینوع ادب نیرو، ا نیاز ا(. 147 :1390 ،تجبر) کندیمطرح م یعموم یبه صور
د حكایت مر .دینمایمناسبتر م تهافرهنگها و آداب و سن یتودرتو یهاهیلا افتیدر

 شود از این نمونه است.علوی و اعرابی که در ادامه تحلیل می

 . وجوه گفتماني 6
 این حكایتها را به دلیل شاخصهایی که بر شمردیم و در ادامه نیز به تحلیل آنها خواهیم

پرداخت، چه برساختة امر اجتماعی بدانیم چه برسازندة آن، ناگزیر از پذیرش تعریف 
ای خاص گفتمان برای آنهاییم؛ چراکه گفتمان بجز پراکتیس اجتماعی، نخست شیوه
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برای سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن)یا یكی از وجوه آن( تعریف شده است 
نوع خاص روایت و تعامل شخصیتها و کنشها و  (.18: 1389)یورگنسن، ترجمه هادی جلیلی، 

سازد، نشاندهندة نیز زبان متن و ارتباطی که با دنیای بیرونی و مخاطبان برقرار می
 شود:شاخصهای گفتمانی است که در زیر به برخی از ابعاد تحلیلی آنها اشاره می

 انیمل متعا است، افتهینیتكو یگفتمان یتهایحكا نیااز آنجا که : يشناخت ثيح 6-1
 یخوبب رونی( چه در درون متن و چه در ارتباط با بابیپرداز و گفتهدوطرف )گفته

 ینفتماو جهتدار را در قالب تعامل گ ایپو یکه حضور یزبان یندینمودار است. فرا
كه شناخت در مخاطب است بل جادیتنها او هدفش نه سازدیم یلحظه به لحظه متجل

 ،یری)رک. شع کندیاو را متقاعد م یدگرگون و به عبارت ای دهد ومیباور او را شكل 

ز ا ییکه چون خرق عادت و رها ،دست نیاز ا یکوتاه یداستانها ای تی. حكا(1392
در  یاو بارقه انوسیاز اعماق اق بیعج ینیو سربرآوردن سرزم یتكرار و روزمرگ

 زدیانگیرمزمان ب یخط ةریرا نه در تسلسل واژگان در زنج شهیاند د،ینمایم رخ یكیتار
 ینان به معزبا ةافتینتینیپنهان و ناگشوده و ع یتودرتو و فضاها یهاهیبلكه آن را در لا

ر را د گراتیمطالعات ذهن ریس یتهاحكا نیا ب،یترت نیبد ؛کندیم تیآن هدا یواقع
 تسیمد نبسته و منج یارزشمدار دارد که ساختار ییمبنا و کندیهموار م اتیادب ةعرص

 جادیا نبالدو تعامل به  ییایو پوو انعطاف  یقو یادراک-یبلكه با استفاده از عنصر حس
 نو است.و نوبه رمنتظریغ یمعناها

ر ب یبتنو م دهیچیپ یندیدر قالب نظام و فرا دیرا با یبُعد عاطف: يعاطف ثيح 6-2
 و منسجم قیمنطق دق

صرفاً پرداختن به  یبه جا یعنیخود و با روشها و ابزار مناسب مطالعه کرد؛  خاص
را از مبدأ  یو روند عاطف انیجر ،یواژگان عاطف ای تهایشخص یروان-یروح یهایژگیو

در  یبا بعد شناخت یبعد عاطف ،واقعکرد. در یمعنا( بررس دی( تا مقصد )تولیریگ)شكل
. یط ةلیگفت: از قب ؟ییاز کجا فهیضع یگفت ا»... دارد:  ییامكان همسو یموارد

در  نیرالمؤمنیگفت: ام د؟یآینم یگریشما مثل حاتم د ةلی: چگونه است که از قبدیپرس
 د؟یزایهرگز نم نیرالمؤمنیمثل ام امیباد. چگونه است که از مادر ا یدولت باق

عوفی، )« داشت. یارزان اریو در حق او انعام و اکرام بس دیآن جواب بپسند نیرالمؤمنیام

 یاست. کنشمند یداستان یتقابل آن با کنشها ،بخشدیم زی. اما آنچه بدان تما(656: 1385
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از مبدأ خاص به  دنیرس یبرا شدهختهیر شیازپ یو طرح ییروا ایاز برنامه یحاک
نو دارد و نوبه یانیجر یحضور ،اما عاطفه در گفتمان ؛انتظار استو مورد نیمع یمقصد

 یزبان یو الفاظ و قالبها ادادهیو رو عیظاهر وقا درونرو در  نیاست. از ا یوشو شَ
 در گذر است.  یو ممتد عاطف وستهیپ انیو جر لانیس وسته،یناپ

عناصر  یحاو شهیاز آغاز سرگذشت خود هم بایامر ز :يشناختييبايز ثيح 6-3
و  یامندگوناگون، غالباً رض فیو تعار اتیو ارزشگذارانه بوده و به رغم نظر یوصف

 كهنیبه ا ستهب ،یرا دربرداشته است. به هر رو یعاطف یقتل یاگونه یی،بایز ةتلذذ دربار
وجود  یفاوتمت یو برداشتها لهایو تحل داقهامص ییمحتوا ایانگاشته شود  یصور یی،بایز

و قالب  ازمینه حكایتهدر  .(شناسیهای زیبایی: ذیل نظریه1385ر.ک. فیلیپ. پی. واینر، )دارد 
 ةنیزم ییدایپصورت و محتوا و  یکه همدست افتی توانیرا آنجا م بایآنها امر ز یگفتمان

 گسست از روند جه،یو در نت یو شناخت یاحساس اناتیبر جر رگذاریتأث ییفضا
در سوژه و در  انیو طغ زشیخ زش،یموجد حس انگ ن،یشیپ یو تكرار شدهیعاد
 ةقطِر نقطعاً د ی در جوامع الحكایاتدادیرو نیشود. چن یشناختییبایآرامش ز تینها

در  یو احساس یعمق یکه دگرگون ییجاهمان یعنیعطف داستان مشهود است؛ 
عالم خارج و  فیو توص یشدگتیاز حالت روا تیو حكا شودیم جادیا تیشخص
شكست  نیو شكست هنجارها و ادراک و احساس ا یکنشمند به شدهتیتثب یباورها

از  یفرسوده و خال وضع یکه خلأها دینمایتازه و شگفت رخ م یزیو چ ازدییدست م
 .کندیم یكربندیو از نو پ ،را پر نیشیپ یمعنا

 نیو نماد یصور یزبان ،یتهاحكا نیدر ا یکلام اقناع :يدارشناختيپد ثيح 6-4
دارد و به سبب وجود  یاست بلكه اغلب منشأ قدس یو منطق ییتنها عقلاو نه ستین

آشكار دارد.  یتناسب دیگویچراکه با آنچه م ابد؛ییو دوام م یدارینابش در خود پا
 جاناتیه ینشده است تا صرفاً ادا تهو ناسره انتخاب و گف یاست که تصادف یسخن
گذشتگان دور  راثیم ةتنها به مثاب دیرا نبا یسخن نیباشد. چن یانسان یتهایفعال ای یدرون

 شه،یبا اند قیعم یوندیحال حاضر است و در پبلكه در همه ست،یانگاشت و به آن نگر
است  زبان یفراخوان ویژگیهمان  نی. اشودیمخاطب را به کشف و شهود رهنمون م

همچون  گرید یبرخ (.80تا  75؛ 1389 دگر،ی)ر.ک. ها اندینمایکه بدان واسطه خود را م
گفتمان  ندیاز سوژه و خلق آنها در فرا ییقائل به مرکززدا زین نرکوالیفوکو و استا
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را  تیلذت و ذهن ها،دهیکه پد استمولد  یقدرت یا دارافوکو، گفتمانه انیهستند. به ب
از  گریخود د»معتقد است:  زین نرکوالی. استا(see: Foucault, 1980: 119) کندیم جادیا

شخص سخن  قیبلكه زبان است که از طر کند؛یاستفاده نم شتنیخو انیب یزبان برا
 ب،یترت نیبد؛ (kvale, 1992:36)« کندیم ریی. فرد تحت نفوذ فرهنگ و زبان تغدیگویم

خود را  یاوج واقع است، هنگام ةنقط گاهیغالباً در جا یتهاحكا نیکه در ا یسخن اقناع
 -1: ردیدو عامل قرار گ ریکه تحت تأث کندیفرد ارائه م یحاضر در آگاه یزیچ ةبه مثاب

 تیضعو ای ستمانیز -2 .کندیم انیو نه صرفاً ب دیگویناب که آن را سخن م یزبان
خود زبان چنان حضور و  یعنی دهد؛یکه به آن حضور در لحظه معنا م جاآن-در-بودن

و به هم  دیگشایبازم یگانگیآنها را در  یانم زیکه تما کندیجا جمع م كیرا در  ابیغ
 ،در آن حاضر گذردیآنچه در داستان م ابیخواننده در غ ب،یترت نیو بد دهدیم وندیپ

. مرد گفت: عملَونیَزن بر فور گفت: جزَاءً بِما کانُوا نآ»... ست: ا گانهیو با داستان 
« آنها که بخورند یآنهاست که بخرند نه از برا یجزا یبهشت ینعمتها نیا یراست گفت

است که در قالب کلمه  یشماریب میدر مفاه یآگاه یریگشكل ی. مبنا(655 :1385 ،ی)عوف
 ؛است یعامل در به وجود آمدن اثر ادب نیتریادیبن ،شده و زبان و سخن داریدر ذهن پد
 یزبان محصول رایز ست؛یمستقل و منفك ن ،که در آن واقع است یاز جهان یپس اثر ادب

بلكه خود زنده و  پردازدینم یزندگ دیبه تقل یاثر ادب زین یدنیاست. به نظر س یاجتماع
 یتهاحكا نیا ی. صورت آشكار زبان(244-247: ص1383)نقل از اولسن، جاندار است 

از  یكیشد خواننده را به عنوان  تا امكان درون نهدیخود م یجا یرا در جا ییخلأها
 رشیاز حد درنگ و د شیب ای ببنددآن را  اینكه یفراهم آورد؛ به جا ابییعوامل معن

 کند. جادیا

 . ابعاد تحليلي روانشناسي اجتماعي 7
فرد در  ریرپذیتأث ای رگذاریتأث یو رفتارها هازهینگرشها، انگ ةروانشناسی اجتماعی مطالع

رفتار افراد در  یعلم ةمطالع گر،ید یفیبه تعر ای( Webster, 2014) یاجتماع یهاگروه
علم از  نی(. اEncyclopedia Britannica, 1911افراد است ) یفرهنگ ای یاجتماع ةنیزم

 كیهر یو چهارچوبها هانظریهو  یشناسو جامعه یروانشناس یعنی جداحداقل دو علم 
 تیاهم یشناسو جامعه یاجتماع یروانشناس نیشده است. درک تفاوت ب لیاز آنها تشك

 ،یشناس، امّا جامعههستدو  نیا نیب یادیز یهاهمانندیکه  یدارد. با وجود یادیز
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 ن،ی. همچنردیگیتر در نظر مگسترده یسطحآن را در  راتیو تأث یرفتار اجتماع
اشتباه  تیشخص یروانشناس زیو ن «یقوم یخردمند»با  دیرا نبا یاجتماع یروانشناس
در دارد.  هیتك یذهن راتیبر مشاهدات داستانگونه و تعب یقوم یخردمند رایگرفت؛ ز

اینجا بهتر دیده شد که به جای شرح تجریدی موارد به معرفی آنها در ضمن تحلیل 
تری یابد. از میان عوامل تحلیل چند داستان پرداخته شود تا جنبة کارکردی آن نمود بیش

روانشناختی اجتماعی، که در روش پژوهش بدانها اشاره شد، دو عامل مناسب دیده شد 
که در مورد این حكایتها تحلیل شود: یكی تحلیل مراحل منظم شناختی رفتار بین زن و 

انجام  مرد با تأکید بر خشونت مرد و مهربانی زن که برای حكایتهای در بارة زنان پارسا
شود و دیگر تحلیل توانایی اقناعی شخصیت زن که برای حكایتهای در باب زنان می

 (3کند. )خردمند مصداق پیدا می

 تحليل دو حکايت دربارۀ زنان پارسا و نيکوسيرت   7-1
 جتماعیکه مطلوبیت ا رفتاریهمگانی است که افراد همواره به آن دسته  ویژگیاین 

 قام؛ یعنی در ماست ای دیگر که مطلوبکنند تا دستهمی کمتری دارد توجه بیشتری
ن کنیم که چنداداوری می رفتاریقضاوت دربارة ویژگیهای شخصیتی همواره بر اساس 

از  تر است.معمولی و بهنجار که به رفتار دیگران شبیه ارنه بر اساس رفت رایج نیست؛
عی جتمااظ میزان مطلوبیت اآید، پارسایی از لحاین رو در حكایتهایی که در پی می

 شود.سنجیده می

 تحليل حکايت اعرابي )با تأكيد بر مراحل منظم شناختي خشونت مرد(   7-1-1
 وستهیجمال داشت و پصاحب یزن ی،روزشت یایاست که اعراب نیا تیحكا ةخلاص
 یوبخ نیبد یو زن یکه تو دار یزشت نیبد ییرو ،یاعراب ی: ادیپرس یكی. زدیاو را م

ین اه سرّ ای خواج»که:  دهدیزن آواز م ؟یزنیو او را م یکنیچرا شكر نم یاافتهیکه 
رده اهی ککرده است که مرا یافته است و من گن نیكومعنی چیز دیگری است. او کردار 

یچ بودم که به دست وی گرفتار شدم؛ هر که به قسمت آفریدگار راضی باشد از ه
 .(669 :1385 ،عوفی)« سختی نرنجد

، رفتار دیگران از ویژگیهای شخصیتی پایدار آنها 6بنابر نظریة جونز و دیویس 
رسیم؛ البته در های متناظر دربارة رفتار افراد میحكایت دارد؛ یعنی ما احتمالًا به استنباط

( با اثرهای نامتعارف و 2( رفتار مورد نظر آزادانه انتخاب شده باشد. 1صورتی که: 
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براي  ؛) ,1998Gilbert( ( به لحاظ اجتماعی کمتر مطلوب باشد3 شاخصی همراه باشد.
جمال داشت، رفتار مطلوب روی، که زنی زیبا و صاحبدر حكایت اعرابی زشت مثال:

و همسان آن است که اعرابی همسر زیبای خویش را دوست بدارد و با او به نرمی و 
ی، نامطلوب و برای بیننده، آمیز آن اعرابملاطفت رفتار کند؛ اما رفتار بد و خشونت

 برانگیز است.ای سؤالصحنه
 رواني -الف( ابعاد شناختي رفتار اعرابي در تحليل اجتماعي

رونی و بیرونی به بررسی علتهای د 7در اینجا با استفاده از نظریة اسناد هارولد کِلی
ی ختناشرفتار و میزان همسانی و تمایز آن با رفتار اجتماعی پرداخته و سه عامل 

 در این باره (Kelley and Michel, 1980, 31, 457-501) همسانی، همخوانی و تمایز
 شود:بررسی می

نجام یز اآیا خشونت اعرابی از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او ن -
 دهند؟ )همخوانی اجتماعی دارد( می

ی تی درونعل دارد؟ )با آیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری -
 و همسان است(

تمایز و م زند؟ )علتی بیرونیآیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سرمی -
 دارد(
در  ز رااگر عوامل شناختی ذکرشده، میزان بسیاری از همخوانی، همسانی، و تمای 

شكلی  زنان باگونه رفتار رفتار او نشان دهد، نتیجه این است که در جامعة اعراب این
اشد، بیاد زپذیرفته و عام است. اما اگر برای مثال همخوانی و تمایز کم اما همسانی 

 درونی و فردی او خواهد بود.  رفتار بد او ناشی از ویژگی
ادی بنی البته ناگفته نماند که در تحلیل رفتارهای اجتماعی برخی منابع خطاهای

 (Jones, 1979: 398)یرونی بالقوه که جونز دخیل است مانند سوگیری یعنی همان علل ب

فتار یم رشود که بخواهگونه ظاهر میکند. در داستان اعرابی نیز سوگیری اینمطرح می
زده ر میپرخاشگرانه را به خطایی احتمالی نسبت دهیم که از زن در تعامل با مرد س

 تواند وجه چندانی داشته باشد. است که در این حكایت نمی
 برد تحليلِ شناختي رفتارب( كار
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 هان بتوان گفت رفتار بد و خشن همسر در این داستبا توجه به مضمون روایت می
 نیست؛ دن افراهمخوانی اجتماعی یا به عبارتی رفتاری رایج در میااحتمال قوی نشاندهندة 

ن و یعنی او ذاتاً فردی خش -اما معلوم نیست که با علتی درونی و همسان است 
 یرونی وتی بیا با عل-های دیگر نیز رفتاری تند دارد است و غالباً در موقعیت بداخلاق

 یعنی تنها با همسر خود و در موقعیتهای خاص.-متمایز است 
ود زعم خبه هر حال، چه این تحقیر به دلیل گناهی باشد که زن مرتكب شده و به 

لیل دایز(، چه به وی همسری با اعرابی عقوبت آن بوده است )علتی بیرونی و متم
 ا هریانتخاب واکنش سكوت در برابر رفتار همواره بد وی )علتی درونی و همسان( 

بی ی عصهای کروموزومی، یا نابسامانهوشی، ناهنجاریعامل روانشناختی دیگر مثل کم
، زن اعرابی 8ناکامی یكی از علتهای آن است-مغزی یا ناکامی که بنابر فرضیة خشونت

ه به تداوم رفتار نامطلوب همسرش سهیم است؛ چون این زن است کنیز در ایجاد و 
ه کرد رغم آزردگی و نارضایتی، صبوری در پیش گرفته و در برابر این وضعیت سكوت

 ست.او در برابر همسر خشن و تندخوی خود مهربان و باگذشت و فرمانبردار بوده 
میز از نزآكه انتقادی طگنجاندن این حكایت در باب زنان پارسا و نیكوسیرت با این 

مهربانی با  فشارد که ملاک پارسایی زنان،پا میتلخ  خشونت علیه زن است، بر این نكته
 ه ازکهمسر و اطاعت از او بوده است؛ با هر وضعیتی و هرپاسخ و واکنش احتمالی 

 استوار مرد جانب مرد درپی بیاورد. از این دیدگاه، نگرش کلی بر پایة سازواری زن با
ب و مجا ت و تلختر اینكه زن به هرروی برای اینكه خود را در رفتارش بدین شیوهاس

ن آبود و  نطقیقانع سازد و بتواند آن را با تمام سختی در پیش بگیرد، نیازمند دلیلی م
شته ر دادلیل چیزی نبود جز اینكه به گناهكاری خود و نیكوکاری همسرش یقین و باو

 عقوبت برای خویش و حسنات و جمال و مهرورزیباشد و تن دادن به خشونت را 
قی منط وخود را پاداش برای مرد بپندارد. این چنین طرز تفكری که هیچ اساس شرعی 

 واهدخندارد و حكم دین هم جز این نیست که زن پارسا قرین و همنشین مرد پارسا 
نفعل ت منیشود، تنها از یك ذهبود و ازدواج به هیچ روی کیفر اعمال کسی تعریف نمی

یتی که آید؛ نگاهی جنسو ناخودباور و تفكر قالبی مبنی بر حقانیت قهری مرد پدید می
هایی از غهدر طول اعصار تداوم یافته و هنوز در دنیای مدرن کنونی نیز تا حدودی صب

 آن در برخی جوامع مشهود است و به روح جهان تعلق یافته است.
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 ون چبا وجود تنفر فراوان از شوهر خود او را  تحليل حکايت زني خداشناس كه  7-1-2

 كرد )با تأكيد بر مراحل منظم شناختي مهرباني زن(جان محفاظت مي
یان به بهمین نگرش مردباور نهفته در حكایت پیشین در حكایتی دیگر با مضمونی مشا

 ومهر آور ولی واقعی، مردی از رفتار پرای خندهشده است. در این حكایت به گونه
میلی خواهد دلیل آن را بداند. باوجود بیوستی همسرش با وی در شگفت است و مید

تر کس از من دوستای زن تو در جهان هیچ»پرسد: زن به چنین سؤالی از او می
 نكه توتر ندارم چنابدان که هیچ کس را در روی زمین دشمن»گوید: و زن می« داری؟

رد با م« الموت بیند.ه مرد عاصی دیدار ملكرا و دیدار تو به نزدیك من چنان است ک
پس اگر چنین است چندین خدمت و »پرسد: شنیدن این پاسخ زن متعجب شده می

 سته برزیرا که بندی دیدم ب»گوید: زن هم می« نمایی؟لطف و مراعات چرا تقدیم می
و الوح محفوظ و بند خدای را جز خدای عزوجل کس نتواند گشاد؛ لاجرم به حكم 

  (.668: 1385)عوفی، « امضی شدهرا
 رواني -الف( ابعاد شناختي رفتار زن در تحليل اجتماعي

تار ر رفددر این حكایت نیز ابتدا سه عامل شناختی همسانی، همخوانی و تمایز را 
 سنجیم:شخصیتها می

دهند؟ می نجامآیا رفتار زن از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او نیز ا -
 خوانی اجتماعی دارد( )هم

ی تی درونا علآیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری دارد؟ )ب -
 و همسان است(

تمایز می و زند؟ )علتی بیرونآیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سر می -
 دارد(
 مخوانی،ز هادی ادر این مورد نیز باید دید که آیا عوامل شناختی ذکرشده میزان زی 

بروز  عرابدهد که در این صورت در جامعة اهمسانی، و تمایز را در رفتار او نشان می
ز و تمای وانیگونه رفتار از زنان شكلی پذیرفته و عام است؛ اما اگر برای مثال همخاین

 ود. باهد درونی و فردی او خو کم اما همسانی بسیار باشد، رفتار او ناشی از ویژگی
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رد؛ این حكایت مشخص است که زن برای رفتار خود علتی درونی و همسان ندادر 
لبة غاز  توان رفتار او را ناشینیست و نمی شوندهپس او ذاتاَ فردی منفعل و تسلیم

گر ه دیکطبیعت اخلاقی او دانست. همچنین این طرز رفتار از گونة رفتارهایی نیست 
 کم مردی باانی اجتماعی ندارد( یا دستدهند )همخوزنان جامعة او نیز انجام می

مر اویژگیهای شخصیت حكایت توقع چنین رفتاری را به طور طبیعی ندارد و همین 
در  ه زنکتعجب وی را برانگیخته و او را به پرسش واداشته است؛ پس نتیجه این است 

 موقعیت ویژه و با علتی بیرونی و متمایز به این رفتار متمایل شده است. 
در  ی اوبندی عوفی و گمان شخصیت زن داستان، پارسایی زن و نیكوسیرتر دستهبناب

را  شود. زنی که به هر روی شوهرشچگونگی رفتار و تعامل با همسرش ارزیابی می
 یتاررفبپذیرد، حتی اگر هیچ علقه و حس واقعی درونی نسبت به او نداشته باشد، 

ار ه شمب، زنی پارسا ردیگ شیود در پخ یانسان لیو ناهمسو با عاطفه و م گرگونهید
ه اد برود؛ زیرا تسلیم حكم خداوند در لوح محفوظ شده است که نشاندهندة اعتقمی

یت بخشی، ذهنجبر و سرنوشت حتمی در ازدواج است. کلام اقناعی در اینجا با آگاهی
به  وپسندد دهد. مرد داستان این واقعیت را نمیمرد نسبت به مهربانی زن را شكل می

را  جبر در ازدواج و سرنوشت حتمی اعتقادی ندارد. او عشق حقیقی و راستین زن
 دهد. آمیزش طلاق میرغم رفتار مهردرنگ زن را بهدهد و از این رو بیترجیح می

 ب( كاربرد تحليلِ شناختي رفتار
بنابر مضمون حكایت، زن به سرنوشت خویش محكوم است؛ چراکه در لوح 

 در کار ی اوت، اما مرد اختیار دارد که انتخاب کند و تقدیری حتمی برامحفوظ آمده اس
 ونیست. پرواضح است که ساختار اجتماعی آن زمان، نشان از سوسیالیست سنتی 

زدواج انبود چنین حقی برای زن هنگام  (.265: 1390)رک: نراقی، نابرابری جنسی دارد 
جة چ نتیداده که البته این امر هیمشخص است؛ یعنی زن به رغم تنفر به ازدواج تن 

حتی  واست  بازتاب این امر در دنیای کنونی نیز مشهودخوبی را عاید مرد نكرده است. 
 ر بهحدی آگاهانه در تكوین هویت جنسیتی دختر و پسنویسندگان کتابهای درسی تا

 اندردهاصل خویش بازگشته، به کمرنگ کردن هویت جنسیتی ناپرورده دختران اقدام ک
 (.1385)شیخاوندی، 

بینیم که بر این اساس از سویی زن پارسا زنی است که در مقابل مرد خود تسلیم می
ای تصویر شده است که گویی عفت و قیدوشرط باشد و از سویی دیگر به گونهبی
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ای است که برای جنس زن مفهومی شدنی نیست و عشق مقولهپارسایی او با عشق جمع
برای جنس مرد دارد و در مورد زن پذیرفته و مطلوب نیست؛ متفاوت از معنای آن 

همچنین سكوت زن در برابر مرد، تا وقتی این سؤال در ذهن مرد ایجاد نشده و او را 
وادار به بیان نكرده است، نشاندهندة فرهنگ غالب آن زمان در بروز ندادن احساسات و 

 ن بویژه از سوی زنان است.عواطف و خودداری از بیان و آشكارسازی آن میان همسرا
در  غییرتدر این حكایت دو پدیدة شناختی رخ داده و تغییر در نگرش و به تبع آن 

 رفتار را موجب شده است: نخست اینكه زن به خواست مرد از حقیقت درون خود
 اطفیعگرچه به قیمت ناراحتی شویش پرده برداشته است و دوم اینكه مرد به لحاظ 

 رفتار، ن دوادرستی این ازدواج پی برده و از او دست کشیده است. ایمتحول شده و به ن
ی ادرستنای ضمنی تأییدی است بر آورده که به گونه خشنودی و آمرزش الهی را در پی

لاف خمحبت ظاهری و غیرواقعی زن به همسر خود نزد خداوند؛ پس در این داستان، 
رد در ار مشده است. سویة عاطفی رفت داستان قبلی شناخت اتفاق افتاده و تغییر حادث

 فتاردرجة نخست خودخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه است، اما سویة عاطفی ر
ان زن در درجة نخست دیگرخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه بوده است که هم

رورزی ر مهنماید؛ چرا که انعطاف زن دتصور قالبی غلبة خودخواهی در مردان را بازمی
 شود؛ اماای جبر در آن مشاهده میمرد با تمایلات درونی ناهمسو است و گونه به

 ت.مسوسانعطاف مرد در تغییر رفتارش با زن و رهاکردن او با تمایلات درونی او ه

 تحليل دو حکايت دربارۀ زنان زيرک و خردمند و لطايف اقوال ايشان  7-2
ی دی تابعتاح هندة این بود که پارساییچنانكه آمد در باب پارسایی زنان مصداقها نشاند

فراد اسیت از جنسیت است؛ اما مصداقهای خردورزی و نمودهای آن گویا کاملًا تابع جن
عیت پذیر است و قاطگونه و همهنبوده است؛ شاید بدان دلیل که حكم خرد ذاتاً این

رفتار  وامل دارد؛ با وجود این در داستانها خردورزی زنان بیشتر مبتنی بر چگونگی تع
ای بر هگون او با شوی، صاحب یا مردی دیگر بیان شده و نگاه جنسیتی از این زاویه به

مكن جویی مردان به هر شكل مها حاکم است. در فضای کلی داستانها برتریداستان
دیدار کند که پبارز است؛ مثلاً فرعون در برابر همسر خود و دیگران ادعای خدایی می

و  ی اوام او در مقابل همسرش دال بر بی اساسی ادعا و بطلان دعوشدن برص بر اند
 شود.تحقق یگانگی ذات حق می
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های خاص نكتة دیگر اینكه این حكایات نشاندهندة اختصاص خردمندی به گروه 
ن دولت احبااجتماعی بوده است؛ چراکه زنان خردورز، بیشترشان در مقام پادشاه و از ص

ه شمار ران باند یا از خاصان و نزدیكان امیتاجران نمایان شدهنشینان و و مقام، کوشك
و  فتادهوب ااند به دلیل خردورزی و فرزانگی مقبول و محبرفتند، یا اگر چنین نبودهمی

عظیم تبجیل و تستة اند یا از قید کنیزی رها و شایدولتها و تشریفها و انعام و اکرام یافته
ی یك برا حكایتها این است که بهترین دولت و سعادت اند. اما مسئلة مهم در اینشده

ا یمسر زن خردورز برخورداری از عشق مرد و قبول از جانب وی به عنوان معاشر و ه
ی نظر روانشناسپژوهش از هرگونه قرب و نزدیكی به او بوده است که از موارد قابل

 اجتماعی آن عصر است.
ط و طبقة اجتماعی شخصیتها مربوجدای از دو موردی که ذکر شد و به جنسیت 

را  شد، نكته سوم و موضوعی که محور نقد و تحلیلِ شناختی ما در این جستارمی
ارند دی ددهد، این است که در این حكایتها، زنان خردورز قدرت اقناعی زیاتشكیل می

ن استادبیت ساز بیان شده که تمام جذاکننده و دگرگونو خرد آنان در قالب سخنان قانع
گیهای ویژ و نقطة اوج آن را متضمن است. از این رو، بررسی نوع کلام اقناعی آنان و

ر این دهای اجتماعی روانشناسی اجتماعی از این حیث و ارتباط آن با شخصیتها و گروه
 حكایات بسیار جالب توجه و حایز اهمیت است.

 يت زن داستان(تحليل حکايت مرد علوي )با تأكيد بر توانايي اقناعي شخص 7-2-1
ارتباطات اقناعی دارای ویژگیهایی شود و متقاعدسازی به فرایند تغییر نگرش اطلاق می

ذات و جوهره انسان بر که یكی از آنها منفعت یا دفع خطر است؛ چراکه  است
برای کسب منفعتی یا دفع  انسانها طلبی سرشته است و همه تحرکها و تلاشهایمنفعت

)شیوه  طرح محرک (1. برای فرایند اقناع پنج طرحواره شناخته شده است: خطری است
)ایجاد میل  طرح انگیزشی (3تی )ارائة حقایق معقول( طرح شناخ (2تكرار و مجاورت( 

پذیری تحریك (5)هماهنگی با نگرشهای فرد در گروه(  ح اجتماعیطر (4و انگیزه( 
 9.عام افراد

طرح شناختی نسبت به ارتباطات اقناعی برداشتی با ها، از میان این طرحواره
ها خود سخن جهتگیری پیامی است. شعار این طرح این پیام است: بگذارید واقعیت

امل قضاوت است. قضاوت نیز در طرح شناختی اغلب ش (.101: 1376)بینگر،  بگویند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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گذاری که از یا معیار است. وظیفه پیام فكرای میان دو یا چند موضوع، برگیرنده مقایسه
چوب مرجعی که رخواهد تا به قضاوت دست بزند این است که از چهاشخص می

 فعالیتی که مدنظر استشخص احتمالاً استفاده خواهد کرد آگاه شود. بسته به مورد یا 
 (.11)همان،  اثر بگذارد چارچوب مرجع گذار بتواند در ایند پیامشای

 ز اینهای هجوآمیز و بسیار تند است که برخی احكایت مرد علوی یكی از نمونه
نی زاز  عوامل در قالب آن قابل بررسی است. حكایت از این قرار است که مردی علوی

 از این زندیپرسد که اگر فرکند. اما زن از او میدرخواستی نامشروع و او را تهدید می
اهد ی خوگوید خوب مسلم است او نیز علورابطه در میان آید، چه خواهد بود. مرد می

کنی. ی میدهد که مگر تو از آن علویانی که چنین درخواستبود. زن با زیرکی پاسخ می
، )عوفی یابدشود و زن نجات میمرد علوی با شنیدن چنین سخنی نادم و شرمنده می

1386 :682.) 
  الف( شناسايي عوامل مربوط به اشخاص

 و(؛ بنابراین نگرش برتری گروهی داردشخصیت مرد این حكایت علوی است ) -
 را در پیشداوریهایینسبت به وی در جامعه متفاوت است.)همین امر انتظارات عموم 

 انگیزد.(اذهان مخاطبان برمی
 وی همچنین مردی ثروتمند، و به همین دلیل محترم و مقبول است. -
اصی شخصیت زن این حكایت باجمال است اما هیچ امتیازی و تعلقی به گروه خ -
 ندارد.

أثیر حت تشمرده شد، فرایند اصلی داستان را تاین ویژگیها، که در مورد اشخاص بر
و  نگرش دهد که بر تغییر نگرش مبتنی است. هرچه جایگاه اجتماعی فردی کهقرار می

ر نگرش تغیی کند بالاتر باشد یا برعكس وجهة اجتماعی فردی که اینرفتار او تغییر می
واهد یاز خنمحكمتر  تر باشد، فرایند اقناع به پایة استدلالیکند، ضعیفرا ایجاد می

 داشت. 
 ب( شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش

 درخواست نامشروع مرد علوی )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی(.-
 خوانتهدید زن به کشته شدن در صورت تن ندادن به خواستة وی )رفتاری ناهم -

 با رفتار اجتماعی( )ضرر(. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9
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 نگرش

 رفتار عاطفه شناخت

ر برابر تهدید )علتی درونی و همسان؛ خودداری زن و مقاومت وی حتی د -
 مقاومت(.

 ردمگرش استدلال زن که با توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییر ن -
 شود )قدرت اقناعی(.می

 تغییر رفتار مرد در جهت مطلوب برای جامعه و مذهب )دفع ضرر(. -
ده ده شاد نمایانای حزن در این حكایت برای صیانت خود در وضعیتی که به گونه 

 ت مردهای قوی شناختی متوسل گردد. وی از ویژگی بارز شخصیاست باید به بنمایه
ش ه نگرجوید و بسیار مستدل و سنجیدعلوی، که همانا علوی بودن وی است، بهره می

پاپا  و 01مك گوایر ةنظری کند. بنابردهد و رفتارش را متحول میوی را تغییر می
 والش قرار نگرفته است چاد باورهایی دارند که در معرض بیشتر افر 11جورجیس

رد ا فزیر ؛شود، ممكن است به آسانی تغییر کندهنگامی که به این باورها حمله می
ا در اینج .(McGuire & Papageorgis, 1961: 330) عادت ندارد که به دفاع بپردازد

ر چنان نتظادلیل اینكه ا عادت داشتن به مفهوم آمادگی و توانایی دفاع است و فرد به
 شود؛رویدادی را نداشته است ناگزیر به پذیرش آن می

سب نبدین ترتیب، محور قرار دادن تجربة بلاواسطة ذهنی مرد علوی از اصل و 
ة پای خویش از عناصر اساسی در این فرایند است؛ چراکه یافتن محور استدلال، که

وتاهی، اسخ کود. در اینجا تنها پرسش و پشفرایند اقناعی است به تغییر نگرش منجر می
ی اعادلهمای عاطفی درگیر حل شود، ذهن علوی را به گونهکه بین آنها رد و بدل می

گونه  دار شدن احترام و عزت اوست؛ بدینکند که پاسخ ناگزیر آن خدشهمنطقی می
ی لة منطقن معادآشود؛ لذا باید وارد ها در این معادله به یك پاسخ منتهی میحلتمام راه

ن آریك نشد تا از نتیجة حتمی آن دور ماند. این همان بعد عاطفی نگرش است که تح
شود؛ ر میای دیگدر پی عامل شناخت موجب تكمیل فرایند اقناع و بروز رفتار به گونه

 : ای چنین استیعنی انگیزش شخصیت فرد. در کل، نگرش دارای سه بعد با رابطه

 اشگانهگرش با عوامل سه. رابطة ن1نمودار 
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چ دهند. هیگانه هستند و مثلث نگرش را تشكیل میاین عوامل در تعاملی سه
شد نبا رفتاری نیست که هرقدر هم عقلانی باشد، واجد عوامل عاطفی به عنوان محرک

احتِ توان شاهد حالات عاطفی بود مگر اینكه ادراک یا فهم، که سو بالعكس نمی
 (7، ص16 ش، 1377)کاویانی، دهد در آنها مداخله دارد ت را تشكیل میشناختی آن حالا

 دارهمچنین ابعاد نگرش دارای تناسب سطح است. اگر بعد شناختی عمیق و ریشه
ناسب ار مباشد، بعد عاطفی هم قوی و شدید خواهد بود و آمادگی روانی فرد برای رفت

 12)همان(.شود نیز بیشتر می

 گرش ونقل شده که بازنمود قدرت تغییر ن الحكایاتجوامع حكایتهای بسیاری در
عی جتماابه تبع آن تغییر رفتار در جهت مطلوب است و در تحلیل به روش روانشناسی 

 کاربرد دارد.

صيت تحليل حکايت سيده و محمود غزنوي )با تأكيد بر توانايي اقناعي سيده شخ 7-2-2
 زن داستان(

ز اایت رز اقناع با مضمونی دیگر طرح شده است. حكدر حكایتی دیگر همین نظام و ط
 وله، کهرالداند سال پادشاه بوده به نام سیده، زن فخواین قرار است که در ری زنی سی

ر گیرد. سلطان محمود غزنوی چون خبرداپس از فوت همسرش مملكت را به دست می
هی دکنی و خراج باید خطبه و سكه به نام من »فرستد که شود، نزد وی رسول میمی

گوید: سیده در جواب رسول می« اندازم.تازم و دولت تو برمیوگرنه بدان دیار می
بود  دیشهمحمود را بگوی که تا شوی من، فخرالدوله در حیات بود، مرا این انسلطان»

من  ك بهکه نباید که تو قصد دیار من کنی، اما چون او به رحمت ایزدی پیوست و مل
ام که محمود ه بكلی از دل من برخاست که با خود اندیشه کردهرسید، آن اندیش

رفت.  بایدپادشاهی بزرگ است و این قدر داند که این چنین پادشاهی را به جنگ زنی ن
اند گریز تهه گفام، اگر از تو به هزیمت شوم، مرا عاری نبود کاکنون محاربت تو را آماده

را مد و ز من شكسته شوی، عاری عظیم باشاز چو تو پادشاه ننگ نیست. اما اگر تو ا
مع چون این جواب به س« فخری که خلق تو را ملامت کنند که از زنی منهزم شد.

ان سلطان رسید، هرگز ذکر عراق نكرد و به دها و کفایت آن زن ملك را از خصم
 (.646تا  644: 1386)عوفی، مصون ماند 
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  الف( شناسايي عوامل مربوط به اشخاص
 (؛ برتری گروهی داردمرد این حكایت محمود غزنوی پادشاه است )شخصیت  -

مر ابنابراین نگرش و انتظارات عموم نسبت به وی در جامعه متفاوت است) همین 
 انگیزد(.را در اذهان مخاطبان برمیپیشداوریهایی 

وی همچنین پادشاهی کشورگشا و فاتح است و به همین ویژگی معروفیت و  -
 شهرت دارد.

 هیچ صیت زن این حكایت نیز پادشاه است )برابری قدرت و موقعیت( اما بهشخ -
 ویژگی خاصی شهره نیست.

أثیر حت تاین ویژگیها، که در مورد اشخاص برشمرده شد، فرایند اصلی داستان را ت
عی اجتما طور که گفته شد، جایگاهدهد که بر تغییر نگرش مبتنی است. همانقرار می

ین ای که کند یا وجهة اجتماعی ضعیف فردو رفتار او تغییر می بالای فردی که نگرش
زمند ی نیاکند فرایند، اقناع را به پایة استدلالی محكمترتغییر نگرش را ایجاد می

 گرداند. می
 ب( شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش

 به دندستور محمود غزنوی به پیروی و فرستادن خراج و خطبه خواندن و سكه ز -
 13نام او )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی(

 ة ویتهدیدشدن سیده به تاختن و برانداختن ری در صورت تن ندادن به خواست -
 )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی ضرر( 

 مسانهخودداری سیده و مقاومت وی حتی در برابر تهدید حمله )علتی درونی و  -
 مقاومت(

ش نگر ا توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییراستدلال سیده که ب -
 شود )قدرت اقناعی(.محمود غزنوی می

فع تغییر رفتار محمود غزنوی در جهت مطلوب برای پادشاهی و مملكت ری )د -
 ضرر(

در این حكایت فرایند متقاعدسازی از جانب سیده با توسل به دو ویژگی مهم و 
رد که یكی جنسیت وی و دیگری قدرت پیروزی و گیبرتر محمود غزنوی صورت می

فتح اوست. این ویژگیها با بینش مقام و اعتبار، از سویی نفوذ و قدرت اجتماعی 
کند و از بینی میها و جاری شدن ناگزیر امر وی پیششخصیت را برای پیشبرد خواسته
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در  شود؛ زیرا ترس راپذیری شخص را موجب میسویی دیگر خود حساسیت و آسیب
دادن همان چیزی که هدف دستیابی اوست و یكی از انگیزد. ترس از ازدستفرد برمی

های ترس است. هرچند سیده در استدلالش برای فنون اقناع همان استفاده از جاذبه
های استدلالی متقاعدسازی محمود هوشمندانه و با منطقی تأثیرگذار عمل کرده، پایه

ن بری از نگرشهای جنسیتی و از موضع قدرت نبوده سیده چندان همانند حكایت پیشی
است؛ چراکه محمود را به از دست دادن حیثیت و شهرتش در نبرد با زنی هشدار 

چندان مؤثر در استدلال بوده دهد. پس موقعیت و جایگاه او در مقام پادشاه عامل نهمی
ح همیشگی در است و صرفاً برتریها و مزیتهای محمود بر سیده در مقام مرد و فات

فرایند اقناع نقش داشته است؛ چراکه هدف اساسی محمود از چنین ادعایی را بنیاد 
استدلال قرار داده است اما به قیمت تنزل و تضعیف موقعیت اجتماعی خودش به دلیل 

 زن بودنش. 
شود که در این حكایت نیز نگرشهای حاکم با حكایتهای دیگر مشاهده می 

رد. ی داخست اینكه زن باهوش و خردورز موقعیت اجتماعی بالایهمانندیهایی دارد: ن
د سود گیرندة خودوم اینكه از دیدگاه محوری و ویژگی بارز )معروفیت و اعتبار( پیام

د داند؛ هرچنجوید. سوم جنسیت خود را از عوامل مهم موفقیت در تغییر نگرش میمی
تفكر  کمیتموارد بازتابی از حا این ویژگی تضعیف شود یا حقیر جلوه کند. تمامی این

زمام  ه کهگرایانة اذهان آن زمان است که حتی بر افكار زنی چون سیدمردباور و جنست
گذاشته ندان بامور مملكتی را به دست دارد، چیره شده و هیچ راهی را برای او جز اتكا 

 است.
فی و های عاطبه هرحال، این فرایند، که سرانجام به دفع ضرر منتج شده است، سویه

مله حدهد. محمود از های مرد و زن داستان نشان میرا در شخصیت های متفاوتیانگیزه
ی ه ولمنصرف شده اما سویة عاطفی رفتارش خودخواهانه بوده و سیده مانع حمله شد

دلیل  ا بهرسویة رفتار او صرفاً دیگرخواهانه و برای نجات ری بوده است؛ چراکه خود 
ر دتیب تحقیر کرده و به نگرش عمومی اعتبار داده است؛ بدین تر زن بودن تضعیف و

ا رهرت شیابد؛ محمود اعتبار و ای آشكار نمود میاینجا نیز خودخواهی مرد به گونه
است  ر زنبخواهد و به دنبال آن است؛ زیرا اندیشة حاکم بر زمانه قدرت قهری مرد می

 وریزد.و از نظر مرد نباید هرگز این اندیشة حاکم فر
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 . بحث 8
 تحكایا کل اجتماعی، از شیوة تحلیل حكایتها براساس روانشناسیپس از ارائة چهار نمونه 

بندی ستهمربوط به دو باب ذکرشده بر اساس عوامل روانشناسی اجتماعی تحلیل و با د
 شارهها و بالطبع جامعة حاکم ارفتارها در حكایات به نگرش و باور جمعی شخصیت

 شود: می
ز مجموع سی و دو حكایت، که به ستایش و ذکر صفات نیك و خردورزی ا (1

 بتنیزنان پرداخته، هفده حكایت بر تعامل جنسی و زناشویی بین زن و مرد م
 واستاست و به طور کلی کنش زن در آنها به دو گونه ظاهر شده است: یا درخ

لوب و ای مططهنامشروع و ناپسندی را رد کرده و از آن رهایی یافته یا وارد راب
در  وخواسته شده است. در مورد زنان پارسا این کنش بیشتر درجهت دفع ضرر 

 مورد زنان خردورز در جهت جلب منفعت و وصلت بوده است. 

و  زنان خردورز بیشتر به اقناع و استدلال زبانی توسل جسته و به صیانت (2
ر کرده د قدامارسایی ااند؛ اما زنان پارسا غالباً به کنش پمحافظت خود توجه کرده

اند یا دهمقام سازگاری و متابعت و تحمل رنج و سختی با اندیشة جبر و فشار بو
حتی  ای بوده است کهدر مقام دوری از گناه و حرام. همچنین کنش آنها به گونه

دن اند تا حد کندن چشم و شكستن دندان و کشته شبه جسم خود آسیب رسانده
یرش اند مانند پذآنها یا حقی را از خود سلب کرده داوطلبانه با ضرب شمشیر.

ای چون تحمل ناگزیر حضور زنی دیگر در زندگی یا به وضعیت آزاردهنده
زشتی و قبح ظاهری همسرانشان یا خشونت و ضرب و شتم از سوی آنها تن 

 اند. داده

ن دیكاچهار مورد از حكایات مربوط به مناسبات بین پادشاهان و امیران و نز (3
فع آمیز زنان در آنها به صلاح مملكت و دیشان بوده است که سخنان حكمتا

ل تدلاانجامد که بیشتر از طریق اسضرر شخصی یا همگانی از قبل پادشاهان می
 گیرد. البته در تمامی آنها نگرش جنسیتی وجود دارد.اقناعی صورت می

ة م فرستاددر حكایت رابعه و نصیحت وی از باب مرقع خود در حق امیر ظال (4
ت ه دسبحجاج در بصره مبنی بر اینكه آن را به سلامت از پل صراط بگذراند و 

ارسایی پدر  ای تكریم مقام زناو برساند، علاوه بر اینكه جنبة ارشاد دارد، گونه
 شود. دیده می
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در  در دو حكایت، زن در مقام مادر، بزرگ داشته و محترم شمرده شده است: (5
ا با دارد تا بعدهدندان امیرالمؤمنین را در حقه نگه می یكی زنی دایه، موی و

م همین ااثبات حق مادری، سند و امان او و فرزندانش باشد. زبیده مادر محمد 
ات ز وفادر حكایتی دیگر در جایگاه مادری فصیح و دانا نزد امیرالمؤمنین پس 

 یابد. فرزندش اکرام و تبجیل می

دلیل  اش، پارسایی مرد در طول دوران زندگیدر داستان مرد درزی و زن عفیفه (6
ا و تواند پارسپارسایی و عفت زن دانسته شده است. گویی زن به ارادة خود نمی

به  ی زننیك باشد که نشاندهندة نگرش مبتنی بر وابستگی طبیعی و قهری پارسای
 ت. پارسایی مرد است که پذیرفتة عقل و شرع نیست و صرفاً باوری جمعی اس

دی كایت مادر خواجه عبدالملك، زاهدة وقت، سخن اقناعی ادعای خداوندر ح (7
عای شماری توسل به دکند که البته نگرش جنسیتی در کوچكامیران را پوچ می

ر پیرزن برای خداوندان نمایان است. در داستان فرعون و همسرش نیز ظهو
ر اند که دگردنقص بر اندام وی ادعایش را مبنی بر خدایی نزد همسرش پوچ می

 شود و کاملاً خنثی است.اینجا این سوگیری مشاهده نمی

د شایناصطلاح ضعیفگان خودر بقیه حكایتها پند پیرزنان و نیز کلام حكمی به (8
 امیران واقع شده و تكریم و تبجیل آنان را برانگیخته است. 

ام در پنج مورد سخن اقناعی برگرفته از آیات قرآن بوده است که جامع تم (9
 14گیهای سخن اثرگذار است.ویژ

ویژه بیوه در دو حكایت به ازدواج با دوشیزگان سفارش شده و ازدواج با زنان ب  (10
ارجی زن پس از وقوع دارای فرزند، نكوهیده شده است که نشاندهندة کم

 ی ازای و در دیگرازدواج و مفارقت است. در یكی این مطلب از زبان دیوانه
 شده است.زبان داود پیامبر )ص( نقل 

ین اکند. تنها در اثر میدر یك حكایت درایت زن بزاز مكر دلة محتاله را بی  (11
 حكایت به تعامل میان دو زن اشاره شده است.

وکار ای از قرآن در کسبفروش با خواندن آیهدر یك حكایت زن در نقش میوه  (12
 ه بهایکند کای عمل، و مشتری سودجوی، مرد را قانع میای حرفهخود به گونه

 ارد.میوه را بپردازد که اشاره به توان اجتماعی زن در مقام صاحب پیشه د
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ر كی دیدر دو حكایت، زن در مقام مشاور و زمامدار مملكت نمایان شده است:   (13
وده مش بحكایت لبابه و محمد امین که کیاست لبابه همواره پشتیبان ملك و آرا

 اش صحبت شد.پیشتر دربارهاست و یكی در حكایت سیده زن فخرالدوله که 

نشین، که تنها در یك حكایت، یعنی ماجرای ذوالنون مصری و کنیزک کوشك  (14
شود آمیز کنیزک با ذوالنون از بالای کوشك موجب تنبیه وی میسخنان حكمت

ب گونه سوگیری جنسیتی یا جلشماری مرد را دارد و هیچتا حدی جنبة کوچك
 شود.نمی منفعت یا دفع ضرری در آن دیده

 . نتيجه9
 در غالب ییگراتیاز واقع ییهانشانه. در مجموع با توجه به نتایج بررسی ادبی، 1

 یو فرهنگ یشناختکه به آنها ارزش جامعه هست اتیالحكاجوامع یداستانها
 نیازبان  یكینزد زیکنش و ن یبه جا تیبر شخص دیتأک ن،ی. افزون بر ابخشدیم

، به هجو شیگرا نیدر آنهاست. همچن سمیزتاب مدرنبا یبه شعر تا حد اتیحكا
ه این ک رداثر اشاره دا یستیمدرنپست یهابه جنبه زین تینامتنیو ب ،یتمانگف غلبة

 ندیفرا دهد.حكایات را به گونة خاصی مناسب تحلیل روانشناسی اجتماعی نشان می
و  سازدیم یمتجل یو جهتدار را در قالب تعامل گفتمان ایپو یکه حضور اقناع،

دیون ممتقاعدسازی اوست، کارکرد خود را  ای فرددر و باور شناخت  جادیهدفش ا
ن خود نقطه از دستور زبا كیدر  یتهاحكانقطة عطف داستان است. بر این اساس، 

را  یانابعاد گفتم گریو د یشناختییبایز ،یعاطف ،یشناخت ،یکارکرد هنر تواندیم
ف عط ةروند و نقط تیاست که داستان به نها یاو آن اوج و لحظه بهتر نشان دهد

 .رسدیخود م
ت های تحلیل روانشناختی اجتماعی، هویت جنسیتی در تعاملا. بر اساس یافته2

اه نقشی مهم ولایتی، کنیز یا پادشاجتماعی زن چه در مقام همسر، چه در جایگاه هم
یتی حدوسط و داشته است. در ساختار فكری و اجتماعی آن دوران، زن موجود

 توانسته است بهچندان عجیب میتابعی از موجودیت مرد بوده که به احتمال نه
 سمت نزول حرکت کند و در موارد نادری به صعود نایل شود.

. ملاک پارسایی زن و دلایل آن نیز به مرد مخاطب وی و شخصیت او منوط بوده 3
شود؛ بلكه شكلی ر سنجیده میتنها در رفتار با همسر و مردان دیگاست. پارسایی نه
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از جبر و از خودگذشتگی فكری و جسمی در تحمل مصایب و رنج برای زن به 
همراه دارد که در بسیاری موارد پذیرفتة حكم شرع و عقل نیست. بنابراین، نگرش 

 زنان بویژه در زمینه ازدواج، است تا مردانجبرگرایانه بیشتر بر اذهان زنان حاکم بوده 
 دادند.هر روی، تسلیم سرنوشت خود و بردبار در آن نشان می خود را به

لح ت و ص. فرایند اقناع در میان زنان خردورز مشهودتر و بیشتر در جهت جلب منفع4
ه شاهدمهای قرآن نیز غالباً در میان زنان خردمند و قرب است. استفاده از آیه

 خردورزان است. مداری مداری آیات یا قرآنشود که شاید به دلیل عقلمی
د ر مورد. سویة عاطفی رفتار مردان بیشتر خودخواهانه و سپس خداخواهانه بوده و 5

 صلح زنان نخست خداخواهانه و بعد دیگرخواهانه بوده است؛ چراکه بیش از همه
 همگانی، امنیت و برقراری آرامش عمومی کانون توجه آنان بوده است. 

 نوشتپي
1. Freytag  
2. Vladimir Propp 
3. Claude Bremond  
4. Algir das J. Germas 

5. Miriam Farris Allott 
6. Jones and Davis  
7. Harold Kelley’s Attribution Theory 

تواند ناکامیهای فشرده را رها پرخاشگری می .دهدری را افزایش میپرخاشگ ناکامی بنابر این فرضیه، .8
هنگام  .خش نیستباما پایان آن معمولاً رضایت ؛سازد و نوعی تسكین موقتی برای فرد مزاحم آورد

. بودراه چاره  در پیله طرح کرد و ئشدن با ناکامی باید آن را به صورت یك مس روروبه
 (.1384 پور،نظری )رک:خود مانع را هدف قرار دهد پرخاشگری ممكن است مستقیماً

که در آن از این  یونان باستان شود: برهه اول یعنی دورهمیتعریف زمانی  ةدو بره در فرایند اقناع .9
به آن « معانی و بیان»ثیرگذاری کلامی استفاده و اصطلاح أمفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و ت

به عنوان  اقناعشروع شد و در آن مفهوم  ستمقرن بی شد. برهه دوم که از حدود اوایلاطلاق می
ای به گونه روانشناسی اجتماعی ها و رفتار مردم در شاخهکوششی برای تغییر باورها، نگرش

 (.121: 1384آرا، )حكیم یافته بررسی و مطالعه شده استنظام
10. McGuire  
11. Papageorgis 

شونده بیش بعد عاطفی ترغیب تحت تأثیر قرار دادنراساس تحقیقات پژوهشگران در فرایند اقناع ب .12
توزیع نوآوری  در موردمطالعاتی که  طولدر  «شومیكر جرز ورا». استاز تأثیر در بعد شناختی وی 

دادند، متوجه شدند، اقناع نسبت به یك نوآوری بیشتر محصول فرایندی عاطفی است تا انجام می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 ،دهند. درواقعشناختی و افراد بعد از گذر از سطح شناختی، نسبت به چیز تازه گرایش نشان می
شوند تا شناختی. در این سطح، ادراک از نظر روانی درگیر میوقتی دانستند موضوع چیست، بیشتر 

و پیامهای اطرافیان در گرایش نهایی آنها نسبت به چیز تازه،  کندمیکلی نسبت به چیز تازه، رشد 
 .(112: 1385)لازار،  شودکننده میتعیین

ان دشاهایای پا. شاید در زمان غزنویان از آنجا که یكی از منابع درامد مملكت، خراج و هد31
هان عی شانشانده و والیان بوده است، اقدام محمود غزنوی در حمله به ری با رفتار اجتمادست

غزنوی همسان باشد؛ ولی در این مورد خاص، محمود غزنوی پس از خبردار شدن از مرگ 
 ودارد فخرالدوله و حكمرانی همسرش به جای پسرش مجدالدوله به گمان اینكه زن چنین حقی ن

 وطرز  فرستد و به این دلیل رفتاری مغایر بابراحتی پیروی خواهد کرد، نزد سیده رسول می
 (.162: 1390سیاست پادشاهی انجام داده است )نوذری، 

بر  رگذاریبه طور کلی برای پیام اقناعی ویژگیهایی ذکر شده است که در میزان و درجة تأثی .14
 فهم(،ساده) زبان آشنا، دوسویه و تعاملییح، صرادق، صمخاطب نقش دارد که آنها عبارت است از: 

زیبایی )ه و پیراست هآراست ،مشروع أمنش، منطقی معقول ومناسب با موقعیت،  ،مستند و مستدل
یلی، بارون ا. رابرت و دیگران، ترجمة تحص( )رک: شناسیهمتراز با مخاطب )مخاطب کلام(،
1389.)  

 منابع 
 ، 1368، نشر مرکز :شناس، تهرانحق یمحمدعل سان،ینورمان تیوارمان به ر ؛امیریآلوت، م -
 .1380، تهران: نشر مرکز، 5متن، چ  لیبابك؛ ساختار و تأو ،یاحمد -
 .1393؛ تهران: آگه، شناسی ادبیاتکندوکاوی در جامعهارشاد، فرهنگ؛  -
 .10، ش 1383 باشناخت،یطلاجو؛ ز درضایسع ةترجم ؛«اتیادب»اولسن، ا. ه.؛   -
 .1389ه، تهران: آم ،یلیتحص یعل ةترجم ؛یاجتماع یشناسروان گران؛یبارون ا. رابرت و د -
مطالعات و  ت،قای، تهران: مرکز تحق1چ  ،یرستم یترجمه عل ؛ی؛ ارتباطات اقناعاتولر نگر،یب -

  .1376 ما،یصدا و س یاسنجش برنامه
 .1391 لوفر،ین: نجلد، تهرا 3 ،رانیداستان کوتاه در ا ن؛یحس نده،یپا -
 .1371تهران: توس،  ،انیپر یهاقصه یشناسختیر ر؛یمیپراپ، ولاد -
آرا، حكیم .1390 ،، تهران: مهر ویستانظریة طنز بر بنیاد متون برجستة طنز فارسیتجبر، نیما؛  -

 .1384محمدعلی؛ ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ؛ تهران: سمت، 
 .1371 نا،یس؛ تهران: ابنمعاصر یاجتماع یشناسروانمحمدصادق؛  ،یرحمت -
 .1392 ، تهران سمت،3، چ معناشناختی گفتمانتجزیه و تحلیل نشانهشعیری، حمیدرضا؛  -
  ییبتداآموزش ا یاجتماع ماتیدر کتاب تعل یتیجنس یهاتیبازتاب هو»داور؛  ،یخاوندیش  -

 و پرورش  مسائل آموزش ةنامژهیو ت،یو ترب میفصلنامه تعل ،«یلیتحص ییو دوره راهنما     



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

40 
 

 

40 

40 

 
 
 

  .3: 1385دختران، 
 . 12، ش 1377؛ فرهنگ ةمجل ،«یکاربرد یشناسبر روان ایمقدمه»ژاسنت؛  ،یبیصل -
 ربانویماکتر د حیبا مقابله و تصح ات؛یالرواو لوامع اتیالحكامحمد؛ جوامع نیدالدیسد ،یعوف -

 .1385 ،یگو مطالعات فرهن یلوم انسانو دکتر مظاهر مصفا، تهران: پژوهشگاه ع یمیمصفا کر
 .1390، تهران: سخن، هاروش كردها،یرو ها،هینظر ،یشناسسبكمحمود؛  ،یفتوح  -
از  یادهیدربارة گز یمطالعات ها،شهیاند خیفرهنگ تار(؛ گرنی)تدو نری. وای. پپیلیف -

 . 1385، تهران: سعاد، 2گروه مترجمان، ج  ؛یاساس یهاشهیاند
 وزه وح ةفصلنام ،یاجتماع یشناسدر روان مانیا یمفهوم گاهیمحمد؛ جا ،یاران یانیکاو -

 (.17) 16، ش 1377(، یشناسو روان نیمناسبات د ةنامژهی)ودانشگاه 
 .1385 ،ی، تهران: ن4؛ ترجمه مرتضی کتبی، چ افكار عمومیژودیت؛  لازار، -
س لارن ك،یت نوز، رابرت سالومون، رابراز مارتا نوسباوم یعشق: مقالات ةدرباراحمد؛  ،ینراق -

 .1390،یتهران: ن ،یآرش نراق ة؛ ترجمراپاپورت زابتیال ر،یتامس، انت با
 .1384 ت،ی؛ تهران: حمازهو ب تونشا خب یاماکن طهراب ن؛یمحمدحس پور،ینظر  -
 .1390جسته، تهران: خ ؛تیاز آغاز تا مشروع ران،یا یاجتماع خیتارالله؛ عزت ،ینوذر -
 .1381ولی، ، ترجمة عباس منوچهری، تهران: مشعر، زبان و اندیشة رهاییهایدگر، مارتین؛  -
هران: نشر ت، 2، ترجمه هادی جلیلی، چ نظریه و روش در تحلیل گفتمانیورگنسن، ماریانه؛  -

 .1م13 نی،
- Foucault, m. (1980). Truth and Power, in C. Gordon (ed.), 

power/Knowledge, Selected Interviews and other Writings 1972-1977. 
Hemel Hempstead: Harwester Whatsheaf. 

- Kvale, s. (1992). Postmodern psychology: A contradiction in terms?, in S. 
Kvale (ed.), Psychology and Postmodernism. London: Sage Encyclopedia 
Britannica; Britannica Incorporation, 1911. 

- Gilbert, D. T. Speeding with Ned: A personal view of the correspondence 
bias. In J. M. Darley & J. Cooper (Eds.), Attribution and social 
interaction: The legacy of E. E. Jones. Washington, DC: APA Press, 
1998. 

- Jones, E. E. & Mac Gillis, D.; Corresponding inferences and attribution 
cube: A comparative reappraisal. In J. H. Har, W. J. Ickes & R. F. Kidd 
(eds.), New Directions in Attribution Research (vol. 1, pp. 389-420); 
Morristown, NJ: Erlbaum,1979. 

- Kelley, H. H. & Michel, J. L.; Attribution theory and research, Annual 
review of psychology, 1980, 31, 457-501. 

- McGuire, W. J., & Papa Georgis, D.; The relative efficacy of various types 
of prior belief-defense in producing immunity against, 1961. 
Persuasion. Journal of Abnormal and Social Psychology, 62, 327-337. 

- Webster & Merriam. Medical desk Dictionary, Merriam-Webster Inc., 
2014. 
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شناسي اجتماعي در اشعار شناختي و آسيببررسي عوامل جامعه

  بشري بستاني و فروغ فرخزاد
 

 دكتر احمد پاشازانوس
 بين المللي امام خميني )ره( قزوين دانشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه

 *ابراهيم ناطق تجرق

 **علي خالقي

 چکيده
ز به آغا ایمان بیاوریم»بشری بستانی و « مكابدات الشجر»در این مقاله دو مجموعه شعری 

ر استعما الهایفروغ فرخزاد، که دوران پر التهاب تاریخ ایران یعنی پهلوی دوّم و س« فصل سرد
که  شده تحلیلی بررسی-گیرد به شیوه توصیفیم در عراق را در بر میپس از جنگ جهانی دوّ

ه، عاشقان مینیحاوی این نتایج است: توجه به کانون گرم خانواده با احساسی مادرانه و با مضا
 ق زن بهحقو مورد توجه دو شاعر بوده است. با توجه به عدم پایبندی جامعه عراق و ایران به

عر موج و شادسلام، توجه به جایگاه زن و دفاع از حقوق او در شعر عنوان اصل مورد اهتمام ا
ای درده زند. وجود مشكلاتی چون فقر، بیكاری و تضاد طبقاتی، دو شاعر را به انعكاسمی

و با  دانهاجتماعی متعهد ساخته است. ساختار سیاسی و تقابل سنت و مدرنیته به صورت منتق
ی، و ز بشراکند. تندی زبان فروغ در انتقادات وی بیش زبانی تند در شعر دو شاعر جلوه می

 پیچیدگی و ابهام زبان شعری بشری بیشتر از فروغ است.
 

 شناسی ادبیات، خانواده.: نقد شعر، زن، جامعههاكليد واژه

                                                 
 28/9/1394تاریخ پذیرش مقاله:         5/11/1393: تاریخ دریافت مقاله

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(*

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(**
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 مقدمه. 1
 از كیی ادبیات چنانكه یكدیگر است، از تفكیك قابل غیر موضوع دو ادبیات و جامعه
 ماده که ابدیمی دگرگونی و تغییر اجتماعی تحولات با همراه که است عاجتما هایمقوله
 جامعه فرهنگ مجموعه در «اجتماعی نهادی عنوان به»زبان  و است زبان نیز آن اصلی
 آن کمك به که دانندمی ابزاری و وسیله شمار در زبان را شناسی،مردم در. دارد قرار

 و هماندفمی دیگری به را خود هایخواسته کند؛می برقرار ارتباط دیگران با انسان
 اجتماعی املعو دیگر مانند فرهنگی ابزار و وسیله این فهمد.می را دیگران هایخواسته

 شكل هجامع در دیگر نهادهای با همراه و آمده است وجود به جامعه نیازهای بنابر
 به نیز تادبیا پس .(93ص :1379الامینی، روح) شودمی دگرگون آنها دگرگونی با و گیردمی

 از یكی خود نیز نویسنده. است اجتماعی نهادی است، زبان که آن، اصلی ماده اعتبار
 عیاجتما گرایشهای با است مشخصی اجتماعی طبقه و قشر از که است جامعه اعضای
 جتماعیا ایپدیده خود نیز زندگی که است زندگی نشاندهنده نیز او اثر که خود خاص

 هاییوهش از اجتماعی هایپدیده با ادبی اثر محتوای و ساختار تباطار است. بررسی
 ادبی ایهفعالیّ و هنر شناخت به ادبیات شناسی جامعه. است ادبی مطالعات در نوین

 مورد را بلمتقا تأثیرات و پردازدمی اجتماعی محیط و جامعه افراد دیگر با پیوند در
 به وجهت با و دارد توجه آن معنای و متن به نقد از شیوه این». دهدمی قرار کاوش
 کدر گسترش پی در آگاهی شكلهای و ذهنی ساختارهای مانند اجتماعی هایپدیده

 به( یادب پدیده شناسی جامعه)تطبیقی  ادبیات از خود پیشرفت مسیر و در است متن
 شعر ی،ناسش جامعه دیدگاه از .(91ص :1381لنار،) «کندمی گذر نگریهاجهان شناسیجامعه

 یبیشتر اهمیت نقد از نوع این در وآنچه است اجتماع از مهمی بخشی ادبیات و
 هایشكل و ادبی اثر هنری و تخیلی جهان در جامعه تصویر انعكاس است، برخوردار

 و پیچیده دپیون تبیین و شناخت» نقد نوع این در ناقد وظیفه بنابراین. است آن مختلف
 .(15ص: 1381 لوکاچ،) «آنهاست تكوین و آفرینش اجتماعی هایزمینه با ادبی آثار پویای

 است جامعه و این افتدمی اتّفاق خاصّ موقعیت تأثیر تحت همواره ادبی آثار خلق
 خلقیات و رفتار و آداب بازتاب ادبیات» تن، ایپولیت نظر از. سازدمی را ادبی مادّه که

. تاریخی و فرهنگی زیستی،: ستا عنصر سه تعامل نتیجه ادبی آثار. است نویسنده عصر
 «کندمی بروز زمان در تاریخی و محیط در فرهنگی نژاد، در زیستی عوامل
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توان وظیفه و رسالتی اجتماعی . بر این اساس برای هنر و ادبیات می(23 ص:1380علایی،)
در نظر گرفت که بر پایه آن، زبان ادبی به ابزار نافذ پرداختن به مسائل اجتماعی تبدیل 

دهد که به آن شود و شاعر هنر خود را در اختیار اهداف اجتماعی و انسانی قرار میمی
شود از آنجا که مفهوم التزام بر اهتمام ادیب به جامعه و بشریت التزام ادبی گفته می

ای قرار گرفت که شاعر جدا از جامعه و مسائل انسانی دلالت دارد در مقابل اندیشه
ای به . التزام و یا تعهد در ادبیات، دیرینه(617-620: ص2007، )الجیوسی شدمتصوّر می

 های مكتب واقعگرایی در اروپااز شاخه»درازای تاریخ هنر و ادبیات دارد و التزام ادبی 
 (. 310: 1997)غنیمی هلال، «رودبه شمار میهنر برای هنر ه واکنشی در برابر اندیش که بود

ن دیباااعران معاصر عراق و ایران و از جمله بشری بستانی و فروغ فرخزاد از ش
ا با رخود  آیند که اوضاع اجتماعی و سیاسی جوامعمتعهد به مسائل جامعه به شمار می

 اصّ خ وضاعااند. های بیانی به تصویر کشیدهمهارت کامل و نمادپردازیها و دیگر شگرد
 در را امعهج حوادث قیممست طور به شاعری هر که بود ایگونه به ایران در معاصر دوره
 از اد،فس فقر، استبداد، بر علاوه آن در که ایجامعه». ساختمی منعكس خویش شعر
 ایی،گرپوچ و معنی از زندگی شدن تهی انسانی، هویت رفتن دست از بیگانگی، خود

 هدف و باشد آرزو و آرمان از خالی زندگی تا شد باعث آور ملال زندگی و یكنواختی
 بین از یدام و شادی ایجامعه چنین در .(261 ص:1376آزاد،.م) «شود حقیر گیزند از مردم

 روغفشعر . دهندمی پرستی شهوت به را خود جای انسانی والای ارزشهای و رودمی
 کسالت پیر باغهای در /انزوا منفرد کلاغهای»:است اسفبار وضعیت این گویای بخوبی

یمان ا)ایمان بیاوریم..: مجموعه  «رددا حقیری ارتفاع چه /نردبام و /چرخندمی
 ادیبان جمله از وی است عشق فرخزاد فروغ اشعار اصلی درونمایه بیاوریم...(. گرچه

 ایهجام با را آن و کندمی کشف را جامعه متن جاری و زنده زبان که است معاصر
 زمان عیاجتما مسائل از وی عمیق درک بیانگر او شعر از قطعاتی. پوشاندمی شاعرانه

 .است( دوم پهلوی) خود
بستانی همانند فروغ فرخزاد با به کارگیری نمادپردازیها و دیگر عناصر بیانی  بشری
است تا  خود در جامعه واکنش نشان داده های انتقادی نسبت به مسائل پیرامونبا دیدگاه

ی جایی که این دو شاعر زن به دلیل زندگی در وضعیت زمانی یكسان، اوضاع اجتماع
خفقان زا و به سبب وجود روابط ادبی میان ایران و عراق که از دیرباز تأثیر و تأثراتی بر 
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ها و عقاید مشترکی دارند که قابل تأمّل است. بشری هم داشته است؛ بسیاری دیدگاه
بستانی به عنوان شاعر، همواره رسالت شاعری خویش را فراموش نكرده و در میان 

 به "بابل" قصیده نجهای آنان همدرد بوده است. شاعر درمردم خویش با دردها و ر
 :است شده تحمیل بر جامعه عراق که کندمی اشاره استبدادی و ظلم واکاوی

 المَساءِ  فيِ قُربي کُنتَ هَل
 زیتُون   بِغصنِ اختَبأتُ وَ شِراعي في وَجهکََ خَبأتُ
 ...بِالوداعِ  یومضُ عَینیکَ علي
 ...المَساءِ في قُربي کُنتَ هَل
 مُداجیا   المَساءُ کَانَ
 صَحراء   وَ بَحرا ،

 کرومهُ  یبیعُ قَمرا  خاَئفا ، دَغَلا  وَ
 (371 ص:2011بستانی،)                            1.حمراءَ عباءة  وَ

 کند روروبه ختل واقعیّت این با خواننده را تا کندمی مطرح را مكرّری سؤالهای شاعر
 هم در عیاجتما دیدگاه با را آن و برانگیزاند را مخاطب طفعوا و احساسات بتواند و

 را عذاب و و در عین حال درد امید و نور و عشق طنین از رنگی شاعر، قصیده تا آمیزد
 عراق امعهج تلخ واقعیت میان سختی و تنگاتنگ شاعر رابطه ابیات، در این .بگیرد دربر

 هدافا بر پافشاری و شجاعت با و کندمی احساس مردمان آن آینده به امید بین و
 که ستا آزادی از نمادی نیز صحرا. خیزدبرمی آن با ایستادگی و مبارزه به خویش

به  انسانی هر موجودیت برای والا معنایی بلكه نیست فرمانروایی شخص سلطه تحت
 رؤیای ضمن در که است خاصی ماهی بستانی شعر در قمر کلمه و. رودشمار می

 قمراً » است بستانی روح و ذات مخصوص قمر آن که است حرکت در شاعر شعری
 عراق شورک در که فراوانی خونریزی به دلیل «حمراء عباءة» در همچنین. «کرومه یبیع

  .تاس گشته مبدّل قرمز رنگ به پذیرفته صورت جورپیشه حكّام و بیگانگان توسط
 نخست شود،می انجام قیتطبی ادبیات فرانسوی نظریه اساس بر تحقیق این که آنجا از

 دو فرانسوی نظریه در. باشد داشته وجود نظریه این پایه بر تطبیقی پژوهش شرایط باید
 یا اثر دو میان( الف: است لازم ادبی جریان یا اثر دو میان تطبیقی پژوهش برای اصل
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 جریان یا اثر دو میان( ب باشد. داشته وجود زبانی اختلاف مقایسه مورد ادبی جریان
 (.17 ص:1382کفافی،) باشد داشته وجود تاریخی ارتباط و تأثرّ و تأثیر امكان ادبی

 سؤالات پژوهش. 2
 میزان انعكاس مضامین اجتماعی در شعر دو ادیب با به کارگیری الگوهای -1

 شناختی شعر در چه سطوحی قابل بررسی است؟جامعه
چه  رخزاداید بستانی و فها و اشعار اجتماعی قصنقاط افتراق و اشتراک زمینه -2

 مواردی است؟
در دو  که از نظر مسائل جامعه شناسی ادبی است استوار اساس این بر پژوهش فرضیه

 اطنق و ستا مشابه کاملاً  «مكابدات الشجر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»قصیده 
 هب گرایش بشری البستانی و فروغ فرخزاد، شود.می دیده آنها بین کمی افتراق

 ظالم و دیاستبدا حكومت به نسبت منتقدانه خود اشعار در و دارند انتقادی واقعگرایی
 تازند.می خویش عصر

 پيشينه پژوهش. 3
 نگاشته مقالاتی بیش کما درباره جامعه شناسی ادبی شعر در دو ادب فارسی و عربی،

در  است. گرفته صورت پژوهشهایی مستقل و جداگانه شاعر دو این مورد در نیز و شده
 حوزه در مدنی نسرین توسط «معصومیت خاکی هایکوچه در»این زمینه کتابی با عنوان 

 شباهتها، عوامل، بین تطبیقی بررسی به این کتاب. نگارش شده است تطبیقی مطالعات
السّمان و فروغ فارسی غاده و عرب ادبیات نامدار چهره دو شعری لحن و تفاوتها
همچنین . به چاپ رسانده است 1385چشمه آن را در سال  که نشر پرداخته فرخزاد

الأنثی الأرض الأنثی الشاعرة؛ قراءة فی دیوان بشری البستانی مواجع »ای با عنوان مقاله
در سال  31ش  8توسط میسون شیاب و ابراهیم جوخان در مجله سامراء، ج « باء عین

خطاب بشری البستانی  دلالات الرمز فی»میلادی منتشر شده است. مقاله  2012
در سال  17به وسیله غانم سعید حسن در مجله دراسات موصلیة، ش « الشعری

پژوهشی نو در شعر »ای تحت عنوان میلادی چاپ شده است. هم چنین مقاله2007
به چاپ رسیده که در این مقاله  87توسط سوسن پور شهرام در سال « فروغ فرخزاد

ر فروغ اکتفا شده است. از مقالات تطبیقی در مورد تنها به بررسی جایگاه زن در شع
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قابل توجه است « المقارنه بین نازک الملائكة و فروغ فرخزاد»فروغ فرخزاد هم مقاله 
که توسط مقصود عباسی به نگارش در آمده و زندگی و آثار دو شاعر مورد تحلیل واقع 

 "الشجر مكابدات" قصیدة نقد جامعه شناختی است در زمینة ذکر شده است. شایان
 به صورت فرخزاد فروغ "به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم" قصیده و البستانی بشری

 رو این از است؛ نشده منتشر مستقلی پژوهش عرب جهان و ایران در تاکنون تطبیقی
 از فراوانی زوایای عربی و فارسی شهیر ادیب دو شعری مشترک هایجنبه به پرداختن

 مضامین که کرد و به همین دلیل خواهد آشكار را ادبی و فرهنگی نزدیك روابط
شناختی از قبیل مسائل زن، خانواده، ساختار سیاسی و اقتصادی، تقابل مشترک جامعه

 شباهتها ایشان زندگی وقایع و رخدادها است، فراوان سنّت و مدرنیته در شعر دو شاعر
 که داشت آن بر را رندگاننگا دارد، مجموعه این عوامل توجهی قابل همانندیهای و

 شناسی در شعر اینزوایای بازتاب مضامین جامعه شناساندن و معرّفی در پژوهشی
 .دهند انجام ادب و شعر عرصه هنرمندان

 نگاهي گذرا به زندگي ادبي دو شاعر. 4
 فروغ فرخزاد 1-4

کرد؛ هـ.ق( در تهران متولد شد. او در شانزده سالگی ازدواج 1345-1313فروغ فرخزاد)
اما بعد از چهار سال از همسرش جدا شد که حاصل این ازدواج یك پسر بود. این 
ناکامی در روحیه فروغ تأثیر فراوانی داشت که اشعارش گویای این تأثیر عاطفی شدید 

هـ.ق؛ اولین مجموعه شعری خود را با عنوان اسیر منتشر، و در 1331است. فروغ در 
ر سینما و تئاتر نیز فعالیت، و سفرهای فرهنگی و طول عمر کوتاهش علاوه بر شعر د

سینمایی به کشورهای اروپایی کرد. چراغ عمر فروغ در پی حادثه رانندگی خاموش 
فروغ شاعری عاطفی و (. 13-19:ص 1379؛ مرادی کوچی:19-21:ص 1376)کراچی:گشت 

ید به دارای زبانی بسیار صمیمی است که با مضامینی غنایی و مؤثر در موضوعات جد
کند؛ با وجود ای از احساسات مرور میسخنوری پرداخته است، و همه چیز را در هاله

رود که هر از شمار میاین او یكی از مورخان ادبی تاریخ و اجتماع عصر خویش به
پردازد. از این دیدگاه شعر او گاهی به طرح مسائل سیاسی و اجتماعی دوران معاصر می

تاریخ سیاسی و اجتماعی است. هرچند زبان فروغ ساختاری مورد استناد پژوهشگران 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52، 

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 
 اجتماعي در اشعار بشرا بستاني و فروغ فرخزادشناسي شناختي و آسيببررسي عوامل جامعه       

 

47 
      

  

ساده دارد به لحاظ ماهیت ادبی از تشبیه، استعاره و نمادهای ارزشمند خالی نیست. او 
 (.20:ص1372)شمیسا:به حیثیت ادبی و ابعاد شعری عصر خود افزوده است 

 بشري البستاني 2-4
س از اق دیده به جهان گشود؛ پمیلادی در شهر موصل عر1949بشری بستانی در سال 

د را س خوگذران دوران ابتدایی و دبیرستان خود در مدارس موصل با درجه عالی لیسان
ات ادبی ها مقاطع ارشد و دکتری خود را در دانشكدهاز دانشگاه بغداد گرفت و بعد

 دانشگاه موصل گذراند. بستانی در طی دوران دانشگاهی خود به عنوان استاد
ر درد. ی موصل و بغداد جوایز و نشانهای مختلف علمی و ادبی به دست آودانشگاهها

تاب کمله این راستا برخی از کتابهای شعری وی به انگلیسی ترجمه شده است؛ از آن ج
فاء میلادی توسط دکتر و2009در سال « شعر معاصر من العراق، لبشری البستانی»

و نیز  لن پرس آن را منتشر کرد،عبداللطیف و سناء ظاهر ترجمه شد و انتشارات می
یی سپانیاابه زبانهای انگلیسی و فرانسوی و « أندلسیات لجروح العراق»مجموعه شعری 

ان به تو. از دیگر آثار وی در حوزه ادبیات می(645:ص 2011)بستانی،ترجمه شده است 
میلادی  1988این عنوانها اشاره نمود:کتاب دراسات فی شعر المرأة العربیة که در سال 

 شعریدر کشور عمان وچاپخانه دار البلسم منتشر شد و کتاب قراءات فی النصّ ال
نیز کتاب  میلادی به چاپ رسید. همچنین 2002الحدیث در دار الكتاب الجزایر به سال 

ل که ماعیالإیقاعی و الدلالی قراءة فی قصیدة السلام المباح للشاعر عبدالوهاب إس
ی و کتاب ف دی در مؤسسه الإتّحاد العام للأدباء منشتر شدمیلا2010چندی پیش در سال 

در چاپخانه  میلادی2010الریادة و الفنّ قراءة فی شعر شاذل طاقة که در عمان به سال 
  دار مجدلاوی به زیر چاپ رفت.

ب د ادبشری بستانی از استادان و پژوهشگران برجسته در زمینه شعر معاصر و نق
یئت رود که در بسیاری از مجلات کشورهای عربی عضو هعربی و غربی به شمار می

یری سردب دهد. وی همچنین در لندنتحریه و سردبیر مجلات به فعالیّت خود ادامه می
 (.651:ص 2011)بستانی،را به عهده دارد « دراسات فی اللغة و الأدب و النقد»مجله 

 پردازش تحليلي موضوع .5
  رجمه،ت همانند مباحثی گسترش و شدن مطرح اظلح به معاصر دوره در تطبیقی ادبیات
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 تمدّنها میان گفتگوی و ادبیات و فرهنگ عرصه به مربوط مسائل شدن جهانی ادبی، نقد
 ادبیات و فرهنگ که متقابلی تأثرّهای و تأثیر رو، این از. است اهمیّت حائز بسیار

 از ارسیف و عربی ادبیات تأثّر و تأثیر میزان داشته است، یكدیگر بر مختلف ملتهای
 بیعر و فارسی ادبیات عرصه در کاوشگری پژوهنده هیچ بر که است امری همدیگر،

 وحقیق تدر این بین نقد جامعه شناختی آثار ادبی، روشی است که به  .نیست پوشیده
ابه ها و کنشهای متفاوت و متشبررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتار

ز ادبی ا ، اثرپردازد. در این شیوه نقدوره معینی از تاریخ میساختارهای اجتماعی در د
ارد، اپذیر دنایی ای زنده و جداین دیدگاه، که اجتماع و هنرمند و اثر او با یكدیگر رابطه

امعه و جابل مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. در نقد جامعه شناختی به تأثیرات متق
ندین در چ وشود گیری شعر پرداخته میدّد در شكلاشعار بر یكدیگر و تأثیر عوامل متع

 شود:گیرد که در ذیل بدان پرداخته میعنوان مورد نقد و تحلیل قرار می

 زمينه اجتماعي دو قصيده 1-5
 جدید فضاى نیازهاى و ادبى لتحوّ  ضرورت به توجه با زبان هر در شعر لتحوّ 

 پیوندى خود اجتماعى هاىزمینه با دوره هر شعر واقع، در .یابدمى قتحقّ اجتماعى

 باختین، نظر بهابن .است اجتماعى یندىافر ادبى، زبان و شعر لتحوّ .دارد گسستنىان
. (32:ص 1384کریمی حكاک،) «است اجتماعى آگاه ناخود طور به و ذاتاً  ادبى اثر هر»

م مضامین اشعار اجتماعی زاییده تغییر و تحوّلات درونی جامعه است. این تحوّلات ه
تواند در عرصه سیاسی به وقوع بپیوندد و هم در عرصه اجتماعی؛ گرچه زمینه می

گذارد. دوران آفرینش سیاسی و تحوّلات آن، مستقیم بر موضوعات اجتماعی تأثیر می
 گیرداین دو مجموعه شعری، گستره وسیعی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را در بر می

 ساختار»قیم بر آثار شاعران آن آشكارا نمایان است. که تأثیر این تحوّلات به طور مست
 هنگفت درآمدهای با خودکامه حكومت سایه در پهلوی دوم دوره سیاسی -اجتماعی

 و ثروت سو یك از که نمود ایجاد قطبی دو ایجامعه نفت، فروش از حاصل
 با طبیق دو جامعه این. بود نمودار آن در تهیدستی و فقر دیگر سوی از و گراییتجمّل

 جامعه در دارریشه طبقاتی تضاد ایجاد به حكومت طلبانه منفعت و استبدادی اقدامات
 از ایآمیزه آن فرهنگی بافت که ایجامعه چنین. (23 :ص1376کراچی،)« گردید منجر
 زدودن و روشنگری برای تا طلبدمی شاعر و شعر از بود فساد و تظاهر و دروغ
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 فرهنگ این از درونی جدایی نوعی ایجاد با و کند لاشت نابسامانیها و نابهنجاریها
 این زاییده خود فروغ چه اگر. برآید جامعه بر مسلّط نادرست فرهنگ با مقابله درصدد
 خویش جامعه در آلایشبی محیطی تحقّق جهت در او تلاش بود، فرهنگ و جامعه
 جهان از من» :شوردمی دورویی و نفاق از مملوّ جامعه این به اشعارش در و است

 این و /است مانند ماران لانه به جهان این و /آیممی صداها و حرفها و فكرها تفاوتیبی
 ذهن در /بوسندمی را تو همچنانكه که/است مردمی پای حرکت صدای از پر جهان
 .(19ص/سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان)« بافندمی را تو دار طناب خود

یر ذخا ق به دلیل برخورداری از موقعیّت راهبردی وهای عربی، عرادر میان کشور
 ت و تازتاخ عظیم زیر زمینی همواره مورد طمع بیگانگان بوده است؛ به این دلیل میدان

جامعه . (130و  129ص  :1985 )قدوره،بیگانگان برای بهره کشی از منابع آن بوده است 
ه تی کشته است؛ اتفاقاعراق به صورت کاملاً محسوس تحت شعاع این حوادث قرار دا

ا ایم از جنگ خارجی گرفته تدر چندین دهه دوران معاصر شاهد بروز آن بوده
یهای ویژگ ای و داخلی. فقر و تضاد طبقاتی، وضعیّت حقوق زن و سایردرگیرهای قبیله

ت. ه اساجتماعی درپی این حوادث اوضاع نابسامانی را در کشور عراق به وجود آورد
 احساس، وشعر  ها با سلاح قلم وام با مردم علاوه بر مبارزه با اجنبیبشری بستانی همگ

 واعی بابی جدید در دفاع از سرزمین و نشان دادن تعهد خود نسبت به اوضاع اجتم
 سیاسی باز نموده است.

 خانواده 2-5
 سازمان سازد،می را او طبقه آنچه و شودمی شناخته خود طبقه با اجتماعی انسان

 خادمان و اربابان بین که مناسباتی دارد؛ قرار آن در فرد که لیدی استتو اجتماعی
 شدن اجتماعی بر تأثیرگذار هایسامانه از جمله. دارد وجود تولید جمعی و فنّی وسایل

یكی از ارکان شعر فروغ . (115تا  86 ص:1376گیدنز،) جامعه و خانواده از عبارت است
ون گرم خانواده است تا جایی که حتّی در توجّه او به عشق و دوست داشتن و کان

اشعار اجتماعی خویش نام افراد خانواده خود را به عنوان نماد طبقات اجتماعی و 
گیرد. استفاده از نامهای انسی، یحیی، علی، مادر و پدر، یمهای مردمی به کار گروه

هتمام و دهد. این ایمتوجّه او را به خانواده خویش به عنوان جامعه کوچك نشان 
یتابی برسد که او برای بیماری فرزندش یماحساس لطیف به خانواده در جایی به اوج 
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اشكم به روی گونه فرو غلتد/ چون بشنوم ز ناله »سراید: یمکند و برای آن شعری یم
)شعربیمار، از « خو نامش/ ای اختران که غرق تماشایید/ این کودک منست که بیمار است

 مجموعه اسیر(.
عهّد و ان متیر است که بسان همه زنانكارناپذو علاقه فروغ به معشوق واقعیّتی  عشق

ی طم زندگگردد تا در تلایمپایبند به خانه و خانواده به دنبال پناهگاهی واقعی از عشق 
دکی ا او انزیر رحم در سایه آن پناه گیرد. اما انگار این زندگی با فروغ بیگانه بود؛یب

 زیادی رتأثی فروغ حساس روح در اتّفاق تلخ جدایی را چشید. اینپس از ازدواج طعم 
 و سیأ روح تسلّط و امر این بیانگر آشكارا او شعرهای بررسی که گذاشت جای بر

ند/ که دانستهای سعادت میچرا نگاه نكردم؟/ تمام لحظه»است. اشعارش بر ناامیدی
ده گشو مان که پنجره ساعتدستهای تو ویران خواهد شد/ و من نگاه نكردم/ تا آن ز

یم(. یاوربایمان بیاوریم..: مجموعه ایمان «)شد/ و آن قناری غمگین چهار بار نواخت
کند و شاعر در این ابیات برای زندگی و خوشبختی از دست رفته سوگواری می

. ی داشتکشد که در پناه خانواده، زندگی آسوده و سعادتمندهایی را میحسرت لحظه
ان ا در میموضوع خانواده ر -لیكن در شكل متفاوت با آن –همانند فروغ بشری بستانی 

 ربیتاشعار خویش گنجانده است؛ زیرا شاعر، خانواده را مبنای اصلاح جامعه و ت
 راق وی عداند و به همین دلیل در دیدگاه شاعر بحرانی، جامعهنسلهای آینده می

رصدد گردد که دا به غرب برمیکند که ریشه آنهخانواده مسلمان آن را تهدید می
متعدّد  هایهای هستند که پیوسته قرآن کریم در سورنابودی و برانداختن نظام خانواده

 وانواده خظام نبدان مطلب تأکید داشته است؛ بستانی یكی از بحرانها را عدم پایبندی به 
 داند:رواج طلاق می

 والدي أحبّ بجنون أمّي...
 (333:ص 2011)بستانی،     2.مراءة قبیحةو لذلک ترکها و تزوّج ا

 برای بشری بستانی که آیدمی شمار به تصویرپردازی در فنّی ابزارهای از یكی آیرونی
 استمداد تصویری هنر این از زندگی هایواقعیّت از خویش فكری ابعاد سازیتصویر
 وضوعم سوی به و شود خارج درونی و ذاتی چهارچوب از شعر اینكه تا است جسته
 پافشاری خلال در یا مطلب این. شود رهمنون جامعه و مردم با همگامی و بودن محور

 واقعیت اطراف در یا کندمی پیدا نفوذ شاعر ذات درون به که مختلفی تناقضهای ابراز بر
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 فرهنگی و عقلی و روانی موقعیّت زاییده آیرونی واقع در. شودمی ظاهر شاعر زندگی
 فریب برای مستقیم غیر روش به مخالفی موقعیت از اعرش آن در و است مشخصی

 ,muecke)آورد می میان به سخن خویش ناراضی هایانگیزه سازی پنهان یا رقیب

را، که دلالتهای متناقضی دارد، ترسیم « أمّ»شاعر در تصویر شعری بالا لفظ (. 17 :1982
که نقش خود را گم  کند که از یك سو بیانگر شكست روحی و عاطفی مادرانه استمی

گردد و از سوی دیگر خیانتی که از کرده است و درپی هویت از دست رفته خود می
شود و آن مسئله طلاق است که براحتی با نیرنگ و سوی مردان در برابر آنان انجام می

آیند و این مطلب بنیان خانواده و جامعه مسلمان عراق را به فریب از عهده آن بر می
 فی کشانده است.مسیر انحرا

 زن و حقوق اجتماعي آن  3-5
رآن از ق های اسلام، جایگاه زن را در جامعه عربی ارتقا بخشید، دوریاگرچه آموزه

و سبب شد که جایگاه و شخصیت ا)ع( آموزه های اهل بیت )ص( کریم، سنت پیامبر
 مرد ایجامعه کرد،می زندگی آن در فروغ که پهلوی، شایسته مقام او نباشد. جامعه

 ضورح و اجتماعی امور در شرکت حق زنان که طوری به بود زن حقوق علیه و سالار
 بر اضاعتر صدای خویش شعر با فروغ ایجامعه چنین در نداشتند؛ را جامعه عرصه در

: شد مرد و زن حقوق برابری و خواستار کرد بلند را زن محدودکننده رسوم و سنّتها این
 انوانب اجتماعی و هنری و علمی فعالیّتهای برای مساعد طمحی یك ایجاد من آرزوی»

 هازن به و بكشند خودپرستی دست از ایرانی مردان همه است این من آرزوی است.
 بیان به فروغ. (174:ص 1377جلالی،)ظاهر سازند  را خود ذوق و استعداد که بدهند اجازه

 ردیس فصلی آستانه در ار خود و پردازدمی سنّتی جامعه در زنان اجتماعی جایگاه
 است: زمان و هستی جامعه، در خود مأیوسانه موقعیّت گویای که بیندمی

 و /مینز آلوده هستی درک ابتدای در /سرد فصلی آستانه در /تنها زنی /منم این و» 
ه ایمان )ایمان بیاوریم..: مجموع «سیمانی دستهای این ناتوانی و /آسمان غمناک یأس

 او ت.اس راه در که پردازدمی زمستانی وصف به شعر این سراسر در . شاعر(بیاوریم..
 بیند؛می مینز آلوده هستی درک ابتدای در فراتر آن از و آلودگی درک ابتدای در را خود

ع ناگوار و قادر به تغییر اوضا است سیمانی دستهایش و تنهاست زنی وجود این او با
 جامعه نیست.
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تر رود که در بیشمدافع حقوق زن به شمار می بشری بستانی شاعری فمنیست و
ی تارهاهای خویش قرار داده است. وی در یكی از نوشاشعار خویش زن را محور نغمه

 کند: خویش چنین بیان می
 تـوان ازتمام قضایای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به جامعـه مـرتبط اسـت و نمـی

وح تمام سط یری از افراد جامعه را درمسئله زن به دور ماند و حال اینكه زنان عدهّ کث
 (. 5،ش2000)بستانی،« گیرنداز فرد تا خانواده را در بر می

به  "مكابدات الشجر"بستانی در میان دیوان خویش بویژه در مجموعه شعری 
ی البانهادی طپردازد. شاعر به مبارزه بر ضدّ افكار آزموضوع زن و بحران آزادی او می

و  دارندیمروا  ها را بر زنان عراقیزادیخواهی و قیام بزرگترین ظلممی رود که با نام آ
 حال اینكه این روند به فعالیّتی روزانه مبدلّ شده است:

 أُمّي عَباءةُ وَ العراقُ
 العذارَى وثوبُ
 السَفحِ  على یَمُتنَ اللَواتِي

 (321:ص 2011)بستانی،      3.وَ اغتِراب  ظَمأ  مِن

 و یو بر هاسال طول در همواره که پردازدمی ستمی و مظل تصویرگری به شاعر
 عباءة» کلمات به کارگیری با را آلام و رنجها این شاعر است. شده تحمیل اجدادش

 در که ندکظلمی را بیان می گوناگون شكلهای و سازدمی نمایان «العذاری ثوب /أمّی
 و غمگین یآهنگ و ریتم با شاعر. «السفح علی یمتن اللواتی»داشتند می روا آنان حقّ

 در باید شاعر بستانی بشری دیدگاه در پردازد.می دردناک واقعیّت این بیان به آلود حزن
 اوضاع از و شود رانده حاشیه به نباید زن چراکه بایستد؛ مستبدّ فرمانروای این مقابل

 در ردانم با همگام که اوست بر بلكه بماند پنهان جامعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی
 .باشد داشته مستمرّ حضوری جامعه

 ایدئولوژیهای حاصل که نیست عراق سیاسی عذاب گرنظاره شاعر فقط روان و ذات
 از عظیمی حجم درباره تأمّل به بستانی بلكه است، پیشه جور حكّام درگیر و متناقض
 و تبدیل، سنگین باری به آینده سالهای طی در که پردازدمی متعدّدی عذابهای و مشقّات

زیر پا  قدیمی مسئله بویژه و شودمی خم کمرشان آن بردگی یوغ زیر در عراق مردم
 نیز بستانی بشری. است داشته ستیز سر آن با همواره عراقی شعر که زن حقوق گذاشتن
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 جامعه واقعی مسائل که سازدمی نمایان را موضوع این از مختلفی تصاویر خود شعر در
 :دهدمی نشان را تفاصیلش و جزئیات همه با عراق
 القَوافِلُ عَیَّرتني مَكّة الى الطَریقِ في
 کَفن بِلا سَأمُوت ان
 ... سدور أو
 ثیابي وَجَدتُ العَربي المَغرِبِ في وَ

 صَاریَة   فَوقَ معَُلَّقةٌ
 الشَامِ في الشیخ جَبَلِ على ثیابي وَ

 (323:ص 2011)بستانی،       4.مَنشُورةٌ

 است. وبمحس انسانیت نشانگر بلكه نیست زنانگی بیانگر تنها شعر در «ثیاب» کلمه
 را ربیع شده غارت کرامت و عزّت تا شودمی تكرار شعری متن در پیوسته تصویر این
 بر رد را شام تا مغرب سرزمین از که عربی شكست راستا همین در و بكشد تصویر به

 بلا سأموت» پردازد:می عراق تملّ رنجهای و دردها بیان به بستانی همچنین. گیردمی
 دیدگاههای ابیات این. «منشورة الشیخ جبل على ثیابی/  صاریة فوق معلّقة ثیابی /کفن
 .دهدمی نشان را بستانی بشری ستیزانه ظلم

 مشکلات اجتماعي. 6
به اعتقاد کارل »های مكتب واقعگرایی است. مسائل جامعه و نقد اجتماعی از زیر شاخه

لز تفسیر تاریخ و تبیین پیشرفت اجتماعی بر اساس عوامل اقتصادی، مارکس و انگ
های فلسفی است. به باور این دو، هر کدام از فعالیتهای انسان که جوانب دارای جنبه

هنری و ادبی داشته باشد، در بردارنده زمینه اقتصادی است. بنابراین، ادبیات هم به مانند 
بر این اساس با توجه (. 234: 1394شلتاغ عبود، ) «دیگر شاخصها، شاخصی اجتماعی است

به پیوند عمیق ادبیات و اقتصاد، شاخصهای اقتصادی نیز با ادبیات پیوندی آشكار پیدا 
یابد. بستانی و فرخزاد متعلّق کند و انعكاس جوانب آن در شعر اهمیتی دوچندان میمی

دهند؛ طبقه را بازتاب میبینی همان به یك طبقه اجتماعی هستند و خواه ناخواه جهان
سازد آفریند بلكه یك طبقه آن را میپس اثر هنری را درواقع یك نفر نمی

توان طبقه نویسنده را همانی دانست که در اثر . بر این اساس می(292:ص 1385)شمیسا،
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زیرا هیچ شاعری قبل از اینكه ذات و درون خود را کشف کند، »شود؛ انعكاس داده می
یابی جامعه خویش نیست. و این طبیعی است؛ زیرا جامعه نیز نیازمند افرادی قادر به ارز

هر دو شاعر (. 159: ص 1998)عباس،  «ها، آمال و اهداف مختلفی دارنداست که خواسته
پردازند که از آن در این قصاید بسیار به وصف مسائل و مشكلات اجتماعی مردم می

 شود.بانگیر جامعه میبرند و رخدادهای متعددی که گریرنج می
 

 فقر و بيکاري  1-6
ر وه بفقر و محرومیت حاصل ستم حاکمان بر جامعه است که همچون گرد و غباری انب

د. سازینشیند و زندگی را به کام آنان تلخ مچهره مظلوم طبقات فرودست جامعه می
. است داده قرار متعهد شاعران زمره در را او فروغ شعر در مردم بدبختی و فقر بازتاب

 به تاندبس سوم کلاس بچه دختر آرزوهای قالب در را فقیران آمال و هاخواسته فروغ
ویش خبه مانند دیگر اشعار  "نیست کسهیچ مثل که کسی"شعر  در او کشد.می تصویر

تان واژگانی رمزآلود به مسائل و مشكلات طبقات فرودست و تهیدس کارگیریبه با
ه آنها بدیدی جر این شعر با استفاده از واژگان مختلف، معانی پردازد. شاعر دجامعه می

ست ا دارارصورت شعری توان ایجاد ارتباطات جدید در میان واژگان »افزاید؛ زیرا می
ی شعرش معان افزاید و درککه شاعر با استفاده از آن به ابهام و پیچیدگی شعر خود می

ستفاده از این ا. فروغ نیز با (32:ص 2002رهم، )ابراهیم ب «سازدرا با تأمل و تفكر ممكن می
 :ردازدپهای مستمندان با زبانی رمز آلود میشیوه در شعر ذیل به انعكاس خواسته

 چشمم پلك و امدیده قرمز ستاره یك خواب آید/منمی کسی که امدیده خواب من
 من /بگویم دروغ شوم/اگر کور و شوندمی جفت هی هایمکفش پرد/ومی هی
 کسی آید،می ام/کسیدیده نبودم خواب که وقتی /را قرمز ستاره آن وابخ

 مثل که کسی)نیست  کسهیچ مثل که کسی /بهتر کسی دیگر، آید/کسیمی
 نیست: مجموعه ایمان بیاوریم(. کسهیچ

آن  وکشد بشری بستانی نیز به شكلی دیگر این فقر و تهیدستی را به تصویر می
رای بتری را گذارد که بمراتب پیامدهای سنگینه جا میپیامدهایی است که جنگ ب

ردم با می که آورد. بستانی نیز با حالت حزن و غمگین به فقر و فلاکتجامعه به بار می
 کند:کند، اشاره میآن دست و پنجه نرم می

 دَقَّت الصَافرةُ...
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 هُو الوَقتُ لا یَنقضي
 یَقطعُ الوَقتُ أوردَتي

 مُر  واَلدَقائقُ لَیسَت تَ
 تعُلِّقُني فَوقَ حَبل  مُدلّي..

 تسائلُ : مَن سَیموتُ بِآخرةِ اللیلِ:
 طفلي، أخي... جارتي...؟

 یدُ من سوف تقطعُ في آخرِ اللیلِ 
 (340:ص 2011)بستانی،      5أو ساقُه؟، جسمُ من ستهشَّمُ؟

 حالت در را خواننده که است دراماتیكی روح دربرگیرنده متن در این استفهام شیوة
 تبیین را نمت دیدگاه و افق سؤالات آن، بر افزون دهد؛می قرار ترس و حیرت و انتظار

 شاعر .است شده پنهان عبارات ورای در اضطراب و نگرانی از زیادی حجم که کندمی
 اینتیجه هک آوردمی شمار به شوم ایپدیده را آن و است جنگ با مبارزه برای تلاش در

 نكته را «فِرةُالصَا دقََّت» تصویر بستانی ندارد. عراق برای فقر و آوارگی و خرابی بجز
 و د.دهمی قرار تغییر دستخوش را مردم معیشت که دهدمی قرار ابیات این محوری

 وبی به تصویررا، که این ابیات آن را بخ مردم موشكها که شودمی ترفجیع اوضاع زمانی
 /ساقُه أو /تقطعُ سوف من یدُ/جارتی/أخی/فلیط /اللیلِ بِآخرةِ سَیموتُ مَن» کشد:می

 .داد قرار جسمی و روحی وضعیت بدترین در «ستهشَّمُ من جسمُ
 

 تضاد طبقاتي 2-6
انسان موجودی است که خداوند او را سرور همه موجودات و جانشین خود روی 
 زمین قرار داد و در وجود وی توان اندیشه و نعمت زیستن را بر جا گذاشت. حال که

آفریدگار هستی به انسان ارزش وکرامت داده و ملاک برتری و تفاوت را در پارسایی و 
اش بر اساس الگوهای ارزشی پرهیزگاری قرار داده، لازم است انسان مسلمان در جامعه

و اخلاقی از شأن و جایگاه درستی برخوردار باشد؛ لیكن در جامعه هر دو شاعر، که در 
م و شاعر در تضاد طبقاتی که بر جامعه حاکم شده است، اند، مردقصاید خودآورده

 به زیاد طبقاتی تضاد دنبال به همیشه جامعه در چیزیبی و سخت دلگیر هستند. فقر
 جامعه. داشت نخواهد وجود جامعه در هم مظلومی نباشد، ظالمی تا و آیدمی وجود
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 نگاهی با اعرش. داشت خود در گسترده طور به را طبقاتی تضاد این فروغ معاصر
 به نفرت نسبت او با ابراز کند.می منعكس خود شعر در را موضوع این شناسانهجامعه
 عدالت اجرای و انتقام پی در و کندمی قلمداد فقیران گرچپاول را آنان جامعه، مرفّهان

 آید:برمی
 همه این من چرا/بكشم را جواد سید دختر گیس که/خواهدمی دلم چقدر من و»

 نیست: مجموعه کسهیچ مثل که )کسی« شوم می گم خیابانها در که/ستمه کوچك
 ایمان بیاوریم..(.

 او تردخ گیسوان کشیدن با شاعر که است ثروتمندان نماد شعر این در جواد سیدّ
 او سالان و همسن بدبختی و فقر عامل زیرا کند؛می بیان افراد این از را خود تنفر حس

 دهش سلب حق این که است کسی آرزوی در فروغ. هستند پدر آن دختر مانند افرادی
 دسترسی و آرامش زمینه جامعه، در ثروت عادلانه تقسیم با و برگرداند آن اهل به را

 شب در توپخانه آسمان از کسی» سازد: فراهم خویش قانونی حقوق به بیچارگان را
 سمتق را پپسی و /کندمی قسمت را نان و /اندازدمی را سفره و /آیدمی بازی آتش
 روز و /کندمی قسمت را سرفه سیاه شربت و /کندمی قسمت را ملی باغ و /کندمی

 کسیچه مثل که )کسی« کندمی قسمت را مریضخانه نمره و /کندمی قسمت را نویسیاسم
 نیست: مجموعه ایمان بیاوریم...(. 

ایگان بهداشت ر مریضخانه، تأمین سرفه و نمره سیاه مقصود شاعر از تقسیم شربت
 ایگاننویسی به فراهم ساختن تحصیل راسم برای اقشار کم درآمد است و تقسیم روز

د. انات بوامك برای همه افراد جامعه اعم از غنی و فقیر اشاره دارد که جامعه فاقد این
 تقسیم خواستار و کندمی اشاره جواد سیدّ دختر به هم باز شعر این پایان در شاعر

 كسانی طور به جامعه در ثروت تا شودمی دارایی نماد عنوان به آنان هخان درختان
 و /کندمی قسمت را جواد سید دختر درختهای» :برسند خود حق به فقرا و شود توزیع

 «امیدهد خواب من /دهدمی هم را ما سهم و /کندمی قسمت باشد کرده باد که را چه هر
 (.بیاوریم.. نیست: مجموعه ایمان کسهیچ مثل که کسی)

ین ااعر شبشری نیز همانند فروغ زبان شكایت نسبت به تضاد طبقاتی جامعه باز، و 
گاه  معه وکند. گاهی بی عدالتی در مسائل اقصادی جاظلم را در سطوح مختلف بیان می

که  نداننیز بین اقشار مختلف مردم، و نمونه بارز آن سلطنت شریف زادگان و ثروتم
ن یان زنادر م گرفتند. این ظلم و ستم بویژهه عنوان برده به کار میزنان و مردان را ب

 شود:بیشتر نمایان می
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 ...لِصٌّ الدروبِ مفترقِ في أوقَفنَي
 مُقفِلةٌ  فَالطُرُقُ یَدیکَ ارفِعي:  قالَ
 کَرَصاصة   کلَمةٌ تَقولي، أن تعلمي:  خَفيّ صَوتُ قالَ

 ...أحَداَ  أجِد فَلَم تلفتُ
 (335 ص:2011بستانی،)      6.یَدِي رَفعَتُ.. .فَقَط حینَها

ر دو ود دربستانی تضاد طبقاتی را، که در جامعه عراقی عنصری برجسته به شمار می
ردم بیند. نخست تضاد طبقاتی از لحاظ اقتصادی که اغلب منمونه جدا از هم می

ن و ز کنند و دیگر تضادی که بین جنسیّتتهیدست هستند و بسختی امرار معاش می
ضوع مرد از لحاظ سیاسی و اجتماعی در عراق حكمفرما شده است. بشری بستانی مو
 دهد وعدم آگاهی و جهالت زنان را دغدغه اصلی خود در اشعار خویش قرار می

ه حاشی تازد که در کوشش برای بهپروا نسبت به سلطنت طلبان و صاحب منصبان میبی
 راندن زنان از مسائل اجتماعی هستند.

 تقابل سنّت و مدرنيته. 7
گهای فرهن شود که نزدای از اخلاق اجتماعی گفته میدر جامعه شناسی، سنّت به نمونه
اشد بناختی شیك نظریه سنت باید نظریه جامعه»گوید: اقوام ثبات یافته است. پوپر می

ه و مفهوم مدرنیته ب (247: ص1375)گنجی، «بدان جهت که سنت نمودی اجتماعی است
ن را آنین وعه فرهنگ و تمدّن اروپایی از رنسانس به این سو تعبیر شده است؛ همچمجم

ناخت رای شبدانند و به مثابه رویكردی فلسفی و اخلاقی امروزگی، نوآوری و تجدّد می
برای  (.2 :1373)احمدی،اند ها به شمار آوردهامروز و رویكردی در جهت گسترش سنّت

ل تقاب .تبل اسمختلفی بیان شده که یكی از آنها مفهوم تقاارتباط این دو مفهوم مضامین 
و فاهیم نمه به ها و سنّتهای کهنسنّت و مدرنیته در جامعه شناسی به معنای گذر از باور

 دلم" عرش در برادر و خواهر با مادر تقابل با فروغ فرخزاد این مفهوم در شعر است.
. کشدمی تصویر به را نسل دو گرشن تفاوت گردد ونمایان می "سوزدمی غنچه برای

 ست:مدرنیسم ا و روشنفكری نماد برادر و سادگی و سنت نماد مادر، شعر، این در
 کندمی فكر و /گرددمی معصیتی پای جای دنبال به /چیزی هر ته در همیشه مادر»

 علفها اغتشاش به برادرم...است کرده آلوده گیاه یك کفر را باغچه که
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سوزد: مجموعه ایمان دلم برای باغچه می)« است معتاد فلسفه به برادرم...خنددمی
 بیاوریم...(.

 خویش مانز جامعه در مدرنیته و سنت تقابل به زیبایی به "تو از بعد"شعر در شاعر
 و تّفاقاتا به مدرن دنیای به ورود سمبل عنوان به سالگی هفت بیان با و آوردمی روی

 صدای ما تو از بعد.../ سالگی هفت ای»پردازد: می دگرگونی این اجتماعی تغییرات
 به و /خاستمی بر الفبا حرفهای روی از که زنگ صدای به و /کشتیم را ها زنجره
بعد از تو: مجموعه ایمان )« بستیم دل سازی،اسلحه کارخانه های سوت صدای

 انیم محبت و مهر و سنت به نماد را زنجره صدای فروغ شعر این بیاوریم...(. در
 صدای. است رفته بین از نو عصر به ورود با که کندتبدیل می پیشنیان نسل مردمان
 یتنهای و غربت و دوری نشانگر و است جدید تمدّن بیانگر که مصنوعی، و زنگ،

 به حهاسل کارخانه به شاعر دیگر طرفی از .است ماشینی زندگی هیاهوی در انسانها
 هر که ستا این برای آن بیان شاید که کندمی اشاره مدرنیسم نمادهای از یكی عنوان

 آنی ای و تدریجی نابودی که است اسلحه نوعی واقع، در سازدمی بشر که مصنوعی چیز
 مصنوعی یهاسازه این اوج تنها اسلحه و دارد همراه به را او طبیعی زندگی و انسان

 اوج در ولی زند،دست می دارد، نیاز آنچه تولید به خود بقای برای بشر. است مخرب
 دنیای رگبز معایب از این و شودمی منجر او فنای به که رسدمی چیزی به تولیدات این

 است. مدرن
رد ه دابشری بستانی بر این تقابل در سرتاسر مجموعه شعری مكابدات الشجر اشار

ی ابرهه ه درهایی ککه برای نمونه در شعر زیر آشكارا قابل تأمّل است؛ نگرش و دیدگاه
ده شدّل از زمان ارزش داشت و قابل احترام بود در قرن بیست و یكم به ضد ارزش مب

 گیرد:بشری در عصر مدرنیته منافع و سود شخصی را در نظر می است. جامعه
 وَ بیتيَ کانَ علي وَشَکِ النَومِ

 الیاسَمینُ غَفَا... اَلسَروُ کانَ سَیغفُو
 وَ فَزَّ الحَنینُ إلي نَخلِ أهلِي

 ضَربِ الرّقابِ لِ
  الوثَاقِوَ شَدّ

 لِضَرب  بِلا فِدیة ،
 فَمتَي تَضعُ الحَربُ أوزاَرَها
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 عُشبُهَا في العیونِ ثَوي ماَؤهُ 
 (340: ص2011)بستانی،         7عُشبُهَا في ظُهورِ الخیولِ.

 قرون ایارزشه و سنّت تقابل به قرآنی تناص به کارگیری با ابیات در این بستانی
 پا زیر بشری ارزشهای و اعتقادات از بسیاری که پردازدمی معاصر عصر و گذشته
 انبی برای شاعر. نیست ستم و ظلم این پاسخگوی بشری جامعه و است شده گذاشته

 نام اینكه الح و کندمی ذکر ابیات میان را «محمدّ» سوره تضاد، آیاتی از و تقابل این
. دهدیم تشكیل را آن اساسی عنصر زاتمبار و جنگ است که «القتال» سوره دیگر این

 قابِ الرِّ ربَفَضَ کَفَرُوا الَّذینَ لَقِیتمُُ  فَإذا» شودمی شروع دشمنان علیه جنگ با مبارکه سوره
 «أَوزَارَهَا حَربُال تَضَعَ تَّىحَ داَء فِ واَمَّا بَعدُ مَنَّا فَإمَّا الوَثَاقَ، فَشُد وا أَثخَنتُمُوهُم إذاَ حَتَّى

 هدایش بدان یاد وتشویق جنگ حكمت بیان از پس تعالی و تبارک خداوند(. 4/دمحمّ)
 شارها درگیر طرف دو میان جنگ به پیوسته شریفه آیه دارد.گرامی می را جنگ آن
 صدر نزما از مطلب این و هستند مبارزه در پیروزی برای تلاش در یك هر که کندمی

 مریا چنین نقض به مدرن دوره در عرشا لیكن است بوده چنین حاضر عصر تا اسلام
 ورود علاما هاشهر بمباران با شب هاینیمه متجاوز و ستمگر نیروهای کند.می اشاره

 انتخاب اعرش. برندمی سر به شبانگاهی خواب در مردم از بسیاری اینكه حال و کنند،می
 ایشنم به را آنان نیرنگ و اوج حیله نهایت حمله، را برای دشمن سوی از شب
 انسانی وضوعم این به ابیات پایان در بستانی. داندمی دردناک بسیار و آن را گذاردمی

 این امّا ندروشوند و یا به اسارت میمی آزاد فدیه با برخی جنگ، در که کندمی اشاره
 و ندکردند و مردم را به خاک و خون کشید یكسان خاک با را عراق همه متجاوزان

 .«؟أوزَارهََا الحَربُ تَضَعُ فَمَتی»: پرسدمی چنین اکدردن سؤالی با شاعر
 

 ساختار سياسي .8
با  خواننده .شودمى مطرح اشعار در مختلفى و دمتعدّ سیاسى و ایدئولوژیك ارزشهاى

ن عنوا با که، کارگر هطبق سیاسى و ایدئولوژیك ارزشهاى جریان در خواندن این قصاید
 در .گیردمى قرار ىملّ  جبهه هگرایانىملّ  هاىشارز همچنین و شودیم فىمعرّ توده حزب

 و کندمى هدایت انقلاب سمت به را جامعه که است ایدئولوژیك ارزشهاى این واقع
 هاىشارز هالبتّ د.کننمى تلاش ارزشها آن شدن قمحقّ براى جامعه در سیاسى مبارزان

 هم یابدیترویج م دارهسرمای هطبق طریق از که هاییشعر در را حاکمه طبق ایدئولوژیك
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بشری بستانی با استفاده از اشعار خویش به تضاد ساختار سیاسی حاکم بر  .دید توانمى
کند حال اینكه گذشته درخشان سرزمین عراق و بین النهرین پیوسته عراق اشاره می

عدالتی در مناصب حكومتی و حكومت شهره خاصّ و عام بوده و اکنون خیانت و بی
 راق چشمگیر است:استبدادی ع
 اللَیلِ في وَ شَریفُهُم

 کَف هُ  یُضرَبُ

 تَتَر ؟ دونَما سَنَفعلُ مَاذا

 العَشیَّة سَیأتوُنَ وعَدُوا همو

 تأخَّرَ، اذا وَ العَلقمي 

 القَضیّة مَفَاتیحَ سَنُعطِیه مَن

 الرّماحِ  تاریخُ یَختض 

 علوجِهم ظُهورِ على

 التتارِ أحذیةُ، تَرتج 

 ( 328-327:ص 2011)بستانی،          8باهِهمج سفوحِ على

خر و پردازد و با به کارگیری تمسشاعر به بررسی و تحلیل خیانت در عراق می
 نی کلمه. بستاکنددار و تلخ به وقایع و حوادث عراق اشاره میهای طعنهآیرونی با گفته

ند که کم میبرد و آنان را بدین محكورا برای خائنین دولت به کار می« شریفهم»
ید ن، کلاند و به جای حفاظت و صیانت از آپستهای مهمّ کشور را در اختیار گرفته

وزیر  نه کهگونهند. هماناختیار این قضایا و مسائل حیاتی عراق را به دشمنان وا می
 ه.ق رفتار کرد.656علقمی در سال 

 به را او یاسیس و اجتماعی مسائل به او تعهدّ و جامعه به فروغ مسئولیت احساس
 و فقر دردآور مناظر دیدن .دهدمی سوق اجتماعی نابسامان وضعیت از انتقاد سمت

 آنان با اشعارش در و دهدمی آزار را شاعر لطیف روح جامعه فرودستان بدبختی
 به نسبت حكومت اعتناییبی نوع این به اعتراض در کند. فروغمی همدردی احساس

 گلها فكر به کسی»: سرایدمی چنین مردم اسفبار توضعیّ و اجتماعی وخیم اوضاع
 «میردمی دارد باغچه که/کند باور خواهدنمی کسی/نیست ماهیها فكر به کس/نیست

 نشانه ماهیها و گلها شعر این . در(سوزد: مجموعه ایمان بیاوریم...دلم برای باغچه می)
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 عقیده به. نیست آنان رفك به کسی که هستند جامعه ارزشمند هایسرمایه و روشنفكران
 و است مرگ حال در باغچه که ندارد باور کسی چون است؛ انكار ما اصلی مشكل» شاعر
 .(172:ص 1379مرادی کوچی، ) «است نابودی و زوال به رو ای جامعه نشاندهنده نیز حیاط

 دلیل او باور به»پردازد.می جامعه در تباهی و زوال بیان به در اشعار خود فروغ 
 سیاهی سلطه نشانگر که است جامعه در تاریكی و ظلمت وزش شب در برگها حرکت

 را آن طرفی از شب گذر تصوّر همین دلیل به جامعه است. شاعر بر فساد و ظلم و
 «سازدمی ناامید را خود شب، تداوم سبب به دیگر سویی از و داندمی خوشبختی

 از و ندنشینمی ساکت فروغ التی،عد بی و ظلم همه این مقابل در .(76 :ص1373نیكبخت،)
 معه،جا از او جواب امّا خیزند پا به خویش حقّ گرفتن برای تا خواهدمی همگان
 از هاییبارقه هنوز فروغ، شعر از هاییپاره در همه، این است؛ با خاموشی و سكوت

 امید این و است مشاهده قابل بار،سبك سبز هایساقه دمیدن بهار، آمدن از آرزو و امید
 و آینده هب شاعر آرمانی نگاه بلكه مربوط نیست روز آن جامعه هایواقعیّت به آرزو و

 ایدش»: است بهار آغاز زمستان، سرانجام است که مسلم واقعیت این پذیرش لازمه
 مدفون برف یكریز بارش زیر که جوان دست دو آن /بود جوان دست دو آن حقیقت

 ورانف تنش در و شودمی خوابههم پنجره پشت مانآس با بهار وقتی دیگر، سال و/ شد
 «یار رینت یگانه ای یار ای داد خواهد شكوفه /بارسبك هایساقه سبز هایفواره/کندمی

 .(ایمان بیاوریم..: مجموعه ایمان بیاوریم...)
 جامعه آن رد که ایآینده دهد؛می خبر آینده به امید از نهایت در شاعر ترتیب بدین

 واقعی تجلّی که گفت بتوان شاید بگیرد. را خویش شده سلب حقّ تا شد اهدخو بیدار
 .کرد پیدا نمود انقلاب در آنان پیروزی و مردم خیزش امید، و آرزو این

 پژوهش نتايج. 9
 مورد اجتماعی شاخصهای و محتوا مضامین، که معنا است این به شعر در شناسیجامعه
. یابد بازتاب شعرش در موضوعات این به نسبت شاعر عقیده و گیرد قرار شاعر توجّه
 دارد؛ مصداقهای بستگی شاعر التزام و تعهد به اجتماعی مسائل واقعی انعكاس میزان
مكابدات »در دو مجموعه شعری  فرخزاد و بشری بستانی فروغ شعر در اجتماعی التزام

 اشعار این رد به روشنی نمایان است.« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « الشجر
 و قدیم نسل دو بین ارتباط چگونگی جامعه، بر حاکم خانوادگی روابط زن، سیمای
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 توانمی را روزگار آن انسانی و اجتماعی مفاهیم دیگر و مردم آرزوهای و دردها جدید،
های مشترک و احساسات لطیف زنانه دو شاعر، تشابه محسوسی دید. با توجّه به زمینه
و طرز نگرش نسبت به رویدادهای اجتماعی، و تأثیرپذیری از  در شگردهای بیانی،

شود. در دوران حیات دو تحوّلات اجتماعی و سیاسی در اشعار دو ادیب مشاهده می
شاعر با وجود تأکید اسلام به رعایت حقوق مستمندان و جایگاه والای نظام خانواده و 

ران و عراق شاهد نابسامانی و های دینی، دو کشور مسلمان ایبویژه حقوق زن در آموزه
 پایمال شدن حقوق طبقات فرودست بود.

مّا ست افضای اختناق سیاسی، دو شاعر را به به کارگیری نمادپردازی سوق داده ا
ستانی ری برمزگرایی در اشعار اجتماعی فروغ به دلیل خفقان شدید سیاسی بیشتر از بش

ه بود را ای از اشعار خقسمت عمدهاست؛ از دیگر نقاط افتراق دو شاعر اینكه بشری 
د رخزاجنگ تحمیلی بیگانگان و پیامدهای اجتماعی آن اختصاص داده است اما شعر ف

شواری ی و دشود. پیچیدگهای آن متبلور میبیشتر در متن جامعه و رفتار اجتماعی گروه
ده زبان شعری در اشعار اجتماعی بشری باعث شده است تا فهم شعرش برای خوانن

سان ات آت باشد؛ اما گرایش فروغ به استفاده از زبان روزمره و به کارگیری کلمسخ
 باعث روانی و سادگی زبان او شده است.  

 نوشتپي
ردم. هان کهای زیتون پن. ترجمه: آیا هنگام غروب نزدیكم بودی؟ صورتت را در بادبانم با شاخه1

اریك تنزدیكم بودی؟ غروب تیره و  درخشد...آیا هنگام غروبچشمانت در زمان خداحافظی می
بایی د و عفروشبود دریا و صحرا و بیشه ای ترسناک و ماهی که درختان تاک و انگور خود را می

 به رنگ قرمز.

ت منظری زن زش ترجمه: پدرم دیوانه وار مادرم را دوست دارد... و به همین دلیل رهایش کرد و با. 2
 ازدواج کرد.

 شدت از هاوهک هایدامنه بر که است پاکدامنی و عفیف زنان لباس و مادرم، عبای عراق و: . ترجمه3
 .اندداده جان غربت و تشنگی

رد... و مواهم . ترجمه: در مسیر به سوی مكّه کاروانها مرا سرزنش کردند که من بدون کفن و سدر خ4
زمین ر سرراهنم ددر سرزمین مغرب )مراکش( لباسم را در حالی که روی درخت کنُاری یافتم و پی

 شام بر روی ارتفاعات جبل الشیخ پراکنده شده است.

. ترجمه: موشك طنین انداخت و آن زمانی است که پایانی برای آن نیست. زمان گلهایم را پژمرده 5
پرسد: چه آویزد... از من چنین میشود و مرا به روی طناب رها میها سپری نمیکند و دقیقهمی
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ام...؟ دست چه کسی آخر شب قطع خواهد شد یرد: کودکم، برادرم... همسایهمکسی پایان شب می
 یا بازویش؟ بدن چه کسی خُرد و له خواهد شد؟

ود، یز بسته بها ن. ترجمه: دزدی در تقاطع درها مرا نگه داشت... گفت: دستانت را بالا نگهدار و راه6
به  گاهم رالمه همانند گلوله است. ندانی، کگویی معنایش را میصدای آرامی گفت: آنچه را می

 عقب برگرداندم لیكن کسی را نیافتم...فقط در آن هنگام... دستانم را بالا بردم.
رفت  اب خواهدزند...سرو به خوبرد، یاسمن چرت میام در آستانه خواب به سر می. ترجمه: و خانه7

 نجیر، وزان به دن گردن و بستن دستام پرکشید و رمید به خاطر زو آه و ناله به سوی نخل خانواده
-هان چشمگذارد؟ علفهای جنگ در میشكنجه بدون دادن فدیه، چه زمانی جنگ بار سنگینش را می
 ها آب خود را ریخته است، علفهایش در پشت اسبان است.

ا نهکرد؟آ خواهیم کنند در برابر قوم تاتار چكارترجمه: و انسانهای شریف شبانگاه دستش را قطع می. 8
ه چه به را وعده دادند که شامگاهان خواهند آمد و هنگامی که علقمی تأخیر کند، کلیدهای حادث

پهنه  اتار برتهای قوم شود، و کفشها بر پشت خران آنها تكان داده میکسی بسپاریم؟ تاریخ نیزه
 لرزد.پیشانی آنها می

 که تقابل،م طرف دو بین مغایرت و قضتنا ابراز برای معاصر شاعر که است تكنیكی تصویری آیرونی -
 گویدمی زیچی انسان اینكه مانند تعریفهایی شامل و گیرد می کار به است درآن مغایرت از نوعی

: شودیم تقسیم مختلفی شكلهای به تصویری آیرونی و طنز و استهزا. دهدمیمعنی را آن عكس که
 ونیآیر و معاصر دوجانبه آیرونی گسترده، جدایی تحقیرشخصیتی، آیرونی غیرشخصی، آیرونی
 (.130:ص2008زاید،میراثی )عشری اطلاعات حاوی

 منابع 
 القرآن الكریم

 ى،الكبر عمان أمانة منشورات سوریة، الأردن: فی الحدیث الشعر اتجاهات برهم، لطفیة، إبراهیم
 م2002

 .1373احمدی، بابك، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشر مرکز، 
 2011صل،، بشری، الأعمال الكاملة لبشری البستانی، بغداد: انتشارات دانشگاه موبستانی

دراسات  له مرکز: مجالبستانی، بشری، مواطنة المرأة العربیة من الشعار إلی مستوی القضیّة، بغداد
 2000. 13اقلیمی، شماره 

 1384 امیرکبیر، فارسی، تهران: معاصر شعری هایحسین، جریان پورجافی،
 1377 د،مرواری انتشارات سوّم، تهران: چ ،«ماندن اوج در زیستن بهروز، جاودانه لی،جلا

بد عالجیوسی، سلمی خضراء، الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ترجمه: 
 2007الواحد لؤلؤة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 
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 نشر ان:سوّم، تهر فارسی، چ ادبیات در اجتماعی و فرهنگی نمودهای محمود، الامینی، روح
 1379 آگه،

 1372شمیسا، سیروس، نگاهی به فروغ فرخزاد، تهران: مروارید. 
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بررسي فرايند حسي ـ ادراكي شطحيات عرفاني براساس نظريه 

  شناسي احساساتمعنانشانه
 

 دكتر الهام سيدان
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
 دكتر راضيه حجتي زاده
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

 چکيده
 ی دارد،رفانعهای حسی ـ ادراکی، نقش مؤثری در تحلیل متون با توجه به اینكه فهم عمیق داده

مت شناسی احساسات وجهه هاین پژوهش تحلیل شطحیات عرفانی را بر پایه نظریه نشانه
ها ین دادهادار های حسی ـ ادراکی و تعامل پایخود قرار داد. تقدم ادراک دیداری بر دیگر داده

و  ویاییدهد. سیالیت، پای نشانه ـ پدیدارشناختی میوجههدیگر، به شطحیات عرفانی با یك
هه ن وجهای مختلف و نیز ارتباط پایدار سوژه و ابژه ایهای حاصل از حاسهانعطاف گزاره

لگوی اشود که با تطبیق کند. با این توصیف در این مقاله سعی میگانه را تقویت میدو
تون مهای احساسی و تأثیر پایدار آن در ت بر شطحیات، حضور گزارهشناسی احساسانشانه

 ادبی بررسی و تحلیل شود. 
 

ح گر(، ادراک حسی، شطمعناشناسی احساسات، فاعل احساسی )شوشنشانه :هاكليد واژه
 گفتمان، شطح رویداد.

                                                 
 3/8/1394تاریخ پذیرش مقاله:         3/12/1393: تاریخ دریافت مقاله
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 . مقدمه و بيان مسئله1
وی به ر احساسات و عواطف راای از مفاهیم، مشاهده و درک ما از جهان بیرون دریچه

ه شناختی این پرسش مطرح است که چگونه رابطگشاید. در هر تحلیل نشانهما می
ن عامل فتماگکند. در فرایند شهودی با دنیایی زنده، آن را به جهانی بامعنا تبدیل می

کند؛ به یاحساسی بین دنیای بیرونی و مشهودات و دریافتهای درونی ارتباط برقرار م
 اساتارت دیگر، هر گفتمان مرهون احساسگری است که تلاقیگاه دریافتها و احسعب

رو است شناختی با این پرسش مهم روبهشود. با این وصف هر مطالعه نشانهشناخته می
شود.  ی میگیرد و به تولید معنا منتهکه چگونه هر اثر از احساس و ادراک سرچشمه می

 ولیدتبررسی حالتها و جریانهای احساسی مؤثر در  دارشناسی احساسات، عهدهنشانه
 تهایهای شهودی و دریافمعانی است. به این دلیل که بخشی از عرفان حاصل تجربه

هره نی بشناسی پدیدارهای عرفاتوان از نشانهدرونی است برای شناخت و تحلیل آن می
 یك سو است که ازها شطحیات عرفانی های این تجربهترین گونهبرد. یكی از برجسته

 ض درهای احساسی عارف است و از دیگر سو با زبانی متناقحاصل مشهودات و تجربه
 خودآگاهیمهیابد. در شطح، زبان سازوکاری ناخودآگاه یا نعرصه بیان، ظهور و بروز می

( در نما )پارادوکساز نوع متناقض 1زداییدارد و همین امر، موجب ایجاد آشنایی
ر و شود؛ به عبارت دیگر در شطح، پدیدارها به سبب نوع حضوانی میهای زبنشانه

ر یر دچگونگی پدیدار شدن خاص خود بر عارف، ابتدا احساس و ادراک او را به تسخ
کنند. این های زبان را از مسیر معیار و هنجار منحرف میآورند و سپس نشانهمی

د که بدون شك جریانات شوگیری زبانی پویا و چند وجهی میانحراف موجب شكل
ه بگیری آن دخیل است. در تحلیل پدیدار شطح توجه حسی ـ ادراکی چندی در شكل

ت. بر ر اسهای تولید معنا حاثز اهمیت بسیاشرطبنیانهای حسی ـ ادراکی به عنوان پیش
 بیینتشناسی احساسات به این اساس، این مقاله در صدد است بر پایه الگوی نشانه

 آمیز شطح بپردازد.تناقض ایند ادراکی در تجربهگیری فرشكل
در  مطالعه چگونگی سازوکار حواس»پرسشی که مقاله در صدد پاسخ به آن است: 

ضور حها و دریافتهای عرفانی و رسیدن به این مهم است که با جریان شهود تجربه
 «شود؟عامل حسی ـ ادراکی دلالتهای زبانی متن دستخوش چه تغییراتی می
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ان عنو آمیزگفتمان شطح، که از یك سو آن را بهنین در هر حال، ماهیت تناقضهمچ
های کند و از دیگر سو، دلالت آن بر جنبهرویداد محسوس زبانی قابل بررسی می

سازد، شناسیهای زبانی دور مینامحسوس شهود فردی، آن را از دسترس نشانه
سی برر اسی احساسات به تحلیل ومعناشننگارندگان را بر آن داشت تا با روش نشانه

 پدیدار شطح بپردازند.

 . پيشينه پژوهش2
د ر چندشناسی است که معناشناسی گفتمانی از رویكردهای نوین در دانش نشانهنشانه

، 4، کورتز3، فونتنی2شناسان بسیاری چون گریماسسال اخیر توجه زبانشناسان و نشانه
عیری را لب کرده است. در ایران حمیدرضا شو دیگران را به خود ج 6، اوالت5برتراند

شناسی مبانی معنا»های اودر کتابتوان از پیشگامان معرفی این رویكرد دانست. می
ا نگارش ( و ب1392« )تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان»( و 1391« )نوین

رابطه »(و 1388« )معناشناسی گفتمانیشناسی ساختگرا تا نشانهاز نشانه»مقالاتی همچون 
ر کتاب و د (1386« )ای از گفتمان ادبی هنریشناسی با پدیدارشناسی با نمونهنشانه

سی مبانی ( به برر1388« )راهی به نشانه معناشناسی سیال، بررسی مورد ققنوس نیما»
« یستهزجربه تمعنا به مثابه »پردازد. مرتضی بابك معین نیز در کتاب نظری این الگو می

ی شناختشناسی با دورنمای پدیدارشناسی کلاسیك به نشانهراحل عبور نشانه( م1394)
 کند.را تبیین می

، اطفیمقالات بسیاری بر اساس این الگو و با توجه به ابعاد مختلف گفتمان )ع
، ی نمونهبرا شناختی( در تحلیل آثار ادبی به رشته تحریر درآمده است؛شناختی و زیبایی

ر عنا دمچگونگی تداوم »تمان در مقالات ذیل دنبال شده است: بعد عاطفی و تنشی گف
رد نشانه رویك»، (1390)شعیری و آریانا، « چهل نامه کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی

یلی و اسماع)« معناشناختی فرایند مربع معنایی به مربع تنشی در حكایت دقوقی مثنوی

ام عاطفی بررسی نظ»، (1384)شعیری، « دبیمطالعه فرایند تنشی گفتمان ا»، (1391دیگران، 
یكرد سروده شفیعی کدکنی بر اساس رو« غزل برای گل آفتابگردان»گفتمان در شعر 

ر فرایند دبازسازی معناهای عاطفی »و ( 1391)اسماعیلی و کنعانی، « نشانه ـ معناشناختی
 برامكی و) «تیارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب: رویكرد نشانه ـ معناشناخ

 (.1393فلاح، 
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ی ـ ن حسدر این پژوهش غالباً وجه تنشی و عاطفی گفتمان بررسی، و کمتر بر جریا
د تولی بررسی نقش بنیادی ادراک حسی در»ادراکی تأکید شده است. شعیری در مقاله 

تحلیل »پردازد؛ همچنین در مقاله ( به تحلیل بعد احساسی گفتمان می1384« )معنا
گیری خلسه و ( فرایند شكل1391« )معناشناختی خلسه در گفتمان ادبیـ نشانه

 راکیکند؛ اما تحلیل بعد حسی ـ ادمعناشناختی آن را بررسی میکارکردهای نشانه
رای بت و پدیدارهای عرفانی و بویژه شطح در هیچ یك از این پژوهشها دنبال نشده اس

 شود.نخستین بار در این مقاله انجام می

 شناسي احساساتنه. نشا3
ای ادبی به تبیین شناسی از همان ابتدای تكوین خود به عنوان دانش و نظریهنشانه

و انفعالی مؤثر در تولید معنا اهتمامی تمام داشت.  7چگونگی مشارکت حالتهای عاطفی
نشانه شناسی بر این واقعیت اذعان دارد که ارزیابیهای مثبت یا منفی از ارزشها و 

ذهن انسان وابسته  9یا ناخرسندی 8ختلف به حالتهایی چون خرسندیهنجارهای م
است؛ به این سبب که عاطفه و احساس به حالتهای ذهنی یا وضع روحی بیش از 

های کنشی پیوند دارد؛ به همین دلیل نیز از الگوی طرحواره 10رویدادها و کنشها
ساسات از آن رو کند. ارزش احدر پژوهشهای روایت شناسی پیروی نمی 11متعارف

دهد: الف( یا احساس تحریك است که کنش فرد را به دو روش تحت تأثیر قرار می
. ب( احساسی که پیوسته در 13آورد )تسلط هیجانی(کنش فرد را به تسلط در می 12شده

 14سطح حضور دارد، تحت نفوذ ابعاد شناختی و کنشی در خواهد آمد )تسلط شناختی(
(Brownvwen& Ringham,2006:p204) تحلیل احساسات در حوزه مطالعات .

در زبان آغاز شد. از  15ها )افعال مؤثر(شناختی به عنوان مكملی بر تحلیل وجهیتنشانه
 17)شوش(« های حالتوجهیت»را با  16«های کنشیوجهیت»یك سو، این گونه تحلیلها 

های ه از موقعیتدانست کواز دیگر سو، لازم می (Greimas ,2012:p83)جایگزین کرد 
به چگونگی چینش و آرایش اندیشه و نیز به تسلسل حوادث  18موضوعینمای تكوجه

شناختی ؛ به عبارت دیگر، نظام نشانه(Greimas & Fontanille,1991:p91)گذر کند 
های متن بپردازد. نما در گزارهباید به چیدمان نحوی )همنشینی( بسیاری از عناصر وجه

ین دورنمایی که از همان ابتدا، بعدی دستوری و مبتنی بر روابط به علاوه در چن
توالیهای »در قالب تعریف  ترین تحلیلها از احساسات عملاًیابد، اکتشافیهمنشینی می
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در جریان احساسات امكانپذیر است. توجه به این دسته از « نوعی»یا « استاندارد
وسعه توالیهای احساسی در متن شناختی که برآمده از تسلسل و تپدیدارهای نشانه

ای به جریان انداخته است. در واقع، آنچه باید است، پژوهشهای معاصر را در مسیر تازه
های حسی ـ ادراکی در مسیر جریان احساسات در هر متن مدّ نظر قرار بگیرد، داده

 است.
توسط « معناشناسی احساساتنشانه»این مكتب نوآورانه، که با انتشار کتاب 

.گرماس و ژک فونتنی به ظهور رسید، معرف نقطه پایان دوازده سال پژوهشی است که آ
شناسی زبانشناختی موسوم به مكتب پاریس به طی سالهای اخیر توسط گروه نشانه

شناسی، شناسی، که حوزه معرفتانجام رسیده بود. این اثر با بازیابی سه حوزه کار نشانه
ای از این هر سه به وجود آورده است که در پی آن، نظریه و عمل بود، ترکیب فشرده

کشد شناسی معیار زمان خود را به تصویر میسیمای نوینی از نشانه
(Wiktorowics,1993:p153).  هستی»یا « وجود»مؤلفان با هدف رسمیت بخشیدن به »

افقهای »برآمده از تأثیرات عاطفی گفتمان، نقطه شروع کار خود را مطالعه 
تنشهای »دلالتهای متن قرار دادند؛ مسیر این دلالتها نیز یقیناً از میان « ختیشناهستی

در این کتاب، نویسندگان موضوع بحث خود را . )155ibid:p(گذردمتن می 19«احساسی
 &Greimas)کنند شناختی معرفی میهای عاطفی در نظریه نشانهوارد کردن سازه

Fontanille,1991:p323) .بدین معنی نیست که این کار « وارد کردن»ژه با این همه، وا
را باید آزمون یا محكی کوچك در این زمینه تلقی کرد. همچنانكه گرماس، خود، پیشتر 

« تنگینفس»ای مهم درباره انجام داده بود و فونتنی نیز مقاله« خشم»پژوهاشهایی درباره 
آوری دربارة به گفتماناحساسات، پژوهشی »نگاشته بود. علاوه براین، باید از کتاب 

ها برای تعریف یاد کرد که در آن به اهمیت وجهیت 21( اثر هرمان پره1986« )20ذهنیت
ها با یكدیگر احساسات از طریق خواستن، بایستن، توانستن، دانستن و ترکیب این مقوله

اشاره شده است. پس از انتشار این کتاب، پژوهشها به سمت پیوند میان احساسات 
توانست از هر گونه شناختی احساس، همچنین میری پیدا کرد. تحلیل نشانهجهتگی

و « سامانمند»مند گردد. لیكن ادعای پره مبنی بر ها بهرهپیشرفتی در منطق وجهیت
های تر از نیت او در معرفی انرژی پویای پدیدهاصولی کردن پژوهش خود، برجسته

 رسد.احساسی به نظر می
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شناسی معرفت»فونتنی، پس از اختصاص فصلی گسترده به  اگرچه کتاب گرماس و
پردازد، روش این به شرح تنها دو احساس )شامل بخل و حسادت( می «احساسات

نماید؛ با این همه، کوشش او در جهت کتاب، بیش از شیوه کار پره قابل اجرا می
تبدیل کرده  ای پیشگام در این زمینهروشمند کردن مطالعه احساسات، او را به چهره

های وجهی است. اشكال عمده در روش پره در اینجا است که او احساس را به مقوله
دهد و تفاوت میان تجربه احساس ـ به علاوة طعم و آهنگ مخصوص آن ـ کاهش می

. اما روش (Cléro,1993:p534)انگارد و رویكرد وجه گونه به آن را نادیده می
گرایانه نیفتاده است؛ زیرا بخوبی به این اشتباه جزم شناسی مكتب پاریس در دامنشانه

این نكته آگاه است که داشتن فهمی منطقی به تنهایی برای تقریب به احساسات از 
کند. مباحث روانكاوی و روان تحلیلی در این شناختی کفایت نمیدیدگاهی نشانه

حث را در رویكردهای شناسی جایی ندارد. البته شاید بتوان ورود این مبانشانه 22مكتب
آینده به عوالم عاطفه و احساس در تصور آورد. لیكن آنچه در این کتاب مدنظر قرار 
گرفته، ابعاد منحصراً اجتماعی و فرهنگی آن است. در واقع، ویژگیهای فرهنگی ـ 

ای بود که به و تأثرات روانی( فرضیه 23هااجتماعی احساس )و نه ویژگی عوالم تكانه
های زبانشناسی را نیز مورد بازبینی ترین یافتهاین امكان را داد تا معمولینویسندگان 

احساسی در هر  24هایواژهقرار دهند. دنیای تأثیرات هیجانی معنا درست همانند بن
توان هیجان یا احساسی ای که نمیفرهنگی به شكلی متفاوت طراحی شده است به گونه

ازه که فرهنگی که به آن تعلق داریم، آن را باز خاص را اثبات کرد، مگر به همان اند
بشناسد و زمینه بازشناخت آن را برای ما نیز فراهم آورد. امیل بنونیست بر این باور بود 

الاذهانی بودن آن است که به گمان وی، حتی بر که یكی از اولین شرایط معنا، شرط بین
آید، شناختی به شمار میژه نشانهگیرد. اگر احساس هر ابحیث التفاتی آن مقدم قرار می

رود، به علاوه، احساس که در درون گفتمان معنادار شود، نشانه به شمار میتنها زمانی
کم، یك سوژه دیگر نیز بتواند همان شود که دستهنگامی در گفتمان معنادار می

ره تواند کل پیكاین سوژه دوم می»است. احساسی را دریابد که فرد نخست درک کرده
گوید و فرهنگ باشد یا خود فرد به عنوان کسی که از جهان انفرادی خویش سخن می

 .(Wiktorowics,1993:p161)« سازد یا یك گروه، انباز یا شریكی خاصآن را افشا می
احساس دریافت شده یقیناً ساحتی فردی و روانشناختی دارد. بالطبع، معنایی که همراه 

نیز کاملاً فردی و یگانه است.لیكن، این واقعیت که  شودبا این احساس دریافت می
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توانیم با ابزارهای خاص علوم کند که ما میو اثبات میـ  احساس دارای معنا است
ای استوار زبانشناختی در صدد کشف آن برآییم ـ بر انگاره جمعی ساختارهای فرهنگی

 آورد.است که تأثیر معنایی احساس را به فعلیت در می
ود شناسیك متفاوت از احساس وجرخور توجه دیگر اینكه دو تصور نشانهنكته د

 نش قرارکابر دارد که باید آنها را از یكدیگر تمییز داد: نخست، تصوری که آن را دربر
، تماننشاند. توانش عاطفی هر گفدهد و دوم، تصوری که آن را در مقابل عقل میمی

ضعیت یا و 25کند. حالتونی آن تبیین میارتباط میان جسم محسوس را با محیط پیرام
 27نجشرو در بعد منفی خود با ملال و  26روانی در بعد مثبت خود با رضایت و شادی

راکی های حسی ـ ادآفرینی در ابژهدر ارتباط است. به علاوه، وجوه حالت با حساسیت
مانند  ذیرناپتوان از احساسات تكرارشود )مثلاً میبه تشدید نوسانات احساسی منجر می

پذیر مانند نوستالژی یاد کرد( یا از احساسات پایان 28رفتارهای تكانشی
(Bertrand,2000:p268). مطلب آخر اینكه ساختار احساسات با اخلاقیات، یا به 

میانه  ا درشود که چرخه ارزشها رعبارتی، توسط آن دسته از قوانین اجتماعی کنترل می
دود حدارد؛ همچنانكه رد پای این کنترل را در می حد افراط و تفریط ثابت نگاه

ار ترین ساحتهای هر زبان به شمهای عارفان، که یكی از ناخودآگاهانهگوییشطح
شناسی نهشناسی مكتب نشاتوان مشاهده کرد. مقاله با استمداد از روشرود، نیز میمی

داند می قابل با کنشاحساسات و با عنایت به اولین برداشت از احساس که آن را در ت
ز ایك  پردازد تا نقش هرپدیداری می به موضوع شطحیات عرفانی از دیدگاه نشانه ـ

ی زنگرای در آن مشخص کند و به باای و برونهدهی به ادراک درونهحواس را در شكل
ط و حالتهای روحی عارف در وقت مشاهده و تجلی، اعم از فرح و ملال، قبض و بس

 ند آن بپردازد.دوگانیهای مان

 گيري پديدار شطحاي حواس در شکل. نقش زنجيره4
 گفته .ددار عامل انسانی به عنوان کنشگر گفتمانی در فرایند شطح حضوری پویا و  فعال

كن دهد، تصویری ممهای مناسب و جهتی که به آن میپرداز با انتخاب عناصر و گونه
ایند آنچه فرکند.رو میانی نو از معانی روبهاز صحنه پدیدارشناختی ارائه، و ما را با جری

گاه دریافتها و یا جسم احساسگر به عنوان تلاقی 29دهد، جسمانهمی شكلگفتمان را 
 ن آوی با اما از حیث ماه رود؛به شمار میاحساسات است. جسم یقیناً ابزار دریافت 
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ـ  ه فضایی مكانیمتفاوت است. جسم باید حاضر باشد. فونتنی میدان حضور را به مثاب
گیرد. از رویكرد پدیدارشناختی، که ادراک در آن صورت مید کنزمانی تلقی می

) ;Fontanille« شیوه وجودی دلالت و معنا است نخستین 30حضور»

Zilberberg,1998:p91) .شناختی، با وجود این، فونتنی معتقد است که حضور نشانه
مكانی  ـ ، سوژه و ابژه در فضای زمانیاست. در حوزه ادراک 31حضوری نسبی و تنشی

های مشاهده شده و عملیات ادراک حضور دارد. در چنین فضایی است که گستره ابژه
 ها و ادراکات قابل توضیح است.)شدت( مشاهده 32فشاره

در جریان رویارویی سوژه با مشهودات و ادراکات احساسی و در مسیر تبدیل 
ناختی به صورت بازنمودی از حضور در گفته نمایان های پدیدارشحضور به گفته، گونه

با  33شود. این حضور در دو گونه شطح صورتهای متفاوتی دارد. در شطح گفتمانمی
رو هستیم. در این عمل فاعل احساسی به موجب قطع روبه 34نوعی غایب سازی حاضر

ی خود فاصله های حاضر در میدان عملیاتی حضور از حال زمانی و مكانارتباط با گونه
خود  35سازد و البته از دید عارف این غیبتگیرد و موجبات غیاب خود را فراهم میمی

غیبت از خود، حضور به حق آمد و حضور به حق، غیبت »نوعی حضور به حق است: 
از خود؛ چنانكه هر که از خود غایب به حق حاضر و هرکه به حق حاضر از خود غایب 

ارباب قلوب و احوال، پیوسته در ساحتهای دوگانه غیبت  (.368: ص1386)هجویری، « بود
گهى در قبض »برند و از حالی به حالی دیگر متغیر و سرگردانند: و حضور به سر می

بر ایشان غالب،  باشند و گهى در بسط، گهى در هیبت گهى در انس، ساعتى غیبت
، 1371)میبدی، ..« .ساعتى حضور، ساعتى سكر، ساعتى صحو، ساعتى بقا، ساعتى فنا 

الفاظ دوگانه غیبت و حضور، جمع و تفرقه، سكر و صحو، فنا و بقا، محو  (.397:ص 7ج
و اثبات و ... در کلام عرفا نمودی است از این ساحتهای دوگانه. در جریان غیبت است 

خودآگاه های ظهور و بروز زبان ناخودآگاه یا نیمهکه زبان خودآگاه خاموش، و زمینه
، 36شود؛ اما در شطح رویداد فاعل ادراک در ضمن حاضر سازی غایبمیفراهم 

خواند و آنها را در ترین نقطه میدان حضور را فرا میهای عقب رانده به دوردستگونه
از آن رو که در  (.99و 98:ص 1392)ر.ک: شعیری، دهد حال زمانی و مكانی خود قرار می

وقایع و مشهودات غایب است، زبان مجال  پرداز در پی بازسازیاین نوع شطح، گفته
ای را آمیزد. گفتمان خلسهیابد و با تصاویر هنری درهم میظهور و بروز بیشتری می

شناختی دانست که با سلب کارکرد شناختی گیری نوعی رابطه زیباییتوان منشأ شكلمی
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ین حالت گردد. در اشناسی انفسی میو استدلالی سبب ایجاد نوعی رابطه زیبایی
آمیختگی خورد و نتیجه این همتوان آن را روح هستی نامید، گره میشوشگر با آنچه می

 (.130:  1391)شعیری، تحقق وضعیتی استعلایی است 
های حاضر و غایب و چگونگی ظهور و بروز آن در دو گونه شطح هرچند گونه

ره به صحنه متفاوت است، هر دو حاصل ادراک غایبی است که پس از غیبت دوبا
شود. یمشود و یا با فاصله گرفتن از میدان حضور در حال محقق حضور فراخوانده می

گیرد ل میدر جریان بازگویی گفتمان این ادراک، نظامی از جریانات حسی ـ ادراکی شك
فتن که حاصل ارتباط فاعل احساسی و عالم احساس و ادراک است. بدون در نظر گر

قعه س و ادراک دخیل در بازسازی غایب، فهم و ادراک وااین ارتباط و فهم احسا
یرو پلكه نماید. در این حالت، معنا تابع نظامی منطقی و هدفمند نیست بغیرممكن می

رای بکند. ها را در سراسر گفتمان پدیدار میحضور عامل حسی ـ ادراکی است که نشانه
  درای حسی که مستقیماًهروشن شدن این نوع حضور و ویژگیهای آن، توجه به گونه

ولین ابا این مقدمه، نماید. است ضروری می گیری میدان عملیاتی گفتمان دخیلشكل
م واهیخشناسی احساسات در پدیدار شطح به آن نیاز چیزی که در ادامه تحلیل نشانه

رار قداشت، آشنایی با حواسی است که هر یك، ظرفِ گونه ای از پدیدارهای تجلی 
یوند و پ الطبع مطالعه چگونگی ظهور احساسات و ادراکات برآمده از حواسگیرد و بمی

 استوار بین آنها یكی دیگر از محورهای این پژوهش را در بر خواهد گرفت.

 حاسه ديداري  1-4
یابد. سوژه پیوسته به دلیل حضور سوژه، جهان عینی و طبیعی، حضوری معناشناختی می

برد. واکنش سوژه در برابر پدیدارهای جهان در قالب یسر مدر عالم مشاهده و ادراک به
گیرد که توسطه مشاهده یابد. گفتمان تنها در صورتی شكل میها ظهور و بروز مینشانه

شناختی، معرفت بر چه از دیدگاه پدیدارشناختی و چه از دید نشانهیا ادراکی ثبت شود. 
شود که فعل ها زمانی محقق میتن« دانستن»مبتنی است و زوایای  37شدهامر مشاهده

ها و مواد حاسه بنابراین در گفتمان شطح سازه از مجموع حواس به دست آید. 38دیدن
های حسی ـ ادراکی بر دیگر حواس مقدم است.حس دیداری، دیداری در میان داده

تری به نسبت حواس ویژگی غالب تمام شطحیات عرفانی است و طبیعتاً کاربرد فراوان
تواند از رد. تا زمانی که سالك به ادراک باطنی و شهود حقیقت نائل نشود، نمیدیگر دا
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عملیات حسی ـ »آن سخن بگوید و یا به توصیف دیگر جریانهای حسی خود بپردازد. 
تواند سبب تحریك و تحرک فاعل احساس و ارتباط او با جریانات حسی دیداری می

و قطع فعالیت حسی گردد؛ پس  دیگر شود و یا بالعكس سبب بسته شدن ارتباط
های حسی دیگر قرار گیرد و باعث گستردگی یا تواند در صدر گونهعملیات دیداری می
 (.129: ص1392)ر.ک: شعیری، فشردگی آنها گردد 

 عارف در جریان غیبت از خود و شهود حقیقت یگانه به نوعی مشاهده باطنی
ر لی دروزبهان بقپردازد. کشف می رسد و در فرایند شطح به توصیف این مشاهده ومی

وک و سل ادراک حقایق منازل سیرگیری شطح، این پدیده را ناشی از تفسیر جریان شكل
در  ورفتم از بدو اولّ چون از راه ارادت ب»داند: و رسیدن به نوعی معرفت شهودی می

مله امع سیر مقامات افتادم، حقایق منازل بیافتم؛ در شواهد علم رسیدم به جذب آن
ت به رابطبگذشتم، ساکن مراقبات شدم، آداب حضرت از طریق الهام بیافتم؛ در مكان م

ت مسلم اس (.11: ص1374)روزبهان بقلی، « مرقات مراقبت به مصعد شهود غیب بر شدم
 درک وکه این مشاهده از مقوله دریافتهای شخصی عارف است و بنابراین برای فهم 

 و کشف؛ به عزّ چه عجب دارى سخنم در مشاهده»این مقام باید آن را آزمود: 
ه دیمومیتش که به صد هزار جلال و کمال ازلى حق را به حق دیدم؛ لیكن تو چ

غرضان؟ شبى با من در طُواى ملكوت بر طور جبروت همرنگ موسى حدیث بىدانى
مین هدر  (.101و  100)همان: ص« شو تا به هر ذرّه در هر سنگى صد هزار تجلّى بینى

 شود:حالت است که سالك با رسیدن به شهود از وجود خود غایب می
 وجودی أن أغیب عن الوجود

 
 بما یبدو علیّ من الشهود 

 (101: ص1385)قشیری،  
ای تواند هرچیز را از پوسته ظاهری خود جدا کند و با پوستهجریان دیداری می

: 1392)ر.ک: شعیری، شود می ای نامیدهجدید نمایان سازد. چنین امكانی، انفصال پوسته

گیرد. در فرایند شطح انسان یا ناسوت در جایگاه خدا یا لاهوت قرار می(. 129ص
بندد، هنگامی که به واسطه تجلی نور لاهوت، جنبه ناسوتی وجود انسان رخت برمی

کند و این همان عارف به واسطه استغراق در حق خود را به نعت ربوبیت مشاهده می
إذا ظهر نور اللاهوتیة فی الناسوتیة بعین الإنسان فی أنوار »ی و شطح است: مقام دعو

الرحمن و یصیر العارف فی محل الاتحاد فیرى نفسه بنعت الربوبیة من کمال استغراقه 
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در چنین  .(196هـ : ص1426)روزبهان بقلی، « فی الحق و هناک مقام الدعوى و الشطح
شود؛ نسبت آدمیت از ذکر وی منقطع »گردد: یحالتی ذکر حق جایگزین ذکر مخلوق م

سبحانی »پس ذکر وی ذکر ما باشد تا اندر حال غلبه بدان صفت گردد که ابویزید گفت 
مولوی این حالت را ناشی از به نهایت رسیدن  .(375: ص1386)هجویری: « ما اعظم شأنی

دگی سالك داند و آن را غایت تواضع و بندوستی حق در دل و دشمنی با نفس می
منصور را چون دوستى حقّ به نهایت رسید، دشمن خود شد و خود را »شمرد: برمی

و این به غایت « من فنا گشتم، حق ماند و بس»یعنى « انا الحقّ »نیست گردانید. گفت 
 (.215: ص1386)مولوی، « تواضع است و نهایت بندگى است.یعنى اوست و بس

ر بسالك در حالت عدم شعور و ناآگاهی است و در این حالت، این حق است که 
پس حسین جز اناالحق و بایزید جز سبحانی چه »راند: زبان صوفی سخن می

 «د؟!گویند؟! اینجا سالك هیچ نبود. خالق سالك باشد، ورای این مقام چه باشمی
انداز گفتمان کلام با تغییر چشم . بدین ترتیب، مرجعیت(62: ص1373القضات همدانی، )عین

ی ه سوبیابد. عارف با فاصله گرفتن از خود به عنوان جهان مبدا و رفتن تغییر می
ختی ی شناافزاید و آن را حامل ارزشیا وجود متعالی به گستره کلام خود می« دیگری»

ی وه سآفرین یعنی با رفتن از من عارف بکند. در این حالت با تغییر مرکز جهتمی
شود: الف( گر به دو فرایند زبانی متمسك میدیگری متعالی، عارف مشاهده

حاضرسازی امر غائب. ب( حاضرسازی امر حاضر. حالت اول در شطح رویداد و 
کلام  انداز و مبدأحالت دوم در شطح گفتمان امكانپذیر است. در هر حال، تغییر چشم

شود و با ترکیب ن ادراک میها و طبقاتی حجیم در جریاگیری لایهموجب شكل
ت حواس، جسمانه عارف را واسطه تكثر معنایی و سپس، وحدت دالها در عین کثر

 ر، نتیجهتوان به یك تعبیگونه پارادوکس شطح را میدهد. بدین نامتعین مدلولها قرار می
 .کرد دو فرایند تكثر و یكپارچگی همزمان در سطح دالها )پدیدارهای تجلی( تلقی

ر فتمان نتیجه ظهور و بروز این حالت ناخودآگاهی و غلبه وجود حق بشطح گ
ب وجود سالك است. این نوع رویارویی با جهان عینی در وجود احساسگر در غال

 ت:د اسای از این گونه موارشود. شطحیات ذیل نمونهای از زبان حق نمودار میگفته
 39«من رآنی فقد رأى الحقّ»:  صپیامبر اکرم ●
 ج: أنا الحقحلا ●
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 بایزید: سبحانی ما أعظم شأنی ●
طار نیشابوری، )ع ونیإلا أنا فاعبد بایزید: إنی أنا الله فاعبدنی ـ إننی أنا اللَّه لا إله ●

 (.93: ص1، ج1386؛ غزالی، 140: ص1386
 (.139: ص1374)روزبهان بقلی، بایزید: من جمله لوح محفوظم  ●
 (.134)همان: صنبینی  بایزید: مثل من در آسمان و زمین ●

همان: )رد کرانه است که اولّ و آخر ندابایزید: مثل من نبینند، مثل من بحر بى ●
 (.142ص

موت  بایزید: به حقّ او که مرا هست ملك آسمان و زمین و ملكوتیّت حیات و ●
 (.145)همان: ص

 (.011ص )همان:« من بزرگوارترمابو یزید از مؤذّن اللّه اکبر بشنید، گفت: » ●
م: 1914ج، )ر.ک: سراشبلی: أنا معكم حیث ما کنتم أنتم فى رعایتى و فى کلایتى  ●

 (.396ص
 (.586: ص1386)عطار نیشابوری، « مصطفى وقتم و خداى وقتم»ابوالجسن خرقانی:  ●

و  سر آبواسطی: من پسر ازل و ابدم. چون پسر ازل و ابدم، بهتر از آنست که پ ●
 (.301: ص1374)روزبهان بقلی، گل باشم 

توصیفی  بازد و در نتیجهاوصاف مخلوق در این شطحیات به طور کامل رنگ می
آید. در شطح گفتمان پدیده غالب حاسه دیداری کلی از مشهودات عارف به زبان درمی

توان تعبیر کرد. تناقض در این دسته از است و بنابراین از آن به شطح رؤیت نیز می
وای روحانی و ادراکی عارف در وقت مشاهده است. در شطحیات حاصل تغییر در ق

یا هدف عارف چیزی نیست جز دیدار هستی متعالی و فنای در آن. در  40این حال، ابژه
این نوع شطح احساس بر کنش و شناخت غلبه دارد و در نتیجه بر اثر انحلال فردیت 

گیرد. قرار می ناسوتی عارف، اراده او تحت تأثیر مواجید و دریافتهای شهودی او
به سبب  41تر و فاعل احساسیواسطهدیدارشناسی ادراک حسی در این نوع شطح بیپ

عمیقتری قرار دارد. در موقعیت تسلط هیجانی،  42حضور ابژه ـ هدف در حالت تنشی
های متعددی چه در بعد پدیداری )برای ابژه( و سوژه و ابژه هر یك به تناوب با ظرفیت

کنند؛ این بدین معنا است که گفتمان شطح، )برای سوژه( عمل میچه در بعد ادراکی 
های زبان را تواند نشانهای با امكانات وجودی نامحدود است و به همین دلیل میپدیده

توان گفت که امكان تعبیرهای گسترده در مقیاس گسترده ای باز بگذارد. در نتیجه، می
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هر لحظه »با پدیدار حاضری است که  در این ساحت از زبان عرفان، حاصل رویارویی
و اساساً از آنجا که این پدیدار ناشی از غلبه سكر و مستی است، رد و « به شكلی درآید

و اما آن سخنها که حكایت کنند از بایزید و دیگران، آن به »قبول آن امكانپذیر نیست: 
« قبول نیستنزد غلبه حال بوده است و قوت سكر و غلبات وجد، آن کلمات را ردّ و 

 (.58: ص1363)سهرودی، 
ا( )أن راند، صوفی در بیان شطح صیغه متكلمازآنجا که حق بر زبان صوفی سخن می

ان چننگزیند و این من حاصل اتحاد من و مدلول متعالی است. عارف شطاح آرا برمی
شود. شود که از حواس خود به طور کامل تهی میمستغرق وجود مدلول متعالی می

زیرا  ماند؛این در این نوع شطح جایی برای بازگویی ادراک دیگر حواس باقی نمیبنابر
 حیاتراند. همچنین چون در این دسته از شطاین حق است که بر زبان بنده سخن می

ی به رسازهای شطح گفتمان از تصویبازآفرینی وقایع و مشهودات در میان نیست، گزاره
صلی این از ویژگیهای ا 43ه بیان پارادوکسیكالواسطه صورتهای خیال عاری است. البت

 ای فاعلجن به غالباً از قرار گرفتن مستقیم یا غیرمستقیم هر انسا»نوع شطح است؛ زیرا 
ناقض های دینی متآید و طبعاً این امر با آموزههای دینی، یعنی خدا، پدید میگزاره

 (.287: ص1389)فولادی، « نمایدمی

« ی استمعنی ورای دوکسا یا همان افكار تثبیت شده عمومدوکس در لغت به -پارا»
 فت دینی. شطح به عنوان گفتمان با گفتمان تثبیت شده در حوزه معر(117: 1390)سجودی،

ی شناختآفریند؛ اما به عنوان رویداد، تناقض شطح را نه به وجهی معرفتتناقض می
در  درک نقصان وجودی شناسیك باید در تصور آورد. عارف بابلكه به طریقی هستی

یكن لکوشد. مجموع دالهای پدیداری برای درک معنا یا مدلول باطنی و پنهان آنها می
، ت دالهایالیحاصل کوشش او در این راه، تنها لغزیدن از دالی به دال دیگر است و با س

ین افتد. از ایکه نشان از سیالیت فضای گفتمانی دارد، معنا برای او همواره به تعویق م
ا کند؛ پس تها یا واقعات بعدی تا حدودی جبران میرو، او این نقصان را طی تجلی

ه ز شطح کال اوقتی دسترسی به معنا )و نه معناها( امكانپذیر نباشد، خوانش پارادوکسیك
ر ظهو شناختی عارف است با بهبرایند نقصان پدیدار شطح یا نقصان وجودی و معرفت

 یابد.ی عارف همچنان استمرار میادراک-رسیدن توانشهای حسی
 شود. در در شطح رویداد نیز مجال ظهور و بروز حاسه دیداری بخوبی فراهم می
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ات شهودماین نوع شطح، عارف سعی در بازآفرینی وقایع و کشفیاتی دارد که از جمله 
ه و واقع رود. عارف شطاح با بازآفرینی مشاهدات خود، یادآوریغایب او به شمار می

نه و گوددهد. این یادآوری خواندن آن به میدان حضور را وجهه همت خود قرار میفرا
 دارد:

ظر نالف: در بسیاری از شطحیات عرفانی با الفاظی چون دیدن، مشاهده کردن، 
ؤیت اً رکردن، نمودن و ... به نوعی رؤیت ظاهری اشاره شده است. این مشاهده عموم

 وع رؤیتین نیگر عرفا و ... است. هرچند مسلماً انوری غیبی، ملائكه، ابلیس، ارواح د
و  شهوداز مقوله رؤیت ظاهری و مادی نیست ازآن رو که برای فاعل ادراک کاملاً م

س حوا گیرد که به حوزهملموس است، عارف در توصیف این واقعه از الفاظی یاری می
رو ای فظاهری مربوط است. عارف شطاح این رؤیت را تاسرحد رؤیت جسمانه

 شود:ای از این شطحیات نقل میکاهد. برای روشن شدن موضوع نمونهمی
د، از مانب؛ هنگامى که از پرواز ، دو بال داشتدیدممرغى از مرغان صوفیان را » ●

 (.46: ص1386)حلاج، « مقام مرا انكار کرد
: 3741)روزبهان بقلی، « دیدمطیر ارواح ملكوت در سواحل بحر جبروت پرّان » ●

 (.11ص
ظر ندر غیب، پیوسته در وى  دیدمو گفت ]ابوالحسین نوری[: نورى درخشان » ●

 (.407: ص1386)عطار نیشابوری، « کردم تا وقتى که من همه آن نور شدممى
ن شناختی )سراسر نور شدن( سخای زیباییدر شطح اخیر، عارف شطاح از تجربه

 و رسیدن به نوعی حضورگوید. این تجربه مستلزم گسست از نظام پیوستاری می
شود و جهان دیگری وحدانی است. گسست در نظام پیوستاری سبب خلسه سوژه می

حظه نمایاند. جهانی معنادار، که در واقع همان لفراتر از ظواهر را به او می
در این  شناختی است و در حكم گسستی کامل از آنچه بوده و آنچه خواهد بود.زیبایی

کند و یو یكباره سوژه را از سیر معمولی جریان زندگی جدا محالت، گسست ناگهانی 
مانی گفت کند. اینجاست که سوژهای وارد میاو را به فضای احساسی ـ تنشی غیرمترقبه

و  نطقیمدهد و نظام شناختی، مدار جای خود را به سوژه احساسی و هیجانی میبرنامه
 (. 62 ـ67: 1394)ر.ک: بابك معین،  ریزدهای هیجانی به هم میمدار با تكانهبرنامه

 ت. یمومیّدر وحدانیّت مرغى شدم، جسم از احدیّت و جناح از د»ابو یزید گوید که  ●
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ودم، ه من بککیفیّت چند سال بپریدم تا در هوایى شدم. بعد از آن هوا در هواى بى    
 تحدیّات پریدم تا در میادین ازلیّت رفتم. درخصد هزار هزار بار در آن هوا مى

و  80: ص7413)روزبهان بقلی، : بیخ در زمین قدم داشت و فرع در هواى ابد ... دیدم
81.) 

ا آورد. گویدر مثال اول، حلاج از رؤیت مرغی از مرغان صوفیه سخن به میان می
 ی به،کرامتی از صوفی مشاهده کرده است و سپس با تشبیه صوفوی در حالت مكاشفه
 کند.این واقعه را ملموس میمرغ و وصف پرواز او 

 ل بااین شطحیات نمودی است از حضور عارف شطاح در فرایندی استعلایی و تعام
وصف  انجامد؛ با اینآن. از دید لاندوفسكی حضور در چنین حالتی به تولید معنا می

د و صرفا در ، که در برابر ما حضور دار44«غیریت»معنا در فرایندی تعاملی و در مقابل 
-هتواند گونگیرد. غیریت میوضعیتها قابل کاهش به وضعیت ابژه نیست، شكل می همه

زاویه  داند. همیشه ازهای متفاوتی داشته باشد. لاندوفسكی غیریت دیگری را نسبی می
ه ه مثابب« دیگری»گیرد. از نظر سوژه، دید سوژه مرجع است که غیریت دیگری شكل می

(؛ با این 52: 1394شود )ر.ک: بابك معین، ظاهر می آن چیزی که با آن در تعامل است،
اسی ارشنهای زبانی نیز از این قاعده برکنار نیست. از دید پدیدوصف زبان و پدیده

طح شدار زبان، وجودی مستقل از ما ندارد بلكه آن خود ماست. تجلیات زبانی در پدی
 که ست از غیریتهمیشه شفاف و قابل تفسیر نیست. زبان برای عارف شطاح نمودی ا

 شود.رمزگشایی آن به آسانی محقق نمی
یان ب: دسته دوم شطحیاتی است که سالك از نوعی شهود باطنی در آن سخن به م

آن،  ل بهآورد. رؤیت در این دسته از شطحیات نه رؤیت ظاهری است و نه قابل تأویمی
ین ید. اآدست میبلكه نوعی مشاهده باطنی است که در اثر رسیدن به مرتبه یقین به 

ه از آنك . بعدحقّ را به عین یقین بدیدم»له انگاشت: توان از این مقوسخن بایزید را می
هویّت  ه ازمرا از غیب بستد، دلم به نور خود روشن کرد؛ عجایب ملكوت بنمود ... آنگ

به  خود عجب بماندم و در هویّت خود شكّ کردم. چون در شكّ هویّت خود افتادم
 (.115)همان: ص« قّ را بدیدمچشم حقّ ح

 هاي حسي ـ ادراكي در جريان ديدارگيري ديگر دادهشکل 2-4
 س ازپارتباط پایدار سوژه و جهان کشف به فرایند دیدار و مشاهده منحصر نیست. 
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ا بویی یابد در اثر رویاراینكه عارف شطاح به نوعی رؤیت و مكاشفه باطنی دست می
ی و دهد. با جداسازی مرز بین خودود را گسترش میحوزه عملكرد حواس خ« غیرمن»

طاح حساس کند. عارف شهای گوناگون این پدیده را اتواند جنبهغیرخودی سالك می
نوشد یمشنود؛ شرابهای روحانی های آسمانی را میبوید؛ نغمههای بهشتی میاز رایحه

مر ك ایمور مستلزم کند. اما همه این او حتی گاه دست در دست حق با او مصارعه می
 واری است: شهود. در غالب شطحیات و وقایع عرفانی بدون در نظر گرفتن حاسه دید

ه بست؛ قدرت تأثیر آن، دایره نفود و تأثیر حواس دیگر بر فاعل احساسی مشهود نی
یابد، ست نعبارت دیگر تا زمانی که فاعل احساسی به مشاهده و ادراک مدلول متعالی د

ها و ائدهن سخن بگوید، عناصر و عوامل دخیل در آن را لمس کند؛ از متواند با آنمی
د راینفگیری معنا و های سكرآور آن بچشد و نظایر آن. اما آغازگر جریان شكلشراب

 تحول در ساحت وجودی فاعل احساسی همیشه به حاسه دیداری منحصر نیست. گاه
ی ضعیتکند. در چنین وکی میحس شنیداری است که سوژه را وارد فرایند حسی ـ ادرا

شوده گاسی با گوش سپردن به نغمه مدلولی متعالی، دنیایی از معانی به روی فاعل احس
ی عاملکند و در نهایت تشود. این فرایند سوژه را به سمت حس دیداری هدایت میمی

آمیختگی شود. این تعامل سبب درهمپایدار بین حس شنیداری و دیداری برقرار می
رار قنعطف مشود و فاعل احساسی را در وضعیتی ناپایدار، غیرمنتظره و و ابژه میسوژه 

ه از ، گارودای که در فرایند شطح آغازگر تحول درونی عارف به شمار میدهد. نغمهمی
ین مه اجانب حق است و گاه برگرفته از اوصاف ربانی است )بانگ قیومی و ...(. نغ

اند، قابل ی که از کون بریده و با حقیقت حق پیوستهمدلول متعالی برای تمامی ارواح
یند فرا کند. روزبهان در تفسیرشنیدن است و تمامی آنان را به عالم وحدت دعوت می

ت که د اسداند. وی معتقشطح بانگ قیومی حق را آغازگر فرایند تغییر درونی عارف می
رای ه صحت عبور کرد و بتوان از عالم حدوث و ناسوتیبا گوش سپردن به این نغمه می

ن وآمدگااى اطیار ارواح! اى ن»زند که بانگ قیّومى در نواى ازلى مى»وحدت رسید: 
تى م نیساز آن عال« شهود عین کجااند و در قفس حدوثیّت چرااند؟ چونى! آنجهان بى

یجان هبنشینند. بدین « لا احصى ثناء»به هستى درآیند که در صحرای وحدت مرغان 
ان رجویودند و از قضای ملكوت در ریاض جبروت پریدند؛ از روى تحیّر نگاهیمان نم

 (.18: ص1374)روزبهان بقلی، « ازل را در عین تفكّر افتادند
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ای دو طرفه گر شنیداری رابطهدر جریان حسی شنیداری، رابطه بین صدا و شوش
ی به یگرده نام گونه که صدا از منبع و جسمی بای یكطرفه؛ زیرا هماناست و نه رابطه

 صدا گر نیز خود منبع تولیدگر است. اما شوشآید، مقصد آن نیز جسم شوشوجود می
ل ر عمدهد. پس نه تنها ما داست و اگر این طور باشد، مقصد آن را صدا تشكیل می

طه راب پذیر مواجهیم، همچنین اینحسی ـ شنیداری با نوعی رابطه دوجانبه و برگشت
یافت ا درتواند خود در موضع مقصد ییز دارد. در واقع هر منبع میجایی نامكان جابه

: 1392 عیری،ش)رک: تواند منبع باشد طور که هر مقصد نیز میکننده نیز قرار گیرد؛ همان

ا مه بجایی این دو در گفتگو و مكال. سیالیت و پویایی مبدأ و مقصد و جابه(126ص
د! تو اى بایزیگوید که مرا گفت در غیب که بایزید»مدلول متعالی بخوبی نمایان است: 

 ان بقلی،روزبه)« مثل منى. اى مثل من! من بترسیدم. گفتم: تو مثل توئى، ترا مثل نیست

ر د. دامنه این گفتگو با حق آنچنان گسترده است که عارف شطاح نه (144: ص1374
ای تقاض حالت تواضع و ادب بلكه در حالت انبساط و از سر تكبر کبریایی از حق

 قال انّه ذکر عن ابى یزید»آراسته شدن به وحدانیت حق و رسیدن به احدیت را دارد: 
نّى قلت زیّفروک رفعنى مرّة فأقامنى بین یدیه و قال لى یأبا یزید إنّ خلقى یحبّون ان ی

أیناک رلوا بوحدانیتك و ألبسنى أنانیتك و ارفعنى الى أحدیتك حتى اذا رآنى خلقك قا
سیاری . این انبساط در ب(382م: ص1914)سراج، « ذاک و لا اکون انا هناک فتكون أنت

ن نقل است که شبى ]ابوالحس» رساند:موارد شطح را تا سرحد کفرآمیز بودن می
ز تو اهان بو الحسنو! خواهى که آنچه »خرقانی[ نماز همى کرد؛ آوازى شنود که: 

 ا آنچهتاى بار خداى! خواهى »: شیخ گفت« دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟مى
ودت بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجدانم و از کرم تو مىاز رحمت تو مى

مامی این تالبته  (.587: ص1386)عطار نیشابوری،  «نه از تو نه از من»آواز آمد: « نكند؟
 دیزی روزى ابو»سخنان و حالات ناشی از ادراک حلاوت وصل است و انبساط با حق: 

تن سخن انبساط است، یاف«. من خیمه خود را برابر عرش بزنم»از سر مستى گفت 
 حسن ى برحلاوت وصل، تأثیر اتّحاد تعزّز، تكبرّ با جان در مشاهده ازلیّت، و مست

 (.87و  86ص :1374)روزبهان بقلی، ...« ابدیّت، دعوى ربوبیّت، از آن مستى بیرون آید 

های حسی ـ ادراکی دیگر نیز در عرصه ، دادهدر جریان تعامل شهود و شنیدن
یابد. در بین این حواس نقش آفرینی حس لامسه و قدرت گفتمان ظهور و بروز می
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گیری تأثیر آن بر فاعل احساسی بیش از دیگر حواس مشهود است. در جریان شكل
ای دو محور اصلی دخیل است: من و غیر من. بر این اساس در فعالیت حسی ـ لامسه

رو هستیم. با این توصیف عالیت حس لامسه با نوعی رابطه بین من و غیرمن روبهف
حوزه عملكرد این حس فراتر از رابطه مستقیم عمل لامسه است. عناصر بسیاری هست 

تواند این نقش را ایفا کند؛ به عنوان مثال در شطحی از بایزید نقل شده است: که می
را  جسمه من الأحدیة و جناحاه من الدیّمومیة فلم اوّل ما صرت الى وحدانیته فصرت طی»

. بایزید در رویارویی با (384م: ص1914)سراج، « أزل أطیر فى هوآء الكیفیة عشر سنین
کند که بالهایی از دیمومیت دارد و ای احساس میوحدانیت مدلول متعالی خود را پرنده

وضعیت توصیف شده نشان  آید. این احساس درپیوسته در هوای کیفیت به پرواز درمی
از تفاوت دو گونه حضور دارد. تعامل بین بایزید به عنوان احساسگر گفتمانی و 

شود. فرایند تغییر بایزید به احدیت، سبب ایجاد تمایز بین خودی و غیرخودی می
ای که بالهایی از احدیت دارد و نیز حسی که او نسبت به پرنده شدن دارد، پرنده

 ای نیست.یان حسی ـ لامسهارتباط با جربی
غیرمن در فرایند شطح پیوندی استوار با مدلول متعالی یعنی حق تعالی دارد و این 

نیست اما با گذشتن از پوسته ظاهری  مدلول اساساً قابل ادراک به واسطه حس لامسه
شود. روزبهان اشیا، عناصر و عوامل دخیل در این ادراک برای عارف شطاح ملموس می

چون به »کند که بخوبی نمایانگر این ادراک است: شطح دیگری از بایزید نقل میبقلی 
حقّ رسیدم، مرا دو حلّه در پوشید. گفتند که آن دو حلّه چه بود؟ گفت: ردای کبریا و 

گاه تاج کرامت بر سر من نهاد. پس مرا گفت: اکنون بر خلق من رو. دیگر ازار عزّت. آن
بایزید در  (.145: ص1374)روزبهان بقلی، « من منتها نیستگفت مرا: کجا روى که وراى 

کند که خداوند دو حله بر تن او کرده و او کاملاً این جریان مشاهده حق بیان می
پوشش را احساس کرده است. البته این حله، پوششی از کبریا و عزت الهی بوده است. 

ما عارف شطاح سعی هرچند غیر من در این شطح از مقوله محسوسات ظاهری نیست ا
در محسوس کردن این فرایند دارد. بایزید در شطحی دیگر غایب شدن از خود را به 

انسلخت من نفسى کما تنسلخ الحیّة من »کند: حالت بیرون آمدن مار از پوست مانند می
اى که مار از پوست خود به ]از خود بیرون آمدم به گونه« جلدها فنظرت فاذا انا هو

بایزید با  .(53: ص1385القضات همدانی، )عین[« دیدم« او»را « خویشتن»گاه درآید و آن
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کند. تشبیه فرایند تغییر به حالت مار، تمایز بین خودی و غیرخودی را ملموس می
کند، ای ارائه میتوصیفی که عارف شطاح در بازآفرینی عوامل دخیل در ادراک لامسه

ای د چشایی از پیامدهای عمل حسی ـ لامسهفراینپیامدهای دیگری را در پی دارد. 
ای با عنصر بیرونی برقرار نكند، تحقق لامسه است. تا زمانی که فاعل احساسی رابطه

دهد که عملیات حسی ـ نماید. این نكته بخوبی نشان میحسی چشایی غیرممكن می
گردد و در ای برقرار میچشایی خود دارای دو مرحله است: در مرحله اول رابطه لامسه

)شعیری، گیرد فعالیتی تحلیلی از این رابطه مرحله دوم یعنی حسی چشایی شكل می

فرایند چشایی در شطحیات با الفاظی چون خوردن، نوشیدن و ... بیان، و  (.122: ص1392
منبع حس چشایی در  .شودتوصیفی از منبع یا مبدأ اصلی تولید این احساس ارائه می

دران باغ سبّوحى »مشاهده، وصل، عشق، محبت و ... است:  شطحیات عرفانی غالباً
متفرّق شدند و از بحر قدم از  مرغان قدّوسى در لالستان و گلستان مشاهده صرف

« کُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ»سواقى صفت هر یكى از مشرب عین وصلت شراب خوردند. 
بر وجود سالك اثر چنان این منبع متعالی آن .(21و  20: ص1374)روزبهان بقلی، 

ارواح ساده را از حبس عدم بیرون آرند و »برد: گذارد که او را تا سر حد فنا پیش میمی
«. در اقفاص کون بدارند، ناگاه دانه نیستى فنا خورد و گاه بر جان لباس نایافت درد

ای فاعل احساسی، روح چشیدن این شراب پرخمار با گذر از رویه ظاهری و جسمانه
اسرار ارواح از »کند: آورد و آن را سرمست میحت نفود و سیطره خود درمیاو را ت

روى اشتیاق بر نادیده بانگ در بانگ زنند که این چه شراب پرخمار بود و این چه 
 (.18و  17)همان: ص« بهار!نوروز بى

نصر عای برخوردار است؛ یعنی مقدار کمی از ای و فشارهاین حس از بعدی گستره
 ان بقلیوزبهرتوان تأثیر فراوان و فشار زیادی را بر فاعل احساسی وارد کند. چشایی می

حبت و م کند که نوشیدن اقداح افراح چنان تأثیری بر او گذاشته که در عشقبیان می
دم. بخور از قلزم مواجید اقداح افراح»صرف افتاده و عین قدم بر او کشف شده است: 

: 1374ی، )روزبهان بقل« ه عین قدم بر من کشف شددر عشق و محبّت صرف افتادم، ناگا
 (.10ص

یكی از ویژگیهای مهم گونه حسی ـ چشایی، توالی پذیر بودن آن است. ابتدا 
شود و سپس ما را به زمانها و عنصری بیرونی وجود دارد که در مرحله بعد درونی می
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گیری مراحل شكل (.126: ص1392)شعیری، دهد های عاملی پیوند میمكانها و یا گونه
گیرد. اما در ای انفرادی نشأت میای از تجربهحس چشایی همانند گونه حسی ـ لامسه

گردد و ما با عملیات برخی دیگر از حواس مانند حس بویایی پوسته حسی تكثیر می
رو هستیم. در عملیات حسی ـ بویایی رابطه دارای جهات، ها و طبقات بویایی روبهگونه

د متفاوت است؛ زیرا این حس از گستره زیادی برخوردار است. گستره اعماق و ابعا
عمیق حس بویایی در شطحیات عرفانی با الفاظ مختلفی توصیف شده است. روزبهان 
بقلی در شرح شطحی از حلاج در توصیف تجلی حق آن را مشحون به افانین نور و 

که از علم قدیم  -سبحانه و تعالى -چون حقّ خواهد»داند: مجامر عود جمال می
گاه از عالمیان را رحمت کند، تجلّى کند از قدم به قدم... آن خویش خبر دهد از آنچه

حسن تجلّى شمالى برانگیزد، معجون به افانین نور، مطیّب به مجامر عود جمال و مسك 
صفات آن شمال گرد کور عرش و أرکان کرسى بگردد ... شفا دهد به نسیم خویش هر 

رایحه  را و خبر دهد از سرّ جلیل مراقبان نور مشاهده را و مستنشقان علیلى خسته
 (.338: ص1374)روزبهان بقلی، « وصلت را

ن نور، فانیاترکیباتی که روزبهان در توصیف این تجلی به کار برده قابل تأمل است: 
ود یل خمجامر عود جمال و مسك صفات، رایحه وصلت و... . روزبهان به یاری قوه تخ

 ومال پردازد و آن را مطیب به انوار جای از وصال و شهود میبازآفرینی صحنه به
ذذ و عی تلاین رایحه از مقوله روایح مادی نیست بلكه نوداند. مسلماً صفات الهی می

ایره دیابد. درک هنری از شهود است که به یاری زبان تصویری درگفته ظهور و بروز می
جود وفاعل احساسی تا حدی است که آن را مضمحل در تأثیر و تعامل این نسیم بر 

چنان نیز آکند: شفا دهد به نسیم خویش هر علیلی خسته را. ابعاد این ادراک نخود می
آید و به گردش درمی« ارکان کرسی و اشجار فردوس»گسترده و فراگیر است که گرد 

 محدودیتی برای این رایحه متصور نیست.

 ح. بعد عاطفي گفتمان شط5
پای هم به پیش چه در شطح گفتمان و چه در شطح رویداد، عاطفه و شناخت پا به

توان از مجموع شطحیاتی که پیشتر نقل شد برداشت کرد، غلبه فشاره رود. آنچه مینمی
عاطفی بر گستره کمی گفتمان شطح است؛ زیرا در این نوع کلام، عظمت گستره کمّی 

لیس فی »هایی نظیر شود. گزارهعاطفی افزوده می رنگتر و در عوض به فشارههر چه کم
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با تمرکز بر مرجعیت کلام « انا الحق»و « سبحانی ما اعظم شانی»یا « جبتی سوی الله
سازد؛ بدین ترتیب، گفتمان، واجد سو تبدیل میآن را به منبع انرژی درون« من»یعنی 

)در «  آن دیگری» و  «من»شود و به دلیل ایجاد تنش میان دو قطب حرکتی عمودی می
اینجا الله و الحق( از تعامل میان این دو قطب، میدانی برای تخلیه بار عاطفی و هیجانی 

 آفریند.می
باید دانست که این قطبیت موجب ایجاد فاصله و محو تجربه وحدت وجودی و 

« خود»، و «من»شود. دلیل این امر را باید در تفاوت میان پدیدارشناختی عارف نمی
گردد تا او همواره در مقابل همه فشارهایی که به او تحمیل می»که « من»راغ گرفت. س

« کنددهد و از نقش مرجعی خود دفاع میسوژه تبدیل کند، مقاومت نشان می-را به نا
دستخوش دگرگونی و تغییر و آماده پذیرش نقشهای « خود»از طریق  (141: 1391)شعیری،
تا با شكستن مقاومتهای من امكان این وحدت را در  قادر است« خود»شود. تازه می

ضمن تجربه خلسه و تجلی برای عارف فراهم سازد. بنابراین، توانایی متن در بازآفرینی 
از یك « خود»و « من»فرایند شطح یا خلسه به توانایی آن در ایجاد تعامل میان دو قطب 

گردد. هر ز سوی دیگر باز میا« خود»آفرینی از طریق نقش« دیگری»و « من»سو و میان 
ای خود موفقتر باشد، اندازه، شطحی در بازنمایی این تعامل و بویژه، نقش واسطه

گر حسی ـ گر در مقام شوشتر خواهد بود. عارف مشاهدهپارادوکس آن گشودنی
ریزد. در شطح گفتمان بر خلاف شطح رویداد، ادراکی تجربه خود را در قالب زبان می

ای مؤثر دست توصیف نیست. بلكه عارف در صدد است تا به تولید گفته وظیفه زبان
ای نسبت می دهد که در صدر یابد. او با این عمل خود، جایگاه خاصی را به شیء

ای ارزشی می کند. آنچه کلامش جای داده است و بدین ترتیب، آن را تبدیل به شیء
عریف یك پرسش یا موضوع رو هستیم، نه باز تدر این نوع از شطح با آن روبه

شناختی در سلسله مراتب عرفانی بلكه ترسیم جریان تعاملی است که از ارتباط هستی
کند که در آن سوی گفته او قرار دارد )حق گر و جهانی حكایت مینزدیك میان شوش

نامید ( 110: 1392)شعیری،« ای معناییگزاره»توان ای را میو الله(. در واقع، چنین گزاره
که هدف از آن، تاثیرگذاری بیشتر بر دنیای بیرون )مخاطب( و دنیای درون )گوینده( 

گر در گذر از آید که عارف شوشدست میاست. از آنچه گفته شد این نتیجه به
گاه به مرحله هویت یا فرایندهای عاطفی و تا جایی که به شطح مربوط است، هیچ
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زم تغییر وضعیت و نوعی شوش عاطفی رسد؛ زیرا این مرحله مستلشوش عاطفی نمی
که عارف با قرار گرفتن متناوب در است که بتوان نامی مشخص بر آن نهاد. در حالی

ماند تا اینكه جریان مشاهده و تجلی تقریباً در مرحله تحریك و هیجان عاطفی باقی می
مرتبه سرانجام و بتدریج به مرحله تثبیت عاطفی نزدیك گردد که در عرفان از آن به 

 شود.تمكین یاد می

 گيرينتيجه
ا ح، ما رد شطحضور پویا، فعال و مستمر عامل انسانی به عنوان کنشگر گفتمانی در فراین

ساسی عل احکند. در جریان رویارویی فارو میبا جریانی از احساسات و دریافتها روبه
دی نموت بازبا مشهودات و در مسیر تبدیل حضور به گفته، پدیدارهای شهودی به صور

بان شود. هرچند این حضور به صورتهای مختلفی در زاز حضور در گفته نمایان می
نها در تکند. گفتمان یابد در هر حال با شهود ارتباط مستقیمی برقرار میعرفا نمود می

طح ان شگیرد که توسط مشاهده یا ادراکی ثبت شود. بنابراین در گفتمصورتی شكل می
م مقد های حسی ـ ادراکی بر دیگر حواسسه دیداری در میان دادهها و مواد حاسازه

ن به آعارف شطاح با بازآفرینی مشاهدات خود، یادآوری واقعه و فراخواندن است. 
و  «غیر من»دهد و در اثر رویارویی با میدان حضور را وجهه همت خود قرار می

بخشد. توسعه می جداسازی مرز بین خودی و غیرخودی حوزه عملكرد حواس خود را
شه گیری معنا و فرایند تحول در ساحت وجودی عارف شطاح همیآغازگر جریان شكل

ی د حسبه حاسه دیداری منحصر نیست. گاه حس شنیداری است که سوژه را وارد فراین
یز در نیگر های حسی ـ ادراکی دکند. در جریان تعامل شهود و شنیدن، دادهـ ادراکی می

ینكه شود اها برداشت مینچه از مجموع این دادهیابد. آو بروز می عرصه گفتمان ظهور
ظمت عفشاره عاطفی بر گستره کمی در گفتمان شطح غلبه دارد. در این نوع کلام، 

 شود.رنگتر و در مقابل به فشاره عاطفی افزوده میگستره کمّی هر چه کم

 نوشتپي
1. défamilirization 

2. Greimas 

3. Fontanille 

4. Courtès 
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5. Bertrand 

6. Ouellet 

7. états affectives 

8. euphoric 

9. dysphoric 

10. action/doing (faire) 

11. actantial & canonical schemas 

12. impassioned feeling 

13. dominance pathémique 

14. dominance cognitive 

15. modalités 

16. modalitiés du faire 

17. modalitiés de l'âme 

18. mono-thématique 

19. tensitivité phorique 

20. mise en discours de la subjectivité 

21. Herman Parret 

 «شناسی احساساتمعنانشانه»اطلاق مكتب بر این جریان اخیر به تأسی از نویسندگان کتاب . 22

شناسی نه هباید صرف رویارویی با نشان شناسنشانه صورت گرفته است. به باور اینان، همه کوشش

ن رافراشتبجای  فقط به عنوان یك روش یا نظریه بلكه به مثابه مكتب شود. به همین دلیل، اینان به

 وبارهدشناسیهای موجود به انحلال و سپس، آفرینش شناختی دیگری در کنار معرفتبنای معرفت

 اند.آن دست یازیده
23. pulsions 

24. lexème 

25. thymie 

26. euphorie 

27. dysphorie 

28. impulsivité 

29. corps propre 

30. presence 

31. tensive 

32. intensité 

ست رضا فولادی اعلی« زبان عرفان»برگرفته از کتاب « رویداد»و « گفتمان»تقسیم شطح به دو گونه . 33

(1389 :292.) 
34. absentification de la présence 

35. absence 

36. présentification de l ’absence 
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37. perçu 

38. vision 

؛ 57: ص1373القضات همدانی، . برای آشنایی با نمونه تفسیر عرفا از این سخن پیامبر ر.ک: عین39

 .185: ص3م، ج2008روزبهان بقلی، 
40. objet 

41.  sujet d'état 

42. tensif 

43. paradoxical 

44. altérité 

 منابع
ای گل غزل بر»بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر »ماعیلی، عصمت و ابراهیم کنعانی؛ اس

دبی، اهشهای ؛ پژو«سروده شفیعی کدکنی بر اساس رویكرد نشانه ـ معناشناختی« آفتابگردان
 .9ـ 34؛ 1391، تابستان و پاییز 37و  36ش 

نشی در ربع تمبع معنایی به رویكرد نشانه معناشناختی فرآیند مر»اسماعیلی، عصمت و دیگران؛ 
 .69ـ 94؛ 1391، پاییز و زمستان 23؛ پژوهشهای ادب عرفانی، ش«حكایت دقوقی مثنوی

شناسی با نهنشا شناسی کلاسیك بهبابك معین، مرتضی؛ معنا به مثابه تجربه زیسته: گذر از نشانه
 .1394دورنمای پدیدارشناختی؛ با مقدمه اریك لاندوفسكی؛ تهران: سخن، 

ران، ه تهاخرزی، یحیی؛ اوراد الأحباب و فصوص الآداب؛ چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاب
1383. 

 داستان ان دربازسازی معناهای عاطفی در فرایند ارزشی گفتم»برامكی، اعظم و غلامعلی فلاح؛ 
، آذر و دی 4، ش5؛ جستارهای زبانی، د«نبرد رستم و سهراب: رویكرد نشانه ـ معناشناختی

 .45ـ 66 ؛1393
 .1386حلاج، حسین بن منصور؛ مجموعه آثار حلاج؛ تهران: انتشارات شفیعی، 

زیدی؛ الم ؛ تصحیح احمد فریدتفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن روزبهان بقلی شیرازی؛
 م.2008بیروت: دارالكتب العلمیه، 

 .1374، ان: طهوریـــــــــــــــــــــ ؛ شرح شطحیات؛ تصحیح هانری کربن؛ چ سوم، تهر
؛ اوىدرق الأروح؛ تصحیح عاصم ابراهیم کیالى حسینى شاذلىـــــــــــــــــــــ ؛ مشرب

 هـ.1426بیروت: دارالكتب العلمیه، 
 .1390شناسی کاربردی؛ چ دوم، تهران: نشر علم،سجودی، فرزان؛ نشانه

 م.1914، : مطبعه بریلسراج، ابونصر؛ اللمع فی التصوف؛ تصحیح رنولد آلن نیكلسون؛ لیدن
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؛ رکانسهروردی، ضیاء الدین ابونجیب؛ آداب المریدین؛ ترجمه عمر بن محمد بن احمد شی
 .1363تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: مولی، 

، 8شدبی، ؛ نقد ا«معناشناسی گفتمانیشناسی ساختگرا تا نشانهاز نشانه»شعیری، حمیدرضا؛ 
 .33ـ52؛ 1388زمستان 

وم مه عل؛ پژوهشنا«بررسی نقش بنیادین ادراک حسی در تولید معنا»ــــ ؛ ـــــــــــــ
 . 131ـ146؛ 1384، بهار و تابستان 46و  45انسانی، ش 

 .1392سمت،  ـــــــــــــــــ ؛تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناسی گفتمان؛ چ سوم، تهران:
های ژوهشپ؛ فصلنامه «ان ادبیمعناشناسی خلسه در گفتمتحلیل نشانه»ـــــــــــــــــ ؛ 

 .129ـ146؛ 1391، تابستان و پاییز 37و  36، ش 9ادبی، س
؛ «بی هنریای از گفتمان ادشناسی با پدیدارشناسی با نمونهرابطه نشانه»ـــــــــــــــــ ؛ 

 .61ـ 88؛ 1386، پاییز 3پژوهی، شادب
 ،25، ش جهان پژوهش ادبیات معاصر ؛«مطالعه فرایند تنشی گفتمان ادبی»ـــــــــــــــــ ؛ 

 .187ـ 205؛ 1384پاییز 
؛ نقد «راهیمیدر ابچگونگی تداوم معنا در چهل نامه کوتاه به همسرم از نا»شعیری و دینا آریانا؛ 

 .161ـ 186؛ 1390، تابستان14، ش4ادبی، س 
 وردیمشعیری، حمیدرضا و وفایی، ترانه؛ راهی به نشانه ـ معناشناسی سیال: با بررسی 

 .1388نیما؛ تهران: علمی و فرهنگی، « ققنوس»
 : زوار،هرانتعطار نیشابوری، فریدالدین؛ تذکرة الاولیا؛ تصحیح محمد استعلام؛ چ شانزدهم، 

1386. 
 .1373القضات همدانی؛ تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران؛ چ چهارم، تهران: منوچهری، عین

صاری؛ م انهمدانی: شكوی الغریب؛ به کوشش قاس القضاتـــــــــــــــــــ ؛ دفاعیات عین
 .1385چ دوم، تهران: منوچهری، 

دیو ین خغزالی، ابوحامد محمد؛ احیاء علوم الدین؛ ترجمه مؤیدالدین خوارزمی؛ تصحیح حس
 .1386جم؛ تهران: علمی و فرهنگی، 

 .1389 فولادی، علیرضا؛ زبان عرفان؛ چ سوم، تهران: سخن با همكاری انتشارات فراگفت،
لزمان ادیع قشیری، ابوالقاسم؛ رساله قشیریه؛ ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی؛ تصحیح ب

 .1385فروزانفر؛ چ نهم، تهران: علمی و فرهنگی، 
 .1386 گاه،مولوی، جلال الدین محمد؛ فیه ما فیه؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ تهران: ن

 چاصغر حكمت؛  ؛ تصحیح علیعدّة الأبرارر و الدین؛ کشف الأسرامیبدی، ابوالفضل رشید
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 .1371پنجم، تهران: امیرکبیر،  
، هجویری، علی بن عثمان؛ کشف المحجوب؛ تصحیح محمود عابدی؛ چ سوم، تهران: سروش

1386. 
Bertrand, Denis; Précis de la Sémiotiqu; Paris: Nathan, 2000. 
Brownvwen, Martin; Felizitas,Ringham; Key Terms in Semiotics; 

Continuum, 2006. 
Cléro, J.P; "Sémiotique Des Passions"; Revue de Synthèse, vol 114, 1993;pp 

533-538. 
Fontanille, J; Zilberberg, Claude;TensionetSignification, Belgique, Mardaga, 

1998. 
Greimas, Algirdas; Du Sens.Essaissémiotiques; 2vol, Paris: Seuil, 2012. 

Greimas, A; Fontanille, Jacques;Sémiotique des passions. Des états de 
choses aux étatsd'âme, Paris:Seuil, 1991. 

Wiktorowicz, Cecilia;“A. Greimas et J. Fontanille; Sémiotique des passions. 
Des états de choses aux étatsd'âme"; Etudes Littéraires, vol 25, n03,1993; pp 
153-161. 
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 «پشت درياها»منشأ شعر 
 

 دكتر مرتضي قاسمي
 دكتري زبان و ادبيات فارسي

 
 چکيده

ا داد؛ ام جای« یقیادبیات تطب»یا « بینامتنیت»توان با اندکی تغییرات در حوزة این نوشته را می
را  «ریاهادپشت »خاستگاه اصلی شعر  کوشدنگارنده فارغ از هر دو رویكرد در این مقاله می

بر  سپهری است و حجم سبزای که یكی از مشهورترین شعرهای مجموعة نشان دهد؛ سروده
یز راه نتان پوسترها و کارت پستالهای بسیاری نقش بسته و به کتاب ادبیات فارسی دوم دبیرس

د است معتق« امروزسپهری و مشكل شعر »یافته است. آقای حسین معصومی همدانی در مقالة 
ام ز اماکه شاعر در انتخاب عنوان و توصیف این شعر به احتمال زیاد تحت تأثیر روایتی 

ی ا تلمیحعر رشصادق)ع( بوده است. پس از ایشان بسیاری با یا بدون اشاره به این مقاله، این 
رودة که س دهداند. این مقاله پس از نقد و بررسی این نظر نشان میبه این روایت پنداشته

به « تنمپیش»سهراب در واقع الهام گرفته از شعری چینی با ترجمة خود اوست. آگاهی از این 
یشتر های بنماید و راه را برای پژوهشخواننده در درک بهتر و دریافت دقیقتر شعر کمك می

 سازد. فراهم می
 

ینی، چو  طبیقی فارسیشعر سهراب سپهری، تلمیح در شعر پشت دریاها، ادبیات ت ها:واژهكليد
 شعر معاصر.

                                                 
 30/6/1394تاریخ پذیرش مقاله:         4/6/1393: تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه 
تاب جاه کگرایی در سالهای پس از انقلاب باعث شده است تا بیش از پنتب تند سپهری

ثیر ت تأبا عناوین و رویكردهای مختلف دربارة وی نگاشته شود و شاعران بسیاری تح
وجه همه تنایتوان گفت به هیچ شاعر نوپردازی ای که میگونهشعر او قرار گیرند. به

اینك  ه بود،اعتنایی قرار گرفتهمه مورد بینشده است. شاعری که در دوران زندگیش آن
ادب  وی جزء پرفروشترین آثار هشت كتابچنین اقبالی یافته است؛ چنانكه امروزه 

 (. 78: 1371ام، )بهنکنند یاد می« زدگیسهراب»ای که از آن به فارسی معاصر است؛ پدیده

شو و گستردة مطالب، که بسیاری از آنها روگرفت، رونویسی، تكرار، حاین حجم 
گاه  ن میانکند. در ایارزش است، حتی خواننده و منتقد جدّی را خسته میهای بیگفته

این  كی ازشود. یای بزرگ و مشهور، غلط رایج دیگر کتابها مییك اشتباه از نویسنده
و  شمندسین معصومی همدانی در مقالة ارزنكات، منبع الهام پشت دریاهاست. آقای ح

 عنوان بر این باور است که سپهری در انتخاب« سپهری و مشكل شعر امروز»خواندنی 
 و توصیف این شعر به احتمال زیاد تحت تأثیر این روایت باشد: 

وما  نَ یاربعی ةٌریسِعَتُها مس خلفَ البحرِ، ة السلام. قال: انَِّ لِلّهِ مدینعن ابي عبدالله علیه
لام فرمود السلیهعادق ص)امام  «.للِشمسِ. فیها قومٌ لم یعصوا اللهَ قِطٌّ و لایعرفونَ ابلیس

 ،شیدکشد تا خورکه خدا پشت دریاها شهری دارد که به اندازة چهل روز طول می
س را اند و ابلیگاه گناه نكردهآن را بپیماید و در آن مردمی هستند که هیچ

ز ( در صورت دیگری که ا.333، ص 54، چاپ جدید، ج لانواربحارا شناسندنمی
 خلف»)پشت دریا(، « خلف البحر»این روایت از ابن عباس نقل شده به جای 

 . 1(27: 1365)معصومی همدانی،  )پشت هفت دریا( آمده است« السبعهالبحار 
ن با یقی ند وپس از انتشار این مقاله، نویسندگان دیگر احتمال و گمان را یكسو نهاد

ین به ا کوشیم موارد انتساب شعر سهراب رااز این موضوع سخن گفتند. در ادامه می
. ازیمروایت به شكل تاریخی و مرتب پیگیری کنیم و سپس به نقد و بررسی آن بپرد

وده که ی سرسرانجام نشان خواهیم داد که سپهری پشت دریاها را با الهام از شعری چین
 ة سخن چاپ شده است. به ترجمة خود او در مجل

 پيشينه
نيلوفر پس از چاپ مقالة معصومی همدانی، آقای صالح حسینی در کتاب خود با عنوان 

نكتة بسیار جالب اینكه »گوید: دربارة ارتباط شعر سهراب با این حدیث می خاموش
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فاضل ارجمند آقای معصومی همدانی، عنوان شعر و توصیف شاعر را از شهر پشت 
)حسینی، « اندحتمال قریب به یقین منبعث از روایتی از امام صادق دانستهدریاها به ا

1379 :53)2 . 
 دیل کردهتب« احتمال قریب به یقین»معصومی همدانی را به « احتمال زیادِ»ایشان 

 اند. است و پس از وی دیگران احتمال نداده، و یقین کرده
ه نقل از ث را بدون احتمال باین حدی 3«پشت دریاها»آقای محسن الهامی در مقالة 

 (. 30: 1377)الهامی، آورده است  نيلوفر خاموشکتاب 
ة ربارددر همین سال دکتر سید محمد راستگو، در یادمان سهراب سپهری در کاشان 

ر دو کند. این سخنرانی دسخنرانی می« خاستگاه اندیشه در اشعار سهراب سپهری»
ن . در ای(1377 /4 /28و  1377 /3 /28)د رسبه چاپ می« فردا»بخش جدا در نشریة 

 گوید: سخنرانی وی بدون اشاره به معصومی همدانی می
 محور اصلی یكی از شعرهای معروف سهراب، یعنی پشت دریاها شهری است/ که

 واست  ها رو به تجلی باز است ... همین است که پشت دریاها شهریدر آن پنجره
ایی شهری که با این شهره ؛آل استر ایدهآن شهر یك شهر آرمانی است. یك شه

: اریمددق)ع( کند. ما این روایت را از قول امام صاشناسیم کاملاً فرق میکه ما می

 و یعصوا اللهَسِ فیها قومٌ لممسیرها اربعین یوما  لِلشم 4خلَفَ البِحارِ سبعة انِّ لِلهِ مدینةٌ »
ش و گنجای شهری است که ،هفتگانه)خدا را در پشت دریاهای  «لا یَعرِفونَ ابلیسَ.

ند گسترة آن شهر با مسیر چهل روز خورشید مساوی است. در آن شهر قومی هست
 (. 6: 1377و، )راستگ شناسند(شیطان را اصلاً نمی ؛5اندکه هرگز گناه خدا را نكرده

اه گند. آناارجاع داده بحارالانوار و به ایشان صورت دوم این روایت را نقل کرده
دیثی حتابهای کدهد که سهراب نه تنها به قرآن، بلكه به این نشان می»اند تیجه گرفتهن

ه اده کردب استفهای ناب را از آن کتزده و با آنها هم انسی داشته و این نكتههم سر می
  (.6)همان: « است

 مانهدقیقاً  پشت دریاها[»]نویسد: ای میآبادی نیز در مقالهبعد از وی محمد مكّی
و در ادامه،  (14: 1380آبادی، )مكّی« چیزی است که امام صادق )ع( به آن اشاره کرده است

ع ارجا ربحارالانوا نوشت، این حدیث را بهکند. ایشان در پیحدیث را کامل ذکر می
ع باید مناب در فهرست منابع نیامده است. با توجه به فهرست بحارالانوارداده است اما 

 است.  نيلوفر خاموشیز گفت منبع ایشان ن
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 وفاني تفسيري جامع، نمادين، عر ،نگاه نابآقای محمد ابراهیم ضرابیها در کتاب 
وشته نبدون اشاره به سابقة چنین دیدگاهی  6سپهري كتاب ادبي از مجموعه اشعار هشت

را  این شهر بدون شك همان خصوصیاتی را دارد که امام صادق )ع( وصف آن»است: 
 ارالانواربحسپس عین حدیث را نقل کرده و به  (؛1270: 2، ج1384ضرابیها، )« فرموده است

 ارجاع داده است. 
ه آورد در پانویس چنین نگاهي به سپهريآقای دکتر شمیسا نیز در چاپ اخیر کتاب 

ین ( تصویر دیگری از ا7در راه پياميآقای مهندس حسین معصومی همدانی )»است: 
بیه به یافته است که آن هم ش (8223، ص 54، جارالانواربح)مدینة فاضله را در حدیثی 

ه تا . شایان ذکر است ک(248: 1392)شمیسا، « مدینة فاضلة سپهری در پشت دریاهاست
 ای را نداریم. چاپ هفتم کتاب شمیسا چنین اشاره

 نبعیپس از ذکر روند انتساب شعر سهراب به این روایت بایسته است به تنها م
 قالةمنشئی غیر از حدیث امام صادق )ع( اشاره کرده است. در م بپردازیم که به

شعار انویسندگان شباهتی بین پشت دریاها و « امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری»
 اند: کهن ژاپنی یافته

وجود مپذیری دنیای خاکی و اینكه هر احساس تسلیم و توکّل، اعتقاد به تبدیل
را ساخته است  9جوهر مانیوء شو ،در پی داردی میرد و هر دیداری جدایای میزنده

 توان دید: که در شعر سپهری نیز این مفاهیم را می
ساحل  ش بهزندگی را/ به چه مانند توان کرد/ بامدادان قایقی رانده به دریا/ اثر

 (. 161: 1372)گل صدبرگ، ای( مانزه -نو -نقش بر آب )سامی
م ت/ خواهم انداخت به آب/ دور خواهگوید: قایقی خواهم ساخسپهری نیز می

  (.233: 1387)یاحقی و پارسا، شد از این خاک غریب 
ذاریم؛ گمیقضاوت دربارة ارتباط این شعر ژاپنی با شعر سپهری را به خوانندگان وا

ن ه نقد آیم باما اکنون که روند دقیق ارتباط این شعر را با روایت امام صادق )ع( دید
 پردازیم. می

 اي نگرش سپهري و بررسي روايت هريشه
های نگرش سپهری، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است. این مقاله دربارة ریشه

افتد. در وجو و بررسی همة آنها نیست؛ زیرا از هدف اصلی خود دور میدرصدد جست
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تحت تأثیر نیما  مرگ رنگتوان گفت سپهری در مجموع بررسی این کتابها و مقالات می
تأثیر سوررئالیسم مشهود است.  هازندگي خواب. در 10یوشیج و فریدون توللی است

آنجا ]غرب[ انسان »آورد: گرایش خود را به شرق در مقدمه می آوار آفتابسپهری در 
رسد، به زند. به گرنمان میپایان نیارد پیوست. اینجا اناالحق میخدا نتواند شد، به بی

یابد. آنجا سرانجام حضور خدا، رهرو را شود، به تائو راه میپیوندد. بودا میبرهمن می
دارد )پژوهش برگسون و اکهارت در عرفان مسیحی( و اینجا همسانی از پیشروی باز می

در این نوشته علاقه به عرفان (. 289: 1367)سپهری، (« zenبا طبیعت پایان راه نیست )
-توجه به شرق بویژه شرق دور را می ایرانی، بودیسم، تائویسم و ذن آشكار است. این

تأثیر مولوی در همة  شرق اندوهنیز دید. در  هنوز در سفرمو  اتاق آبيتوان در کتابهای 
 -از ریتم و شكل گرفته تا کاربرد اصطلاحاتی مانند لا، فنا، هو، حق و ... -ابعاد شعر

بد، تأثیر یاکه سپهری به سبك شخصی خود دست می ،صداي پاي آبنمایان است. از 
ها همراه با رمانتیسیسم غربی، عرفان اسلامی، کتابهای آسمانی ادیان همة این اندیشه

همه نباید نگاه خاص و سبك فردی سپهری را توان دید. با اینمختلف و ... را می
 نادیده گرفت. 

، وضو، جانماز، مهر»و در پی آن از « من مسلمانم»گوید: می صداي پاي آباو در 
م آیین اسلا و قرآنگوید. اوج اشارات سپهری به سخن می« الاحرام و نمازتكبیرهاذان، 
 . 11است قرآن دید که حتی نام شعر مرتبط با« سورة تماشا»توان در شعر را می

 آنقر»ند: کدینی خود اشاره میبه همه شرق اندوهدر دفتر « شورم را»سپهری در شعر 
ی بودای /بینم خوابمی /اوستاو زبرپوشم  تورات بستر من انجيل،بالای سرم، بالش من 

ز سرچشمه بینیم که سهراب آب را ادر این شعر می (.238: 1378)سپهری، « در نیلوفر آب
گوید: یگر میدکند؛ در جایی دارد و با تكریم از همة کتابهای مقدس دینی یاد میبر می

 شود؛ای نمیرهشعار به احادیث اشاکدام از این ادر هیچ (.343)همان: « خوانممی ودامن »
سر : »گویدمی صداي پاي آبکند؛ برای مثال در حتی در چند مورد از فقه به طنز یاد می

یدم فقه دمن قطاری »یا  (278)همان: « ای دیدم لبریز سؤالبالین فقیهی نومید، کوزه
ختر دحوری  گیرد وقتی؛ همچنین او دلش می(392)همان: « رفتبرد و چه سنگین میمی

  (.392)همان: خواند بالغ همسایه پای کمیابترین نارون روی زمین فقه می
 بعید ندکیبا این مقدمات باید گفت الهام پذیری سهراب از روایت امام صادق )ع( ا
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ر شعر دلمیح ترسد. بویژه اینكه هیچ یك از پژوهشگرانی که به تحقیق دربارة به نظر می
ن جز همی اند در شعر اوشعر و اندیشة او را واکاوی کرده یا منشأ سپهری پرداخته

توجه  زیرا اند. دلیل آن نیز واضح است؛روایت به روایت یا حدیث دیگری اشاره نكرده
ر پشت أ شعسپهری بیشتر به کتابهای آسمانی است تا روایت. با این توضیحات باید منش

 دریاها را در جای دیگری جست. 

 ا منشأ شعر پشت درياه
پذیرد أثیر میشین تشود؛ بنابراین از سویی از جامعه و آثار پیاثر ادبی در خلأ آفریده نمی

لاغت در ب نهد. این تأثیرپذیریو از سوی دیگر در صورت ارزشمندی بر آنها تأثیر می
 وده است یان شهایی نظیر نقل، أخذ، اقتباس، تلمیح، تضمین، توارد و ... بکهن با واژه

در  اند.تهظر داشمتن، مأخذپژوهی یا منبع الهام را همیشه در نهد پیشینیان پیشدنشان می
ا رمتنیّت بینا پرداز پسا ساختارگرای فرانسوی، اصطلاحعصر کنونی ژولیا کریستوا، نظریه

ن لكه متورد ببرای این امر وضع کردند. بر مبنای بینامتنیّت هیچ متن مستقلی وجود ندا
از  (.11: 1392آلن، )« شوندزگانها و سنّتهای آثار ادبی پیشین بنا میبر اساس نظامها، رم»

 یابد.یرش مگیرد و گستاین رو معنای بسیاری از متنها با ارجاع به سایر متون شكل می
و  نفوذ پیوسته مسائل مربوط به تأثیر و»یكی از وظایف تاریخ ادبیات این است که 

مر مستثنا شعر سپهری نیز از این ا (.441: 1351 )نجفی،« تقلید و اقتباس را بررسی کند
رزوی است؛ شعری در آ حجم سبزنیست. یكی از این اشعار، پشت دریاها از مجموعة 

كسو یه در توان به دو بخش با ساختار تقابلی تقسیم کرد کآرمانشهر. این شعر را می
ب خاک غری. در 12«پشت دریاها»قرار دارد و در دیگر سو، شهری در « خاک غریب»

ردانش ماند. در اینجا و عشق را فراموش کرده قهرمانان بیشة عشق به خواب رفته
 بخشیها را ندارند و زنانش به سرشاری و لذتشجاعت، بزرگی و عظمت اسطوره

ز خوشة انگور نیستند. در تالارهایش که باید محل عیش و شادی باشد، خبری ا
علی آبی هم مشروح است که حتی چالهبی قدر تاریك وسرخوشی نیست. این شهر آن

 کند. دهد؛ بنابراین شاعر از این شهر شبزده دل میرا نشان نمی
عشق، شهری خیالی در آن سوی سهراب در پی گریز از این شهر دلمرده و مردم بی

ها رو سازد که کاملاً در تضاد با آن است. در اینجا برخلاف شهر شبزده، پنجرهدریا می
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نگرند ، کشف و شهود و روشنی باز است. کبوترها به تكاپوی عقل بشری میبه تجلی
گردد. در این دیارِ پاک دست هر کودک گیرد و به زمین باز میای اوج میکه چون فوّاره

نگرند. در تضاد با خاک ساله، شاخة معرفتی است و مردم با نگاهی تازه به هر چیز میده
اسطورة آنجا شود و برخلاف مردان بیسان درک میغریب، در این شهر، احساسات ان

آید. علاوه بر این در تقابل با در این بهشت خیالی صدای پرندگان اساطیری می
گرفته در اینجا سحرخیزانی هستند که بازشدن چشمانشان خبر از طلوع قهرمانان خواب

شهر رؤیاییش دهد. در این آرمانشهر برخلاف افلاطون، که شاعران را به خورشید می
اند. بنابراین شاعر باید قایقی بسازد « وارث آب و خرد و روشنی»داد، شاعران، راه نمی

 نهد. « بهشت مطلوب»و « دیار پاک»تا قدم در 
 -ستاکه سپهری از شاعری چینی ترجمه کرده  -اکنون این مضمون را با شعر زیر

 کنیم.مقایسه می
را  بارتعشق ندارد./ جانا، گیسوان گران جهانی است زبون./ تاب مهر ندارد، تاب

ان در ره مهر بهل گیتی را/ تا ج 13آویخته دار،/ پای برهنه کن/ و مرا از پی بیا.//
ر پای درها ببازیم./ خواهم دست تو برگرفت،/ مهربانا مرا از پی بیا./ افتد که خا

./ گرفتبرخلد./ افتد که ما را تگرگ سرشكند./ مرا از پی بیا، / خواهم دست تو 
پس  کیان درن خابدر رویم از زندان و رهایی بازیابیم.// نگارا،/ مرا از پی بیا،/ جها

ران بیك است./ بنگر مگر این فراخ دریای سپید نیست؟/ فراخ دریای سپید،/ رهایی
ی خرد اتارهنمایم:/ آبی سو نیز من و نیز تو و نیز عشق./ نگر تا به انگشت چه می

یبا هاست و زهاست،/ و تازه گلای که به خاکش سبزهزیرهدر افق،/ و دیگر ج
وان رجانوران است و پرندگان است./ سبك بدین زورق بادپا برآ./ زی خاک طلا 

 ه موهسو چی« »جهانا جاودان بدرود /-/ خاک مهر و شادمانی و رستگاری -شویم
Hsu Chih Mo  ،14(.958و  959: 1341)سپهری 

پشت دریاها چندان آشكار است که به توضیح نیاز شباهت مضمون این شعر با 
ندارد؛ با این همه باید گفت این شعر نیز مانند پشت دریاها از دو بخش تشكیل شده 
است: شاعر در بخش نخست از این جهان زبون، که تاب مهر و عشق ندارد، خسته 

ای زیرهخواهد به زورق بادپا پا نهد و به سوی جاست و در بخش دوم از معشوقش می
گلهاست؛ سرزمینی طلایی با مهر و شادمانی و ها و تازهروان شود که خاکش پر از سبزه

رستگاری. علاوه بر ساختار کلی یكسان و عناصر مشترکی چون سفر به آن سوی دریا، 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

98 
 

 

98 

98 

 
 
 

قایق )زورق(، تأکید بر مهر و عشق و رستگاری، ساختار آغاز و پایان هر دو شعر نیز 
کند و با شروع می« ساخت خواهمقایقی »عر خود را با عبارت همسان است. سپهری ش

-آغاز می« جهانی است زبون»رساند. شاعر چینی نیز با به پایان می« ساختبايد قایقی »

سان هر دو شعر، لزوم سفر از برد؛ بدینبه پایان می« جهانا جاودان بدرود»کند و با 
شعر با پشت دریاها در این است که  کند. تفاوت عمدة اینجهان خاکیان را تبیین می

سپهری قصد دارد به تنهایی سفر کند اما شاعر چینی با معشوقش رهسپار سفر خیالی 
 است. 

ا خن ممقایسة شعر سپهری با روایت امام صادق )ع( و شعر چینی، بیشتر درستی س
 تند کهسنی هرا نشان خواهد داد. در روایت امام صادق )ع( آمده است که در آنجا مردما

ی نشده اشارهاشناسند اما در شعر سپهری به این موضوع اند و ابلیس را نمیگناه نكرده
ن وان آتوان گفت شباهت شعر سپهری با روایت امام صادق )ع( تنها در عناست و می

اری است در حالی که همان طور که دیدیم این شعر با شعر چینی وجوه مشترک بسی
كران و ی بیرسیدن به رهای -سفر با قایق -زبون با خاک طلا دارد: تقابل دوگانة جهان

ن مچنیهو در پایانِ هر دو شعر تأکید بر رفتن و بدرود گفتن جهان خاکیان؛  -عشق
 ترجمة این شعر به دست خود سپهری. 

عار ر اشنكتة شایان ذکر دیگر این است که زبان نرم و لطیف سپهری نیز تحت تأثی
نی و ر چیت. سپهری در یادداشتی تأثیرپذیری خود را از اشعاچینی، ژاپنی و هندی اس

 گل: »دهیمکند که ما حسن ختام مقاله را به آن اختصاص میهندی آشكارا بیان می
 و چيندهم. در شعر غرب در خانة من پژمرده است و من گیاهان دیگر را آب می

انها سند. زمرشة هندی میای از دوستان در اندیشة من به ریام. پارهشده سرود هند گم
مانی ر مهباید تا به شناسایی هند بزرگ نزدیك شوم. با این همه شادم که در آن دیا

  (.71: 1380)سپهری، « زودآشنا خواهم بود

 گيري نتيجه
توان نتیجه گرفت آقای حسین معصومی با توجه به آنچه در این نوشتار گذشت، می

دهد احتمال می« سپهری و مشكل شعر امروز»ن همدانی در مقالة ارزشمندی تحت عنوا
که سپهری در سرودن شعر پشت دریاها تحت تأثیر حدیث امام صادق )ع( به نقل از 
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بوده است و پس از وی عدة بسیاری احتمال ایشان را  بحارالانوارمجلة پنجاه و چهارم 
صادق )ع( و این اند در حالی که روایت امام نقل کرده -و با یا بدون استناد -با یقین

-شعر تنها در عنوان با هم همسان هستند و از نظر مضمون تفاوت بسیاری دارند؛ با این

ادبی تبدیل سازد.  -همه نقل مكرر این سخن نزدیك بود که آن را به واقعیتی تاریخی
نگارنده وظیفة خود دانست تا مأخذ اصلی شعر را نشان دهد و در این راه به ترجمة 

ها نشان داد و ژاپنی به همّت خود سپهری رسید. مطالعة این ترجمهشعرهای چینی 
سهراب در برگزیدن زبان نرم و لطیف نگاهی به شعرهای چینی و ژاپنی داشته است و 
منبع الهام وی در سرودن پشت دریاها یكی از همین شعرهای چینی با ترجمة خودِ 

ورة سیزدهم به چاپ رسیده در مجلّة سخن شمارة نه و دهِ د 1341اوست که در سال 
گردد و یاریگر ما در درک بهتر متن، مانع بدخوانی شعر میاست. آگاهی از این پیش

توان آن را گامی در راه ادبیات تطبیقی یا بینامتنیّت شعر خواهد بود. علاوه بر این می
 تلقی کرد. 

 نوشتپي
 -223فحات صکوشش ناصر بزرگمهر )در به  يادمان سهراب سپهريدو سال بعد این مقاله عیناً در  .1

پوش سیاه به کوشش حمید باغ تنهاييدر  1378( به چاپ رسید. مدتی بعد این مقاله در سال 210
وست خانة د( در کتاب 1388( چاپ شد و سرانجام خانم سارا ساور سُفلی)27 -41)در صفحات 

را به این مقاله  ( کتاب203 -225)صفحات  كجاست: نقد و تحليل اشعار سهراب سپهري
 اختصاص داد. 

 است.   1371در سال  نيلوفر خاموش. چاپ اول 2

با عنوان  (15، ص1383 /10 /16)رسالت . این مقاله بدون کوچكترین تغییری دوباره در روزنامة 3
کتاب  ییر درآمده است. همچنین مقاله را با اندکی تغ« پشت دریاها، تحلیل اشعار سهراب سپهری»

 کتاب قرار گرفته است.  24توان دید که حدیث در صفحة نیز می سپهري شهرآرمان

 تاده است. اف« سبعه»از « ال»درست است که احتمالاً به اشتباه تایپی « خلف البحار السبعه. »4

 در متن آمده است! « اندگناه خدا را نكرده». عیناً به همین شكل 5
 شعرها نیز کاملاً مشهود است.  . این حشو و گستردگی در عنوان کتاب در شرح6

ه باست که  ی آمدهارجاع داده ولی در این کتاب مقالة دیگری از معصوم پيامي در راه. دکتر شمیسا به 7
 ای ندارد! حدیث اشاره

فحه صآمده است و آقای معصومی همدانی هم به همین  بحارالانوار 333. این حدیث در صفحة 8
 درج شده است.  223میسا به دلیل اشتباه چاپی اند اما در کتاب شارجاع داده
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ی از اجموعه)اواخر قرن هشتم میلادی( یعنی پس از اقتباس خط چینی، م« نارا»در پایان دورة . »9
: 1387سا، )یاحقی و پار« )مجموعة هزار برگ( فراهم آمد« مانیوء شو»اشعار ژاپنی زیر عنوان 

  اند.(ه نقل کردهزاد(. )ایشان توضیحات را از هاشم رجب243

کتاب  قاله درماز داریوش آشوری را ببینید. این « سپهری در سلوک شعر». برای این منظور، مقالة 10
سهراب: به چاپ رسیده است. همچنین منوچهر آتشی در کتاب  11 -26صفحات  باغ تنهايي
 به این موضوع پرداخته است.  هاشاعر نقش

ین اعد از باز صالح حسینی.  نيلوفر خاموشر مراجعه کنید به . برای آگاهی از تلمیحات این شع12
رسی آن ال برکتاب با یا بدون اشاره به آن، این تلمیحات در مقالاتی ذکر شده است که اکنون مج

  نیست.

. 1این شعر دارای هفت بخش است:  معراج شقايق، تحليل ساختاري شعر سهراب. در کتاب 13
. 6رمانشهر . به سوی آ5. تأکید بر دور شدن 4. دور شدن از شهر 3. منظور از سفر 2تدارک سفر 

ه ذکر است ب(. لازم 159 -163: 1387. لزوم ساختن قایق برای رفتن. )غیاثی، 7خورشید آرمانشهر 
 مبنای این تقسیم بندی بر اساس تعداد بندهای شعر است.  

 .ده شده استاستفا»//« هر بند از و برای جدا کردن »/« . برای جدا کردن هر خط شعر از علامت 14
خود  . جالب است که آقای صالح حسینی، این شعر و دیگر شعرهای ترجمة سپهری را در کتاب15

 (. 174 -185: 1379آورده اما توجهی به آنها نكرده است )حسینی، 

 منابع 
  .1392؛ ترجمة پیام یزدانجو،چ چهارم، تهران: نشر مرکز، بينامتنيّتآلن، گراهام؛ 

 .1377؛ تهران: پایا، شهر سپهريآرمانالهامی، محسن؛ 
؛ ص 1377، 24و  23، س سوم، ش فصلنامة ادبيات معاصر؛ «پشت دریاها»ـــــــــــــ؛ 

32- 28 . 
، روزنامة رسالت؛ «پشت دریاها؛ تحلیل اشعار سهراب سپهری»ـــــــــــــ؛ 

 . 15(؛ ص16/10/1383)
، 4اول، ش ، سفصلنامة كرمان؛ «زدگی در شعر امروزم سهرابای به اسپدیده»بهنام، مسعود؛ 

 . 78 -80؛ ص 1371
 .1379؛ چ پنجم، تهران: نیلوفر، نيلوفر خاموشحسینی، صالح؛ 

(؛ 28/3/1377، )نشرية فردا؛ «ردّ پای متون مذهبی در اشعار سهراب»راستگو، سیدمحمد؛ 
 . 6ص
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 -959؛ ص 1341، 10و  9سیزدهم، ش  ، دورةسخن؛ «اشعار چینی»سپهری، سهراب ]مترجم[؛ 
953 . 

هر، بزرگم ؛ به کوشش ناصريادمان سهراب سپهري؛ در «مقدمة آوار آفتاب»ــــــــــــــ.؛ 
 . 1367تهران: دفتر نشر آثار هنری، 

 .1378؛ چ بیست و دوم، تهران: طهوری، هشت كتابـــــــــــــ؛ 
ری، چ ؛ به کوشش پریدخت سپهتشر نشده(هاي منهنوز در سفرم )يادداشتـــــــــــــ؛ 

 .1380دوم، تهران: فرزان روز، 
 .1392؛ چ نهم، تهران: صدای معاصر، نگاهي به سپهريشمیسا، سیروس؛ 

 جموعهنگاهي ناب، تفسيري جامع، نمادين، عرفاني و ادبي از مضرابیها، محمدابراهیم؛ 
 .1384، تهران: بینادل، 2؛ جاشعار هشت كتاب سپهري

ید، ؛ تهران: مروارمعراج شقايق: تحليل ساختاري شعر سهراب سپهري، محمدتقی؛ غیاثی
1387 . 

 ،2، س سوم، ش كيهان فرهنگي؛ «سپهری و مشكل شعر امروز»معصومی همدانی، حسین؛ 
 .23 -27؛ ص 1365

 . 14(؛ ص 26/6/1380، )روزنامة همشهري؛ «تلمیح در شعر سهراب»آبادی، محمد؛ مكّی
؛ ص 1351، 130؛ ماهنامة آموزش و پرورش، ش «ادبیات تطبیقی چیست؟»ن؛ نجفی، ابوالحس

448- 435 . 
 -فصلنامة علمي؛ «امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری»یاحقی، محمدجعفر و پارسا، شمسی؛ 

 . 227 -245؛ ص 1387، 74س هجدهم، ش  پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا )س(،
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 عاطفي فروغ فرخزاد -بازشناسي دگرديسي فکري

 هاي پرسشيدر بستر گزاره

 *بارفروشي كياني هاله
 علي اكبر باقري خليليدكتر 

 ادبياّت فارسي دانشگاه مازندرانزبان ودانشيار 

 چکيده 
عاطفی  (2( فكری، 1های پرسشی در اشعار فروغ فرخزاد در دو حوزة در این پژوهش، گزاره

ر اد بهای پرسشی در اشعار فروغ فرخزپژوهش، گزاره هایاست. بر اساس یافته بررسی شده
ی و یاباو دلالت دارد و در سه محور جستجوی عشق، جستجوی خود یا هویّت« جستجوگری»

زندگی و  یابی، چیستی عشق،است. فروغ در فرایندِ هویتّجستجوی انسانیّت بازتاب یافته 
، اطفیهای پرسشی از دید عگزاره دهد. تحلیلکیستی خود را مورد تأملّ و پرسش قرار می

 محور اصلی پرسشگری در دو دفتر نخست اوست بتدریج محوریّت عشق کهدهد، نشان می
 گرگوندهد و پرسشهای او از لحاظ کمّی و کیفی، دخود را در دفترهای بعدی از دست می

وست و های پرسشیِ فروغ نیز نمودی از دگردیسیِ فكری و عاطفی اگزاره مخاطبِشود. می
 شخصی و یا مخاطب فرضی بتدریج به« منِ»دهد که مخاطب او از این پژوهش نشان می

ال بر یابد که دضمیری قابل تأویل به تمام خوانندگان و مخاطبی عام و جهانشمول تغییر می
 های فكری و عاطفیِ اوست. گسترده شدن دیدگاه

 
 اطفیع -وغ فرخزاد، دگردیسی فكریپرسشی در شعر معاصر، شعر فر هایگزاره: هاكليدواژه

 یابی در شعر فروغدر شعر فروغ، جستجوگری و هویّت

                                                 
 31/3/1394تاریخ پذیرش مقاله:         24/4/1393تاریخ دریافت مقاله 

 مازندران دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه* 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

104 
 

 

104 

104 

 
 
 

 . درآمد1
اظهار   یادر پرسشهای بلاغی، پرسشگر نه به دنبال پاسخ که در صدد انتقال پیام والا

به  یابیزیبایی کلام است. پرسش بلاغی، نمودی از تفكرّ است اما نه به منظور دست
 شناختی و بازتابختی، بلكه به سبب انتقال هنرمندانه نگرش هستیشناپاسخهای هستی

اه کند. به طلبد، همراندیشد و میچنانكه خود میهای درونی تا مخاطب را با آندغدغه
ه های پرسشی کمتر مورد توجرسد از جمله موضوعاتی که در تحلیل گزارهنظر می

ر گر در یا نویسنده است. پرسشقرارگرفته، ارتباط پرسش و پرسشگری با تفكرّ شاع
 وارد کوشد تا با جلب توجه مخاطب به پرسش، مستقیماً با اوهای پرسشی میگزاره

ر درا  گفتگو و تعامل شود و افقهای فكری و عاطفی خویش را به رویش بگشاید و او
را  ند ماتواهای پرسشی میهای فكری خود سهیم گرداند. بنابراین، بررسی جملهدغدغه

دست  و بهاابعاد فكری و عاطفی پرسشگر آشنا کند و شناخت تازه تر و عمیقتری از  با
نبة کند که پرسشهای ادیبان کلاسیك بیشتر جدهد. مطالعات متون کهن حكایت می

از  عراضاعقیدتی و معرفت شناختی داشته و اهتمام آنان مصروف به بیداری از غفلت، 
نیای دبا  ه بوده است؛ اما پس از آشنایی آناناسارت دنیا و حرکت در طریق الی اللّ

های حكومتی، حقوق شهروندی و احساس آزادی، پرسشهای آنها هم مدرن، شیوه
یستن/ نه زصبغة دیگری به خود گرفت و در بسیاری از موارد کوشیدند انسان را با چگو

ا ی الهستی شناسی آشنا کنند. بدیهی است در ادبیات معاصر به دلیل روشن بودن س
ن به توان فرایند پرسشگری را پیگیری کرد و از طریق آدورة شعر هر شاعری، می

رانی ( از شاع1345-1313دگردیسیهای فكری و عاطفی شاعر پی برد. فروغ فرخزاد )
-هسرود کرده درهای مختلف زندگی دنبال میاست که با توجه به اهدافی که در دوره
 است د متفاوت مطرح نموده است. آنچه مسلمهایش، پرسشهای گوناگونی را با مقاص

واند تهای او، میهای پرسشی بویژه پرسشهای بلاغیِ مجموعهاینكه بررسی گزاره
ن افزو های مختلف آشنا کند؛عاطفی فروغ در دوره -مخاطب را با دگردیسیهای فكری

های زارهر گا بر« تولّدی دیگر»بر اینكه شاعر گاه کلیّت ساختار بعضی از اشعار بعد از 
 کند.ریزی میپرسشی پی
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 . چارچوب مفهومي پژوهش2
 پرسش هنري/ بلاغي 2-1

 (205: ص1374)کزازی،« پرسش هنری»که آن را -جملة پرسشی غیر ایجابی یا سؤال بلاغی
ع ین نواین است که پرسش به پاسخ نیازی نداشته باشد. اگرچه از ا -خوانندنیز می

 و استفهام انكاری (110: ص1363)خانلری، «تأکیدیپرسش »پرسش با نامهایی چون 
های پرسش تر این است که پرسش تأکیدی و استفهام انكاری از انواعیادشده، پسندیده

یام پ، انتقال سؤال بلاغی»اند: آورده شود. در تعریف پرسش بلاغی گفتهشمار بلاغی به
سشگر رسشهای بلاغی، پردر پ(. 187: ص1375شمیسا،)«به طرز غیرمستقیم و مؤثرتر است

رسش پدر اصل پرسشی ندارد و در واقع مضمون و معنای مورد نظر خود را در قالب 
( 1کند. کزازی برای هر پرسش هنری/ بلاغی، دو ویژگی بر شمرده است: بیان می

پاسخ ( همواره بی2ای جز دانستن، پرسشگر را به طرح آن برانگیخته است. انگیزه
ندانه ای هنرمدارد که به شیوهشناختی سخنور را وا میای زیباییزهماند؛ زیرا انگیمی

ل و پرسش هنری نشانی است از حا»کند که . او در پایان اشاره می(205: ص1374) بپرسد
 )همان(. «هنجارهای روانی در سخنور

رفته مورد توجه قرارگ» اغراض ثانویه»های پرسشی در علم معانی از نظر گزاره
د، غرض مثلِ اخبار، امر به طریق غیرمستقیم، اثبات عقیدة خو 28ا است. شمیس

 طنز، ندامت، منا،استیناس، اظهار امیدواری، بیان تردید، بیتابی، تجاهل، تشویق، توبیخ، ت
ای پرسشی کزازی برای گزاره ه. (186تا 179: ص1376) نهی و... را برای آن برشمرده است

: 1374)... وفتی، آرزو ، هشدار و آگاهی، فرمان، نكوهش انگیزه ذکر کرده است؛ مانند شگ 13

ار، نند انكد؛ مازاده مهمترین آنها را در نه مورد بیان کرده انعلوی مقدّم و اشرف. (217ص
 (.62تا 59: ص1376) تعجب، تحقیر، ریشخند، سرزنش، تعظیم...

هر  دنهای پرسشی، بررسی عناصر پدیدآمیكی از موضوعات مهم در بحث از گزاره
ب. ( مخاط3( پیام 2( پرسشگر 1پرسش بلاغی است که دارای سه عنصر اصلی است: 

ت. از ( ساخ3( غرض 2( موضوع 1توان دارای سه جزء مهم دانست: عنصر پیام را می
 وینده، کانون توجه است و نویسنده یا گ«پیام»میان سه عنصر اصلی پرسش بلاغی، 

وی ساطب را به خود برانگیزد و او را به کوشد تا با طرح هنری آن، توجه مخمی
 اغراض و اهداف خود رهنمون گردد. 
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 . پيشينة پژوهش3
 صیّتی وی شخاگرچه بیشتر کتابها و مقالاتی که در بارة فروغ نوشته شده به دگرگونیها

 غ برعاطفی فرو -بازشناسی دگردیسی فكر»اند است در ارتباط با شعری او پرداخته
 پژوهش مستقلی یافته نشد.« سشیهای پربستر گزاره

 . فرضية پژوهش4
 ناسیهای پرسشی به دلیل ماهیّت مفهومی و شناختی، بستر مناسب برای بازشگزاره

 عاطفی فروغ فرخزاد است. -دگردیسی فكری

 . روش پژوهش5
 روغاشعار ف های پرسشی درگزاره تحلیلی و واحد تحلیل، -روش این پژوهش توصیفی

های پرسشی را شناسی، که گزارهلاف سنّت رایج در منابع معنیبر خفرخزاد است. 
سازد، یکند و اغراض ثانویة متعددی بدان منسوب مبررسی می« مخاطبْ محور»اساساً 

های انگارد که گزارهاست و چنین می« پرسشگرْ/ گویندهْ محور»رویكردِ این پژوهش، 
 شود.ینده رهنمون میعاطفی گو -پرسشی، پژوهشگر را به دگردیسیهای فكری

 فروغ فرخزاد  . دگرديسي فکري6
، ندگیهای پرسشی، دگرگونیهای فكری فروغ را نسبت به هستی و زبا توجه به گزاره

(مضامین 3یابی (هویّت2(جستجوگری 1توان در این محورها مورد بررسی قرار داد: می
 شعری.

 جستجوگري 6-1
« پرسشگری»و « جستجو»دهد که ان میهای پرسشی در اشعار فروغ نشبررسی گزاره

ی، در زندگچنانكه در شعرش هم»یكی از ویژگیهای اصلی ذهن و شعر اوست. فروغ 
کند شاید کند؛ اما اینكه چه چیز را جستجو میاو مدام جستجو می. جستجوگر است

 گشتیشقی معگشت؟ آیا دنبال آیا دنبال انسانیّت مطلق می. برای خودِ او هم مهم نبود
ر اشعار این موضوع نه تنها د (49:ص1384)شاملو، «او؟ ای باشد برای خوشبختیکه وسیله

 شود .های پیش از آن نیز دیده میبلكه در مجموعه« تولّدی دیگر»پس از 
 رسدمی یابیهویّتیا « جستجوی خود» کند و بهشروع می« جستجوی دیگری»فروغ از 
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 و افق دایرة جستجوها، کند؛ بدین ترتیبمی را آغاز«جستجوی انسانیّت»و از آنجا 
 درپرسش . پیونددمی« جمع»به « شخص»شود و از تر میفكری و عاطفی او گسترده

زارة گ 52«اسیر»اشعار فروغ از لحاظ کمّی و کیفی، حائز اهمیت است. در مجموعة 
 1پرسشی وجود دارد که موضوع اصلی آنها احساسات فردی و عشق شخصی است.

تمرار کمابیش با همان خط فكری دفتر قبل، اس«دیوار»در های پرسشی ی گزارهمحتوا
او با  2است.«عشق»گزارة پرسشی هست و سؤالها عمدتاً در بارة  50یابد. در این دفترمی

ما منم ا آه آری این»دهد: این پرسشها جایگاه خود و معشوق را مورد جستجو قرار می
ن بود موار/ او که در خروشد زیر لب دیوانهیست نیست/ میچه سود/ او که در من بود دیگر ن

تر از تعداد پرسشهای هستی شناختی فروغ بیش« دیوار» در (.34)ص «آخر کیست؟ کیست؟
 «ت؟پرسم ز خویش/ ره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیسروم اما نمیمی»است؛ مثل « اسیر»

 ا نشانروّع پرسشهای شاعر جستجوگری و تنبسامد پرسشها در دیوار، افزایش  )همان(.
ق شد که شاعر در آنها از ماهیّت عشگزارة پرسشی یافته 23«عصیان»دهد. در می
ق/ ای عش گرچه در پرنیان غمی شوم/ سالها در دلم زیستی تو/ آه هرگز ندانستم»پرسد: می

لش او همچنین خود و واقعیّتهای زندگی را به چا(. 151)ص «چیستی تو؟ کیستی تو؟
 و این خزم همچو مار تبداری / بر علفهای خیس تازة سرد / آه با این خروشمی»د: کشمی

فروغ  تفاوت کیفیّت و تنوّع جستجوگری (.174)ص «من چه خواهدکرد؟طغیان / دل گمراه 
از  شود. شاعر در این مجموعهتر مینسبت به دو مجموعة قبل برجسته« عصیان»در 

ا به آنه« یابیهویّت»و « فلسفی»کاهد و محتوای یهای پرسشی ممقاصد عاشقانة گزاره
 بخشد. می

گیری فروغ از رمانتیسم سادة سه دفتر نخست ، آغاز فاصله«تولّدی دیگر»شروع 
گزارة پرسشی طرح شده است که حكایت از آن دارد که  61است. در این مجموعه، 

و عاطفی متنوّعتر و های فكر آید، دریچهفروغ از دیدگاه زمانی، هرچه به پیش می
گرداند؛ چنانكه شود و نگاه او را به زندگی عمیقتر میتری به رویش گشوده میمتعالی

های انتقادی خود را در های فلسفی و اجتماعی و دیدگاهشاعر در این مجموعه دغدغه
های پرسشی در تولّدی دیگر بر اغراض گزارهکند. های پرسشی بیان میقالب گزاره

های پرسشی در های اهمیّت گزاره. یكی از نشانهر و عاطفة فروغ دلالت داردتغییر فك
 های پرسشی سرودهتولّدی دیگر این است که بعضی از اشعار آن اساساً بر مبنای گزاره

سلام »« پرسش»و  (107)ص «وهم سبز»، (97)ص« دیدار در شب»شده است؛ مانند شعر
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به من بگویید / آیا در آن اتاق بلور/ که مثل مردمك  /هیها/ سلام قرمزها، سبزها، طلاییهاما
لبكی را ها سرد است/ و مثل آخر شبهای شهر، بسته و خلوت/ صدای نیچشم مرده

 (.61)ص «اید؟شنیده
وضوعات مپرسشگری از خودِ شاعر،  ،«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»سرانجام، در 

شود. تر میت به تولّدی دیگر، گستردههای انتقادی، نسبفلسفی، اجتماعی و دیدگاه
نار کعشق و پرسشهای عاشقانة اشعار نخست را به « جستجوی»شاعر در این مجموعه 

 66ه، جموعمپردازد. در این نهد و به مكاشفه در مفاهیم عمیق زندگی و انسانیّت میمی
ار در اشع محورهای محتوایی پرسشگرین باری، مهمتری 3گزارة پرسشی وجود دارد.

 توان به اختصار چنین برشمرد: فروغ را می
ی خواهد به چیزفروغ در پرسشهای بلاغی اساساً نمیپرسش، ترديد و تفکّر: ايجاد (1

: (90: ص1376)مشرف آزاد، «داردپرسد و به تأمّل وامیکند، میاو طرح می»جواب دهد. 
مان )ای «اخت؟چقدر باید پرداخت/ چقدر باید/ برای رشد این مكعب سیمانی پرد»

 ه تردیدبو در مواردی نیز مخاطب را در پذیرش یا ردّ موضوعات  (50بیاوریم:ص
پا اند/ آن بادهای چوبی خود تكیه دادهپس این پیادگان که صبورانه/ بر نیزه»کشاند: می

 (.103:ص دیگر )تولدّی «سوارانند؟/ و این خمیدگان لاغر افیونی/ آن عارفان پاک بلند اندیش؟

رد و نگها میفروغ با نگاهی نو به پدیدهتر از موضوع: ارائة تصويري گسترده (2
است که نها صدت»های پرسشی تبیین کند؛ مثلاً در شعرِ کوشد تا آن را در بستر گزارهمی
از حرکت و  تصویری دقیقتر« چرا توقف کنم؟»بر آن است تا با طرح پرسشِ « ماندمی

افق  /دی استاند/ افق عموها به جانب آبی رفتهف کنم؟ پرندهچرا توق»پویایی به دست دهد: 
ه در شعر نگیزة او از پرسشی کا. (93)ایمان بیاوریم: ص « عمودی است و حرکت؛ فواره وار

دن/ با شآیا در این دیار کسی هست که هنوز/ از آشنا »مطرح می کند: « دیدار در شب»
یشتر ، توصیف و تأکید ب(105دی دیگر:ص تولّ)«؟چهرة فنا شدة خویش/ وحشت نداشته باشد

 بر گریز از تباهی و از خودبیگانگی و حرکت به سوی بیداری است.
های پرسشی در صدد جلب اهی شاعر با گزارهگ(جلب توجّه مخاطب به پيام: 3

ای که از عشق صرفاً اطفای توجه مخاطب نسبت به موضوعات اساسی است. در زمانه
تنهاست و از  -عشق؟ -»گوید: گردد، مییقت آن درک نمیشود و حقغرایز فهم می

فروغ در این قبیل از (. 80)تولدّی دیگر:ص «نگردمجنون میای کوتاه/ به بیابانهای بیپنجره
بیش از همه از »پرسشها، نگاهی تحلیلی و پرسشگر نسبت به پیرامون خود دارد و 
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لد و گاه در همین فضای سیاسی از نا نااعتنایی جامعه میاعتنایی قشر روشنفكر و بیبی
نكتة درخور (. 89: ص1391افسری،)«گویدبسامانیهای اجتماعی و اقتصادی سخن می

های اول، یعنی اسیر، دیوار و توجّه اینكه نامهایی را که فروغ برای مجموعه
است و همگی بر وجود آزارندة فضاهای  گزیند، خود جالب توجهعصیان بر می

  کند.دلالت دارد و او بارها خود را اسیر و زندانی آنها توصیف می بسته و محدود
« بارحس فاجعه»رکی عمیق از زندگی و هرچند فروغ د(اميدواري و انگيزه بخشي: 4

 راند کهبه سمت شعری می»آن داشت، این احساس، او را نه به سمت ناامیدی، بلكه 
 «شناسدرو آزادی و عشق میادراک فاجعة اجتماعی را ضرورتی برای جهش به قلم

زمین در سر»بخش است: و به همین سبب، امیدوار کننده و انگیزه( 56: 1376)مختاری،
ن ایما) «اند/ چرا توقف کنم؟قدکوتاهان/ معیارهای سنجش/ همیشه بر مدار صفر سفر کرده

 (. 95و 94بیاوریم: ص
ی د به جاسیاری از موارروغ در بف: ارائة راه حل و انتقال پيام به شکل غيرمستقيم 

ورت صهای پرسشی و به حلهای مستقیم و روشن، آنها را در قالب گزارهارائة راه
قتی در و»رهاند: شدن میکند و با این شیوه، شعرش را از دام شعاریغیرمستقیم بیان می

ه/ های رسولان سرشكسته پناشود به سورهگیرد/ دیگر چگونه میآسمان، دروغ وزیدن می
ق توصیفها کوشد تا مضامین و مقاصد خود را با خلفروغ می (.28)ایمان بیاوریم:ص «رد؟آو

رای بنه؛ و تصویرهای هنرمندانه به مخاطب منتقل کند، نه با زبان مستقیم و شعارگو
لب در قا« مدتهاست قهرمانی ظهور نكرده»این موضوع را که « های زمینیآیه»نمونه در 

 دین ترتیب،ب (؛80)تولّدی دیگر:ص «آه اسبها پیرند -قهرمانها؟/  -»ریزد: پرسش و پاسخ می
کت و حرش عمق و غنا و یابد و به شعرای میدر شعر فروغ، جایگاه ویژه« پرسشگری»

 د.بخشمیپویایی 
 

 يابيهويّت 6-2
به دست تصویری ذهنی است که شخص در پاسخ به چیستی و کیستی خود  ،تهویّ
ات هایی مانند طبقهی از خود و ویژگیهای مشترک در زمینهت یعنی آگادهد. هویّ می

ت که و هویّت اجتماعی، درک ما از این مطلب اس ت، قومی و جنسیّدینیاجتماعی، 
در بارة فروغ از آغاز شاعری  (.7:ص1391)جنكینز، هستیم و دیگران کیستند« چه کسی»

د، بخشنسامان می چیستی و کیستی و شاخصهایی که زندگی، افكار و عواطف او را
 پرسم:/ می از تو (81)دیوار:ص شد اگر ساحلی دور بودم؟شد خدایا.../ چه میچه میپرسد: می
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 (154)همان:ص تیرگی درد است یا شادی؟/ جسم زندان است یا صحرای آزادی؟
ن ر ایهرچند پرسشهای مبتنی بر هویّت در دیوار و اسیر، سطحی و کم عمق است ب

ر سشها داست. این پرهای اصلی فروغ بودهیابی یكی از دغدغهیّتدلالت دارد که هو
بخشد. شده است و، به شعر شاعر تشخّص بیشتری می دفترهای بعدی دقیقتر و عمیقتر

 اد:توان در چهار دسته جای دهای پرسشی، مییابی فروغ را بر اساس گزارههویّت
. در (1خود )نمودار تی (کیس4 زندگی (چیستی3 (کیستیِ معشوق2چیستی عشق (1

گی و کوشد تا تصویری راستین از زندهای مربوط به چیستی زندگی، شاعر میگزاره
ما که شآیا »نهای وارسته ارائه کند و ناهنجاریها و کجرویها را به چالش کشاند: انسا

ور/ آت یأساید. گاهی به این حقیقخفی نمودهم /انگیز زندگیدر سایة نقاب غم /صورتتان را 
دی )تولّ  چیزی به جز تفالة یك زنده نیستند؟ /های امروزیکه زنده /کنیداندیشه می

 دگی راتری از خود و سبك زنعصیان، ابعاد تازهاو در دفترهای بعد از  .(101دیگر:ص
 : کندپرسشهای عمیقتری را در زمینة خودشناسی و هویّت یابی مطرح میکشف، و 

ن ایما) ؟امآیم؟/ که این چنین به بوی شب آغشتهجا میآیم؟/ من از کمن از کجا می 
 (36ص بیاوریم:

شف شود و با کرو میفروغ در این برهه از زندگی با خود و با دنیایی جدید روبه
ی به هست ز بیشترو هر رو»کند ای از خود و از جهان ارائه میویژگیهای آنها، تفسیر تازه

 ر نخست ازاز دو دفت . از این رو، بعد(46: ص1376ری،)مختا «بردمی و ظرفیّتهای آدمی پی
. محورهاي هويت يابي1نمودار   

 

 

 

 
                             محورهای   

 هویت یابی

 چیستی عشق

 کیستی معشوق

 چیستی زندگی

 کیستی خود
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از عشقی  ای عمیقترگیرد و مسائل فكری و موضوعات عاطفیعشق آغازین فاصله می
 وّلیههای اکند و در نتیجه، شعرش مرزهایی فراتر از مرزهایش میسطحی را وارد سروده
 کند. والاتر از تصاویر اولیّه را ارائه میرا تجربه، و تصاویری 

 مضامين شعري  6-3
 گونیدهد، دگریكی از موضوعات اساسی، که ابعاد دگرگونی فكری فروغ را نشان می

های ههای پرسشی است؛ زیرا شاعر بسیاری از اندیشمضامین شعر او در بستر گزاره
ل های پرسشی به شكرهمهم خود را به جای اینكه مستقیم بیان کند به کمك گزا

رار قرسی توان در این محورها مورد برکند. این دگرگونیها را میغیرمستقیم مطرح می
میدواری و ا( 4های انتقادی ( دیدگاه3( اندیشة فلسفی 2 نواندیشی و نوگرایی( 1داد: 

 پویایی. 

 نوانديشي و نوگرايي 6-3-1
 قلیدتب و شعر، در افتادن با تعص سرودن شعر نو، وارد کردن احساسات نابِ زنانه در

و جامعة  (67)ایمان بیاوریم:ص ، انتقاد از تك صدایی، جزم اندیشی(69-65)تولدّی دیگر:ص
و  61ص :)همان مرد سالار، طرح برخی از مسائل و مشكلات زنان و دفاع از عدالت را

در فرایند  .شمار آوردهای نوگرایی فكری و عاطفی فروغ بهتوان مهمترین زمینهمی (62
ای به فراروی از مرزهشكنی و میل نوجویی، سنّت»تكامل شخصیّت و شعرِ فروغ، 

های هعرص ها، بارزترین ویژگی شعر اوست. فعالیّتهای فروغ درقراردادی در همة عرصه
تفكّر  نر وهساز آشنایی بیشتر او با شعر، مختلف اجتماعی و سفرهایی به اروپا، زمینه

ناب  به مرزهایی چشمگیر از تفكّر و خلاقیت و هنر»این مرحله مدرن شد. او در 
 گی او بارا وارد زندگی او کرد. زند های تازهو این دیدگاه (215:ص1388)روزبه، «رسید

 ش راصبغة جدیدی که به خود گرفت، افكار و عواطفش را بارورتر و درونمایة شعر
جای » زندگی بدل کرد؛ شعری کههایش را به تصویری از تر، و سرودهوسیعتر و غنی

 :1385)موحد، «تصویرها در آن همانند جای حوادث و برخوردها در زندگی است

دپا اند / آن باهای چوبی خود تكیه دادهپس این پیادگان که صبورانه / بر نیزه» :(133ص
و ( 103ص :دیگر )تولدّی «سوارانند؟/ و این خمیدگان لاغر افیونی/ آن عارفان پاک بلند اندیش؟

 البته از بازتاب پیامدهای ناگوار نوگرایی و مدنیّت نیز غافل نگشت: 
  (.81:ص)همان «آری، اما در آن میز بزرگ/ دشمنی مخفی مسكن دارد -کار... کار؟ / –»
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یز ایش ناندیشد از آسیبهبنابراین، فروغ در عین حال که به نوشدن و نوکردن می
 و صداقت و شكفتن تفاخر و تزویر، وحشت باختن سادگیهراسان است و از رنگ

گر گلی اهشها؟/ های سادة فریب / و ای ریاضت اندامها و خوابه من چه دادید، ای واژه»دارد: 
ست، ارفته زدم/ از این تقلبّ، از این تاج کاغذین/ که برفراز سرم بو گبه گیسوی خود می

 (.107ص )همان: «فریبنده تر بود؟

 فلسفيانديشة  6-3-2
 ودن وبشناختی و نگرشی که انسان را به چگونه اندیشة فلسفی به معنی بینش هستی

شود. می رساند به دور ازحالت شعاری در اشعار فروغ مطرحزیستن در زندگی می
/  ورشیدآه ای خ»توان دید: های اندیشة فلسفی فروغ را در دفترهای نخست هم میرگه
سم ج؟ / پرسم / تیرگی درد است یا شادی؟ / از تو میسازیام را از چه از من دور میسایه

شود و تر میها در عصیان پختهاین اندیشه( 170)دیوار:ص «زندان است یا صحرای آزادی؟
 توجه به مسایل بنیادینی همچون هستی و نیستی، خیر و شرّ و بهشت و دوزخ»شاعر 

 رسد از راه /؟/ با بهاری که میدل گمراه من چه خواهد کرد»: (475:ص1378)لنگرودی، «کندمی
وعة و در دو مجم (173)عصیان:ص  «های خشك سیاهگیرد / در تن شاخهبا نیازی که رنگ می

تبدیل  رسد به یكی از محورهای اصلی اشعارشمی« آگاهی»پایانی، زمانی که او به 
ی رسشهای پاندیشد و توقف کردن و ماندن را در قالب گزارهشود. او به حرکت میمی

وشن ره اصل نهایت تمام نیروها پیوستن است / پیوستن بدهد: مورد توجه و انكار قرار می
قف پوسند/ چرا توخورشید / و ریختن به شعور نور / طبیعی است / که آسیابهای بادی می

  (93)ایمان بیاوریم:  کنم؟
یست، ، دیگر سخن از دنیای شخصی شاعر ن«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»در 

(. 13:ص1376)ترابی، بلكه از غربت انسان است؛ غربتی که از تولّد تا مرگ ادامه دارد

 انی وشود، نظر به نوع زندگی و دنیای آرمپرسشهایی که در این مجموعه مطرح می
و باره آیا د /هم زد؟آیا دو باره گیسوانم را در باد شانه خواآرزوهای بر باد رفتة شاعر دارد: 

-مرا / در آسمان پشت پنجره خواه کاشت؟/ و شمعدانیهابنفشه خواهم  ها راباغچه
، «ردایمان بیاوریم به آغاز فصل س»شناختی که در پرسشهای هستی. (34-33)ص؟گذاشت

م نجات از آینه بپرس نادهد:  بینی او را نشان میشود، عمق تفكّر و جهانطرح میم
  (63م: یاوری)ایمان بلرزد / تنهاتر از تو نیست؟ ات را / آیا زمین که زیر پای تو میدهنده
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 هاي انتقاديديدگاه 6-3-3
با  . اوانتقاد و اعتراض از جمله مضامین اصلی شعر فروغ بویژه بعد از عصیان است

توان یمپردازد و درکی عمیق از مدرنیسم به انتقاد از افكار و باورهای جامعة خود می
 اً درهای اخیر تمامروشنفكری آوانگارد در دهه خصایص مثبت و منفی»مدعی شد که 

مامی این تکدام قلّه کدام اوج؟/ مگر » (:216:ص1388)روزبه، «وجودِ او تبلور یافته است
ی تولدّ) «رسند؟راههای پیچاپیچ/ در آن دهان سرد مكنده/ به نقطة تلاقی و پایان نمی

 با آن /مردابهای الكل»ست: انتقادهای مهم او نسبت به روشنفكرمآبان ا. (109دیگر:ص
 «بخارهای گس مسموم/ انبوه بی تحرکّ روشنفكران را/ به ژرفنای خویش کشیدند

خن ترین نمونة ستوان عالیرا می (134)همان:ص «ای مرز پرگهر» شعرِ(. 91)همان:ص
 ختلف آنمبعاد شمار آورد که در آن به انتقاد از اجتماع در اانتقادی طنزآمیز فروغ به

در  ست کهشاعران و نویسندگانی ا»ردازد. انتقاد او از مدعیان روشنفكری، یعنی پمی
ص  :1374)شمیسا،« عرصة ادب معاصر، مدعی درک و فهم و اصطلاحات کمالات بودند

 وت مشغولیهای فروغ اسانتقاد از دروغ، دورویی و ریاکاری از دیگر دل (.174
 رخی ازآماج انتقادات وی. او در ب اعتنایی، از دیگراختیاری و بی، بیروزمرگی

انه، کشد و مردمِ از خودبیگشعرهایش، سرگشتگیهای انسان امروز را به چالش می
 ،«جسد» كّمیهاعتنا نسبت به مسائل اجتماعی را با ریشخند و استعارة تهاختیار و بیبی

ا طرح ب؛ بدین ترتیب، او (101)تولّدی دیگر:ص خواندمی« تفالة یك زنده»و « جنازه»
ی از سمّگهای مقدّسِ بمب و های پرسشی از یك طرف، سیاستمدارانی را که آیهگزاره

ه ب را بگیرد و از طرف دیگر، مخاطکنند به سخره میرا به مردم ستمدیده هدیه می
 خواند:دارد و به مشارکت در سرنوشت اجتماعی او فرا میتفكرّ وامی

مسموم/  ابرهای ی/ ود به قرن ما آوردند/ این انفجارها پیاپپیغمبران، رسالتِ ویرانی را / با خو»
 (63)ایمان بیاوریم:ص «های مقدّس هستند؟آیا طنین آیه

 واري و پويايياميد 6-3-4
آید و رکود دورة بتدریج از زیر سایة یأس بیرون می« عصیان»فروغ بویژه پس از کتاب 

دارد. او در ، امید و حرکت وامیشكند و خود و مخاطب را به تفكّرسیاه را در هم می
و با کاربرد  «چرا توقف کنم؟»با تكرار گزارة پرسشی « ماندتنها صداست که می» شعرِ

کند: واژگان و تعابیر سفید و روشن، امیدواری و پویایی را به خود و مخاطب هدیه می
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ایمان ) «کندچرا توقف کنم؟ / من از سلالة درختانم/ تنفس هوای مانده ملولم می»

کوشد تا با تفكرّ و الهام از هستی، فكر و عاطفه او را نظام بخشد: و می (93بیاوریم:ص
کنم/ و کار تدوین نظام نامة قلبم/ کار چرا توقف کنم؟/ من از عناصر چهارگانه اطاعت می»

ای معتقدند که فروغ در دوران از این رو، عده (.95ص همان:) حكومت محلی کوران نیست
است که مخاطبش را با چنین صراحت و تأکیدی متوجه مشخصترین شاعری  شاید»ما 
 (. 211:ص1377)مختاری، « استشهای ذاتی انسانی کردهگونه ارزاین

 فروغ فرخزاد. دگرديسي عاطفي 7
است که در فرایند تكامل شخصیّت و شعر « عشق»مهمترین عنصر عاطفی شعر فروغ، 
شود؛ م از لحاظ مصداقی، دستخوش دگرگونی میاو، آن نیز، هم از لحاظ کیفی و ه

 (.2)نمودار  4های پرسشی مربوط به عشق استاز گزاره %63، «اسیر»برای مثال در 

ورود فروغ به دنیای شاعری مقارن با حضور مؤثر مكتب رمانتیسم در فضای شعر 
ده های دو مجموعة نخستش را تحت تأثیر قرار دافارسی است و بدیهی است که سروده

باشد. توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع، توجه به عشقها و ارتباطهای زمینی 
گیری از عشقهای آسمانی، پرداختن به برخی از مفاهیم منافی اصول و جسمانی و فاصله

اخلاقی و عرفی، وجود درونمایة اظهار ملال از زندگی، تهی بودن اشعار از اندیشه و 
شمار ترین ویژگیهای مكتب رمانتیسم بهس و عاطفه از عمدهتوجه بیش از حد به احسا

 (.260:ص1384)حسین پور، آیدمی

شود، عشقی شخصی است که همزمان با طرح می «اسیر»عشقی که در مجموعة 
شود ولی شعرهای رمانتیك و عاشقانة توللی، نادرپور، مشیری و سهیلی مطرح می

ميزان گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق در مجموعه اسير-2نمودار 
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 «پروایی زنی عصیانگربی»صور جامعه بر بازتاب آن در اشعار فروغ شاید به دلیل ت
اش را در های عاشقانهانگیزد،. او در این اشعار، گلهغوغایی برمی (193:ص1378)لنگرودی،

ای آرزوی تشنه به گرد او/ بیهوده تار عمر چه »کند: های پرسشی بازگو میبستر گزاره
و ( 17)ص «خندیمیبندی؟/ روزی رسد که خسته و وامانده/ بر این تلاش بیهوده می

رفتی »دهد به چارچوب عشق فردی محدود است: معشوقی را که مورد پرسش قرار می
 (.19)ص «و با تو رفت مرا شادی و امید/ دیگر چگونه عشق تو را آرزو کنم؟

یام پاز لحاظ کمّی، میزان پرسشهای عاشقانه، یعنی پرسشهایی که  «دیوار»در 
همان  اما از لحاظ کیفی، 5،رسدمی %45شود و به میمحوری آنها عشق است، کاسته 

و پویم؟/ بعد از ابعد از او دیگر چه می»یابد: ادامه می« اسیر»عشق شخصی موصوف در 
ق در این عش (.93)ص «پایم؟/ اشك سردی تا بیفشانم / گور گرمی تا بیاسایمدیگر چه می

 شود؛ عشقی کهکمرنگ می رسد و گاه بسیاراشعار متعالی فروغ، گاه به تكامل می
أمل شكنی، قابل ترسد از نظر سنّتهرچند از لحاظ تصاویر شعری، تكراری به نظر می

ت های سكوتوان گفت فروغ با سرودن این اشعار در واقع یكی از حوزهاست؛ زیرا می
 دارد در ادبیات فارسی چند حوزة بزرگ سكوت وجود»شكند: را در ادبیات فارسی می

كی یز آنها مسائل عشقهای دنیوی و مسائل جسمانی عشق در شعر است که که یكی ا
 (3ودار )نم (.221:ص1374)شمیسا، «از کارهای فروغ فروشكستن دیوار این قلة سكوت بود

 

 

 

 

      
ها ماهیّت عشق را این گزاره6.های پرسشی به عشق مربوط استگزاره%20«عصیان»در 

 «هرگز ندانستم ای عشق/ کیستی تو؟ چیستی تو؟ آه»دهند: مورد پرسش قرار می
تر از عشق مطرح در اسیر و و عشق در این دفتر مفهومی گسترده( 151:ص1373)فرخزاد،

نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق  در مجموعة ديوار  -3نمودار 
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ای که هم مخاطب و محتوا و هم پرسشهای آن از محدوه و یابد؛ به گونهدیوار می
م شكوفه من ز شر»کند: تر، حرکت میمحتوای فردی به سوی مخاطب و محتوای کلّی

 (4)نمودار  (.173)ص« لبریزم/ یار من کیست ای بهار سپید؟

 

 

 

 

پرسشهای دارای مضامین عشق شخصی، کاهش چشمگیری  ،«تولّدی دیگر»در 
ورة و انسانمداری و عشق انسانی، جایگزین عشق شخصی د7رسدمی %11یابد و به می

سطحی  زندگی به جای عشقشود و شاعر مفاهیم انسانی و ادراک خود را از نخست می
ی (. تجربة این عشق است که چشمان شاعر را به رو5نشاند)نمودارو محدود می

ك لحظه، یتو چه هستی/ جز »رساند: می« آگاهی»به گشاید و او را های زندگی میواقعیت
 (.19)تولدّی دیگر:ص «گشاید در / برهوت آگاهی؟یك لحظه که چشمان مرا / می

های پرسشی را از گزاره« محوریّت»، عشق «اوریم به آغاز فصل سردایمان بی»در 

دهد و پرسشهایی با محور انتقاد اجتماعی، فلسفة زندگی، خودشناسی و دست می
روشن عشق و اشعار عاشقانة شود. هرچند صبغة سایههویّت یابی جایگزین آنها می

 پرسش در بارة عشق و خورد از دید پرسشگری،فروغ تا پایان شاعری او به چشم می
 .دوشیم گنرمک رایسب ،شرعش رتفد نیرخآ رد نآ یوجتسج

نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق در مجموعة   -4نمودار 

عصيان

                             

             

نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق  -5دارنمو

در مجموعة تولّدي ديگر
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هاي ميزان كميّ گزاره -6نمودار
پرسشي با محوريت عشق در 

 اشعار فروغ

 

 
 

کز مر« عشق شخصی»های پرسشی دفترهای نخست، رگزارهد، 6ا توجه به نمودار ب
 گرچه درارد. ه مفاهیم انسانی واگذار کو هدف پرسشها بود اما رفته رفته جایگاهش را ب

ور شود، عشق، محهای عشق دور دیده میپسْ زمینة پرسشها، تصاویرِ مبهمی از تجربه
پرسد و ر میبسیا« معشوق»و « عشق»پرسشگری در اشعار او نیست. در واقع، او ابتدا از 

در هرجا در جستجوی عشق است، عشقی که فردی و شخصی است، اما بتدریج 
در  ه، و تغییر محسوسی نیزهای ذهن او به سوی مفاهیم بلند انسانی گشودریچهد

ق ای که دیگر بسیار کمتر از عشق و معشوشود؛ به گونهپرسشگری او مشاهده می
 ست. پرسد و تكاپوی او در جستجویِ انسانیت، آگاهی و درکی عمیق از زندگی امی

 شعري فروغ« منِ» 7-1
 زارةگی پرسشی به عنوان یكی از پنج عنصر تشكیل دهندة هر هاتحلیل مخاطب گزاره

 اعراندکنی شفروغ باشد. شفیعی ک« من شعری»تواند بیانگر میزان گسترش پرسشی، می
کند یمسیم را به نسبت کیفیّت برخورد با جهان خارج و حوادث پیرامون به سه دسته تق

ران را های شعری شاع«من»ت، اوس« منِ»ای از و بر اساس نوع عواطف شاعر، که سایه
شری ب« من( »3اجتماعی « من( »2شخصی و فردی  «من( »1دهد: در سه گروه جای می

های له. تحلیل جم( 88:ص1380) رودو انسانی که از مرز زمان و مكان محدود فراتر می
دهد. می شعری و حوزة عاطفی او را نشان« منِ»پرسشی در اشعار فروغ، میزان گسترش 

اطب های شخصی او محدود است و مخبه دردها و دغدغه« اسیر»شاعر در دفتر « من»
تواند نمودار کند. مخاطب فرضی این دفتر هم نمیعام با آن احساس خویشی نمی

 هدرک اش خلقشخصی هایحرفبرای بیان مخاطب عام باشد؛ زیرا مخاطبی است که شاعر 
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 (.7است )نمودار 

 

 

 

ی و یا فرض«ِ من»شخصی و «ِ من»وار نیز غالباً با همین پرسشهای مجموعة دیدر 
 ودی ازرو هستیم که تنها در معدکه گویی سنگ صبور شاعر است، روبه« مخاطب عام»

نزل جا؟ مپرسم ز خویش/ ره کروم اما نمیمی»گیرد: تری به خود میاشعار، مفهوم گسترده
ر، خودِ های شاع، مخاطبِ پرسشولّا در دو مجموعة بنابراین (.34) «کجا؟ مقصود چیست؟

ق او، معشوق و یا عشق است و جستجوگری او حول محورِ خودِ او/ عاشق و معشو
ستم پرسم ملول / چیهردم از آیینه می»است و عواطف او محصور به عشق شخصی است: 

« ستمای هم زآنچه بودم نیبینم که وای/ سایهدیگر به چشمت چیستم؟/ لیك در آیینه می
 (.34وار:ص)دی

 های پرسشی، خودِ شاعر استاز مخاطب گزاره %66، «عصیان» مجموعه در
پذیر مخاطبان ( و این تغییر کمّی با تغییری کیفی نیز همراه است. ماهیّت تأویل8)نمودار

مطرح در آن از محدودة « من»های پرسشی در عصیان، حكایت از این دارد که گزاره
در سه مجموعة تر شده است. ده و تا حدی گستردهاحساسات شخصی شاعر بیرون آم

نمایاند و رخ من فردی شاعر از بس خود را در هر کلمه، هر سطر، هر شعر می»اول 
  «شودهای زندگی کاملاً گم میگشاید که مفهوم کلام شاعرانه در ورای فردیّت لحظهمی

 
 
 
 
 
 
 

نسبت مخاطبان گزاره هاي پرسشي در      -7نمودار

مجموعة اسير

        

     

         

          

نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي  -8نمودار 

در مجموعة عصيان
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رود؛ حدیث گویی فرو میو عواطفش در ورطة خود و حدیث نفس( 7:ص1377)عابدی،
شخصی  ای مشخص و شناخته شده از عواطف و احساساتنفسی که در محدوده

ر یست/ اگندر این فكرم من و دانم که هرگز / مرا یارای رفتن زین قفس ماند: محبوس می
 (.24)اسیر:ص هم مرد زندانبان بخواهد/ دگر از بهر پروازم نفس نیست

ها یا خود شاعر و یا مخاطبی عام و فراگیر در دفتر تولّدی دیگر، مخاطبِ پرسش
ها و غرایز شخصی در این دفتر شكسته حصار احساسات و گلایه .(9است )نمودار 

و « شخص»پرسد؛ اما خودی که دیگر از حصار می« خود»شود و فروغ در آن از می
این دل تنگ من و این دود عود؟/ در شبستان »احساسات شخصی بیرون آمده است: 

ای جدید در شاعری فروغ در این دوره به مرحله (.54)ص« های چنگ و عود؟زخمه
بتدریج چهرة متفكّر خود »یابد. او رسد. زندگی، هنر و شعر تغییر معناداری میخود می

های . مخاطب گزاره(32:ص1376)حقوقی، «گذاردرا در آیینة آثار خویش به نمایش می
عی و درونمایة  آن، سرشار از عواطف انسانی پرسشی این دفتر، توده و طبقات اجتما

 است.

 

 

 

 

، مخاطب پرسشها باز هم وسعت بیشتری «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»در
« منِ»های پرسشی، خودِ شاعر است و از گزاره %40یابد. در این مجموعه مخاطبِمی

بد. تواند به تعدادِ تمام خوانندگان شعرش گسترش یااو، ضمیری است که می
های پرسشی نیز عام و فراگیر و در واقع، جامعة انسانی و کلّ گزاره %60مخاطب

تر های عاطفی فروغ در این دوران، گستردهافقهای فكری و زمینه 8.بشریت است
تر باشد، بررسی وی نیز از زمان خاص افقهای هنری نویسنده هرقدر گسترده»شود و می

فروغ با  (.31:ص1357)خراپچنكو، « ا آینده نزدیكترخود ژرفتر خواهدبود و ارتباطش ب

نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي در مجموعة تولدي -9نمودار 

ديگر
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تفكرّ و تأمل در وجود انسان و موضوعات فلسفی و اجتماعی عصرِ خود، دامنة فكری 
گوید که با نوع انسان، ی سخن می«من»کند و از تر میو عاطفی شعرش را گسترده

ر و زمانی کند و لذا اشعارش مخاطبان خود را در هر عصاحساس خودی و خویشی می
های شود/ به سورهگیرد/ دیگر چگونه میوقتی در آسمان دروغ وزیدن می»خواهد داشت: 

 (.28)ص «رسولان سرشكسته/ پناه آورد؟

نماید و به درک پیوند برقرار می« دیگری»و « خود»فروغ در دفترهای پایانی بین 
دهد. بازتاب می در شعر دست می یابد و صدای آنان را« غیر خود»و « دیگری»حضور 
   (.10)نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 گيري. نتيجه8
که  الف(جستجوی عشق و دیگریجستجوگری در شعر فروغ سه فرایند دارد: . 1

 ب(جستجویهای پرسشی در اسیر و دیوار و تا حدی عصیان است. درونمایة گزاره
عدی های بشود و در دفتریابی با عصیان شروع می، پرسشهای هویّتخود یا هویّت یابی
غاز آ، شروع تولّدی دیگر، پ(جستجوی انسانیّتیابد. تر ادامه میبه صورت جدّی

 وگیری فروغ از رمانتیسم سطحی و گرایش به موضوعات فلسفی، اجتماعی فاصله
غاز یم به آرا در ایمان بیاور« جستجوی عشق و دیگری»های انتقادی است. شاعر دیدگاه

پردازد و  یممكاشفه در مفاهیم عمیق زندگی و انسانیّت  نهد و بهفصل سرد به کنار می
« معج»به « فرد»شود و از تر میرود، افقهای فكری او گستردههرچه پیشتر می

 پیوندد.می
 ر،و تفك توان ایجاد تردیدهای پرسشگری در اشعار فروغ را میمهمترین انگیزه. 2

 و دواریب به پیام، ایجاد امیتوجه مخاط تر از موضوع، جلبارائة تصویری گسترده

نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي در مجموعة    -10نمودار 

...ايمان بياوريم
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  بخشی، ارائة راه حل و انتقال پیام به شكل غیرمستقیم دانست.انگیزه 
یابی فروغ از هویّت یابی اوست.پرسشگری فروغ، بازتابی از اندیشة هویّت. 3

 ب(چیستی عشق الف(های پرسشی استنباط می شود: محتوای چهار دسته از گزاره
کیستی خود. او در چیستی زندگی، تصویری ت(گی چیستی زندپ(کیستی معشوق 

فردی و  ییابد و در جستجوی کیستی خود، ظرفیّتهاراستین از زندگی و انسانیت را می
 دهد.کند و انسانمداری را کانون توجه قرار میوظایف انسانی را کشف می

 و یّت، مهمترین عنصرِ عاطفی شعر فروغ است که در فرایند تكامل شخص«عشق». 4
های شود، مثلاً محوریّت عشق شخصی در گزارهشعر او دستخوش دگرگونی می

یگر به و در تولّدی د %20، در عصیان %45، در دیوار %63اسیر  پرسشی در مجموعه
ه دهد و شاعر برسد و در آخرین مجموعه تقریباً محوریّت خود را از دست میمی 11%

ندگی های زرسد و واقعیتین عشق به آگاهی میآورد. او با تجربة اعشق انسانی روی می
 کند.را درک می

شدن منِ ، فرایند گسترده«مخاطب»های پرسشی با توجه به محوریّت تحلیل گزاره. 5
او  دهد که دلالت بر کیفیّت عواطف و وسعت افقهای فكریشعری فروغ را نشان می

، که «طب عاممخا»فرضی و یا  شخصی و«ِ من»دارد. در مجموعة دیوار و عصیان غالباً با 
های دیگر، اما بتدریج در مجموعهرو هستیم؛ گویی سنگ صبور شاعر است، روبه

خاطبِ شود. در تولدی دیگر و ایمان بیاوریم... متر میهم گستردهمخاطب پرسشها 
ه تواند باو ضمیری است که می« من»های پرسشی، خودِ شاعر است، اما بخشی از گزاره

های مام خوانندگان شعرش گسترش یابد. مخاطب بخش دیگری از گزارهتعدادِ ت
لّ کی و ن دو مجموعه، مخاطبی عام و فراگیر و در واقع، جامعة انسان+پرسشی در ای
 بشریت است.

  تشونيپ
 /72ص /65ص  /60ص /59ص /57/ ص 52ص /44ص /19ص /17همچنین بنگرید به : اسیر ص.1

 /157ص /150ص /147ص  /124ص  /116ص /106ص /99ص /94ص /91ص  /82ص  /78ص
 .163ص

ص  /28ص  /37ص /36ص /35ص /34ص  /32ص /25ص /21ص  /13بنگرید به : دیوار ص .2
ص  /99ص  /98ص  /93ص  /86ص  /81ص  /70ص  /66ص  /45ص  /44ص  /35ص  /34

 .154ص   /153ص  /146ص  /133ص  /110
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ص  /38ص  /22ص  /21ص  /17ص /12ص  /27سرد صبنگرید به: ایمان بیاوریم به آغاز فصل . 3
 .95ص  /92ص  /90ص /85ص /84ص /65ص ص  /63ص  /41ص  /39

ی؟ / ی بند: ای آرزوی تشنه به گرد او/ بیهوده تار عمر چه مهای با محوریت عشق در اسیرپرسش.4
 وید نگاهج( نمی دانم چه می خواهم خدایا/ به دنبال چه می گردم شب و روز؟ / چه می 17)اسیر: 

د/ دیگر ( رفتی و با تو رفت مرا شادی و امی19خستة من؟ / چرا افسرده است این قلب پرسوز؟ )
سیه  چگونه عشق تو را آرزو کنم ؟ / دیگر چگونه مستیِ یك بوسة تو را/ در یك سكوت تلخ و

وانه ید( چرا امید بر عشقی عبث بست؟ چرا در بستر آغوش او خفت؟ چرا راز دل 44جستجو کنم؟)
خر تا چند؟ آ(در امید عبثی دل بستن تو بگو تا به کی 57اش را / به گوش عاشقی بیگانه خو گفت؟ )

ی نشان (/ از لبانش ک78( رنگ چشمش را چه می پرسی ز من؟ رنگ چشمش کی مرا پابند کرد؟ )65)
فشار بازوان  ( / بر تنم کی مانده از او یادگار/ جر78های آتشین؟ / )دارم به جان/ جز شرار بوسه

ن چه ( / ای78دانم سر انگشتش چه کرد / در میان خرمن گیسوی من؟ )(/ من چه می78آهنین؟ )
حیران  (/ تا دو چشمش به رخم82عشقی است که در دل دارم؟ / من از این عشق چه حاصل دارم؟ )

 ( / آن91)یی؟ رانیست/ به چه کار آیدم این زیبایی؟ / بشكن آینه را ای مادر / حاصلم چیست ز خود آ
شب تیرة  ( / شمع ای شمع چه می خندی؟ به99کسی را که تو می جویی/ کی خیال تو به سر دارد؟ )

فت واهی یا(/ چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز آغوشم؟ / از این سوزنده تر هرگز نخ99خاموشم )
هیچ  /( 116اشتم؟ )دانی که من در قلب خویش/ نقشی از عشق تو پنهان د( / هیچ می106آغوشی )

ص  /124( همچنین بنگرید به: ص 116دانی کز این عشق نهان/ آتشی سوزنده بر جان داشتم؟ )می
 . 163ص  /157ص  /150ص  /147

 لوتگهخپرسشهای با محوریت عشق در مجموعه دیوار: خداوندا چه می دانم چه کردم؟ / در آن .5
بگسلم ز  /(21درد/ رشتة وفا مگر گسستنی است؟ )( گفتی از تو بگسلم دریغ و 13تاریك و خاموش )

پرسم ملول/ چیستم ( / هر دو از آیینه می28خویش و از تو نگسلم/ عهد عاشقان مگر شكستنی است؟ )
کیست؟  (/ بوسه می بخشم ولی خود غافلم/ کاین دل دیوانه را معبود34دیگر به چشمت چیستم؟ )

ن است این ( / چشم م35ه در من بود آخر کیست کیست؟ )خروشم زیر لب دیوانه وار/ او ک( / می34)
ود دروغ/ کی ب( / هر چه گفتم دروغ 66ای/ لیلی که بود قصة چشم سیاه چیست؟ )که در او خیره مانده

 ص /99ص /98ص  /93ص /86( / همچنین بنگرید به ص 70تو را گفتم آن چه دلخواه است؟ ) 
 . 153ص  /146ص  /133

تی تو؟ چیس /نیان غمی شوم سالها در دلم زیستی تو / آه هرگز ندانستم ای عشقمانند گرچه در پر.6
ت بیتاب شبنم (/ دس173( / من ز شرم شكوفه لبریزم / یار من کیست ای بهار سپید؟ )151کیستی تو؟ )

 (   173آلوده/ چه کسی را به خویش می خواند؟ )

کوچك من دلهرة ویرانی است / گوش پرسشهایی با غیر محوریت عشق در این مجموعه: در شب . 7
(/ درخت کوچك من به باد عاشق بود/ به باد بی سامان/ کجاست 34کن/ وزش ظلمت را می شنوی؟ )

گریخت/ از انتهای باغ شنیدید؟ (/ آیا صدای زنجره ای را/ که در پناه شب به سوی ماه می43خانة باد؟ )
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انگیز زندگی/ مخفی نموده اید/ گاهی به این  ( آیا شما که صورتتان را / در سایة نقاب غم100) 
( 103های امروز/ چیزی به جز تفالة یك زنده نیستند؟ )حقیقت یأس آور/ اندیشه می کنید/ که زنده

( آیا در این دیار کسی هست/ 103پس راست است راست/ که انسان دیگر در انتظار ظهوری نیست؟ )
( آیا زمان آن نرسیده 106ویش/ وحشت نداشته باشد؟ )که هنوز/ از آشنا شدن / با چهرة فنا شدة خ

( 106کنان نماز گزارد؟ )است/ که این دریچه باز شود باز باز باز/ و مرد بر جنازة مردة خویش/ زاری
کدام قله؟ کدام اوج؟ مگر تمامی این راه های پیچاپیچ / در آن دهان سرد مكنده/ به نقطة تلاقی و پایان 

 /98ص  /94ص /80ص /79ص /77ص  /62چنین بنگرید به تولدی دیگرص ( و هم109رسد؟ )نمی
 .131ص  /124ص /109ص 

لرزد و میت( آیا زمین که زیر پای 51مانند چقدر باید برای رشد این مكعب سیمانی پرداخت؟ ). 8
همه چرا من این  (63های مقدس هستنند؟ )( این انفجارهای پیاپی آیا طنین آیه51تنهاتر از تو نیست؟ )

هم زد؟ / آیا ( آیا دوباره گیسوانم را / در باد شانه خوا84شوم؟ )کوچك هستم که در خیابان گم می
ترین یار؟ / ( سكوت چیست چیست چیست ای یگانه38ها بنفشه خواهم کاشت؟ )دوباره در باغچه

خواهم  های کنجكاوی خود بالا(  آیا دوباره من از پله39سكوت چیست به جز حرفهای ناگفته؟ )
مهربانی  ( آن کس که65زند سلام بگویم؟ )رفت؟ / تا به خدای خوب/ که در پشت بام خانه قدم می

تواند ی( چه م65خواهد؟ )بخشد/ جز درک حس زنده بودن/ از تو چه مییك جسم زنده را به تو می
ی بادی یابها( طبیعی است که آس92ریزی حشرات فاسد؟ )تواند باشد جز تخمباشد مرداب؟ / چه می

 ( 95پوسند/ چرا توقف کنم؟ )می

 منابع 
 .1391؛ تهران: آرنا، اعتراض در شعر فروغرضا؛  افسری،-
 .1376؛ چ دوم، تهران: دنیای نو، فروغي ديگرترابی، ضیاءالدّین؛ -
 .1391 ؛ ترجمة تورج یاراحمدی، تهران: پردیس دانش،هويّت اجتماعي؛ جنكینز، ریچارد -
 1384؛ تهران: امیرکبیر، جريانهاي شعري معاصر فارسي، علی؛ حسین پورچافی -
 .1376؛ تهران: نگاه، شعر زمان ما) فروغ(حقوقی، محمّد؛  -
 .1363؛ چ پنجم، تهران: توس، دستور زبان فارسيخانلری، پرویز؛ -
 .1357؛ ترجمةعبدالله جاویدی، تهران: امیرکبیر، فرديت خلاق هنرمند؛ خراپچنكو، م-
 .1388چ چهارم، تهران: روزگار،  ادبيات معاصر ايران )شعر(؛محمّدرضا؛ روزبه، -
وچی، ک، گردآورنده شهناز مرادی خت نامةفروغشنا؛ «شاعره ای جستجوگر»شاملو، احمد؛ -

 .1384تهران: قطره، 
 .1380؛ تهران: سخن، مفلس كيميافروشکدکنی، محمّدرضا؛ شفیعی-
 .1374: مروارید، ؛ تهراننگاهي به فروغ؛ شمیسا، سیروس-
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 .1375؛ چ دوم، تهران: فردوس، بيان و معانيـــــــــــــــــ ؛  -
 .1376؛ تهران: فردوس، معانيـــــــــــــــــ ؛ -

 .1377ی، زاد؛ تهران: جامزندگی و شعر فروغ فرّخ تنهاتر از يک برگ:ـ عابدی، کامیار؛ 
 .1376؛ تهران: سمت، نمعاني و بيازاده، رضا؛ علوی مقدم، محمّد و اشرف-
 .1354؛ چ دهم، تهران: امیرکبیر، اسيرفرخزاد، فروغ؛ -
 .1356؛ چ هشتم، تهران: امیرکبیر، ديوارــــــــــــ ؛  -
 .1368؛ چ هفتم، تهران: مروارید، ايمان بياوريم به آغاز فصل سردــــــــــــ ؛  -
 .1373ران: نگاه، ؛ به کوشش محمّد حقوقی، تهفروغي ديگرــــــــــــ؛  -
 .1369؛ چ شانزدهم، تهران: مروارید، تولّدي ديگر؛  ــــــــــــ -
 .1374)معانی(؛ تهران: مرکز،  شناسي سخن پارسيزيباييازی، جلال الدّین؛ کز-
 .1378؛ تهران: مرکز، تاريخ تحليلي شعر نولنگرودی،شمس؛ -
ه، : نگاشش حمید سیاهپوش، تهران، به کويادنامة فروغ؛«صدای سخن عشق»مختاری، محمّد؛ -

1376. 
 .1377؛ تهران: تیراژه، هفتاد سال عاشقانهــــــــــــــ ؛  -
چی، رادی کوم،گردآورنده شهناز شناختنامة فروغ؛ «تولدّی دیگر»محمود؛ مشرف آزاد تهرانی، -

 .1376تهران: قطره، 
 .1385؛ تهران: مروارید، شعر و شناخت؛ موحد، ضیاء-
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  پذيري انوري از اشعار ابوالفرج رونيي ساختاري بر اثرتحليل
 

 تاج وارديدكتر زرين
 دانشگاه شيراززبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 زميندكتر زهرا رياحي
 دانشگاه شيراززبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 *ليلا اميري
 چكیده

ویكرد با ر ر ابوالفرج رونیهای اثرپذیری انوری را از اشعااین پژوهش بر آن است تا جلوه
-ودهیِ سرهای ساخت زبانی و موسیقایی بررسی، و عوامل انگیزش ادبساختارگرایی در زمینه

ی دید انورتریدهد بهایِ دو شاعر را به شیوة تحلیلی ـ توصیفی واکاوی کند. بررسیها نشان می
ه با ست؛ بلكاده د صِرف نماناز اشعار رونی تأثیر پذیرفته است؛ امّا این اثرپذیری در حدّ تقلی

ی مزهارابداعات و ابتكارات شاعر نیز همراه شده است. او تلفیقی از ترفندها و راز و 
د ر روندگزینی واژگان و پیوندهای واژگانی، معنایی و هنری را آفرینی همچون بهزیبایی

 برد.انسجام و استواری کلام خویش به کار می
 

رج، ابوالف ر شعردری، زبان و شعر ابوالفرج رونی، ساختار و موسیقی : اثرپذیری انوهاكليد واژه
 تحلیل کلاسیك فارسی.

                                                 
 7/6/1394تاریخ پذیرش مقاله:         30/4/1393: تاریخ دریافت مقاله
   ن         ز ز    و      ت         ن ج    کت  



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

126 
 

 

126 

126 

 
 
 

 مقدمه .1

می نظا»ی: به معنی چهارچوب متشكّل پیدا و ناپیدای هر اثر ادب «ساخت»یا  «ساختار»
لیّت گ، کاست که در آن، همة اجزای اثر در پیوند با یكدیگرند و در کارکردی هماهن

ین سازند و موجودیّت کل اثر در گروی همین کارکرد هماهنگ است. ااثر را می
که  دهدکارکرد، هدف مشخصی را پیش رو دارد و کنش یا عمل معیّنی را انجام می

ه کتوان گفت می (.9:ص1382)امامی، « بدون تعامل و همكاری اجزا امكانپذیر نیست
 وعی نگاه، و ساختارگرایی ن"ای از روابطشبكه"همانا  "ساختار"ترین تعریف فشرده

بان زساختارگرایی با حرکت از مطالعة »(. 176:ص1391)شفیعی کدکنی،است و دیگر هیچ 
ه در رد کبه مطالعة ادبیات و تلاش برای تعریف اصول ساختاردهی که نه در آثار منف

رین تلمیکنند بر آن بوده و هست تا عروابط میان آثار در کل عرصة ادبیات عمل می
 (. 26:ص1379)اسكولز،« نای ممكن مطالعات ادبی را فراهم آوردمب

ثر بان اهای بیرونی و زدر تحلیل منتقدان ساختگرا برای درک ساختار شعر، جنبه
ثر )روساخت( در پیوند با تصویرها، مناسبتهای بلاغی، مضمون کلی و بنمایه ا

 فهومی وظام مام زبانی و نگیرد؛ یعنی در نظر آنان، نظساخت( مورد توجّه قرار می)ژرف
کند و د میمحتوایی اثر به صورت هماهنگ در تعامل و کارکرد متقابل، ساختار را ایجا

ازد. سرا می «روابط ساختاری»هماهنگی و تعامل همة اجزای بیرونی و درونی اثر، 
 ایجاد را «تروساخ»ها، عبارتها، واژگان، ترکیبات و نظایر آن، بخش بیرونی نظیر جمله

 آورد. را به وجود می «ساختژرف»کند و بخش درونی و محتوایی، می
فرض گرفتن و مسلّم دانستن برخی از ای است که با پیشنظریه *ساختارگرایی

مند های معنادار و نظاماصول و مبادی به تحلیل و بررسی ادبیات و دیگر پدیده
اند که شناختی در پی آن بودهزبانپردازد. ساختارگرایان با الگو قرار دادن تحلیلهای می

ای برای توصیف ساختارهای عام و کلّی ادبی مطرح سازند. پیامدها و مبانی نظریه
ساختارگرایی ادبی، که تحت تأثیر از زبانشناسی سوسور بوده، عبارت است از اینكه 

است؛ مدار ساختارگرایی به دنبال فرو کاستن پدیدارها و متون به اجزای سازندة قانون
نیز نظریة  «بابك احمدی»در نتیجه این نظریه به دنبال ویژگیهای مثالی و نوعی است. 

های هر اثر ادبی یعنی کشف ساختارگرایی ادبی را کوششی برای راهیابی به دنیای نشانه
 (.7: ص1380)احمدی،داند های تازة آن و فهم روابط درونی آنها میرمزگان و نشانه
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متنها، از متنهایِ متنهای دیگر گرفته شده است؛ بنابراین در باور  ساختگرایان معتقدند
آنها، هیچ متن اصیلی به معنایِ واقعیِ کلمه وجود ندارد. بر این اساس، اثرپذیری و 

 تواند به نوعی این اقتباس را نشان دهد.الگوگیری شاعران از یكدیگر نیز می

 . اثرپذيري انوري از ابوالفرج روني 2
ونه رتای ج رونی از شاعران قرون پنجم و ششم هجری است. اصل او را از روسابوالفر 

ز ایك  اند. هیچاز توابع لاهور هندوستان و بعضی از رونة ولایت نیشابور دانسته
ق است. در 505اند، ولی تاریخ تقریبی وفات او نویسان تاریخ تولدّ او را ننوشتهتذکره

ن ت شعر او از صنایع لفظی و معنوی همچوتوان گفمورد ویژگیهای شعری او می
ست که ار اجناس، اغراق، تضاد، تشبیه، اقتباس و تضمین به آیات کلام الله مجید سرش

و عر اباعث پیچیدگی بیشتر شعر او شده است. یكی دیگر از ویژگیهای برجسته در ش
 و دیاین است که تصاویر شعری را از امور محسوس به سوی امور انتزاعی، قراردا

ك غییر سبتپیشروان »دهد. او از: کشاند و حرکتی انقلابی در شعر شكل میعقلانی می
ار کقدیمی خراسان به سبك نوین دیگری است و توانسته است بخوبی از عهدة این 

 : ص نه(. 1347)رونی،« بیرون آید
ن و اشعار او ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که سبك او را از دیگر شاعرا

 وارد کند. به قول هدایت در مجمع الفصحا طرزی خوش دعاصران او متمایز میحتی م
دایت، )ه سخنش، پرورده و استوار و شیوه و اسلوب وی، پخته از سستی و ناتوانی است

بخشد و از مختصات معنوی سخنسرایی رونی، که به شعر او تازگی می (.158: ص1336
ف، ن سلن است که وی، بیش از تمام شاعراکند، ایآن را از شعر گذشتگان متمایز می

ت جوداافعال و صفات موجودات جاندار را در مقام تشبیه یا تعبیر و توصیف به مو
 وداده است. به همین سبب در شعر وی همه چیز زنده و جاندار بیجان نسبت می

ونی با دقّت در دیوان ر (.577: ص1350)محجوب، رسد اراده و باروح به نظر میصاحب
ك ی سببرد که او از کسانی است که در حال پیشروی به سوتوان به این مسئله پیمی

دارد و زبانی مشكل و لغاتی مهجور و مشتمل بر اصطلاحات علمی »عراقی است و: 
 (. 117: ص1382)شمیسا، « توان گفت که درج مطالب علمی را در شعر، او بنا نهادمی

م بود و بیش از همه انوری به شعر او رونی مورد توجّه همة شاعران قرن شش
ها و تاریخ ادبیاتها به در پیشینة این پژوهش باید گفت اگرچه بیشتر تذکره توجّه کرد.
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ای در این زمینه صورت این اثرپذیری معترف هستند، تاکنون کار مستقل و جداگانه
در  نگرفته است. در این مقاله سعی شده است با تعمّق و تأمّل، وجوه مشابهت

های مختلف بین رونی و انوری یافت، و در حدّ لزوم، شواهد ذکر شود. انوری از زمینه
اشعار ابوالفرج رونی تأثیرات بسیاری پذیرفته است و وَلَع و شیفتگی خود را به سبك 

 کند. او، این چنین بیان می
 باد معلومش که من خادم به شعر بلفرج

 

 تا شنیدستم ولوعی داشتستم بس تمام 
 

 (606:ص1376)انوری،
(؛ 217:ص1336دلی،)آذر بیگاند منابع متعدّدی به تأثیرپذیری انوری از رونی اشاره کرده

دربارة علّت این  (.471:ص2،ج1368)صفا،و  (286:ص1336(؛ )هدایت،119:ص1382)شمیسا، 
و  قلیدتری به آمده است: شاید توجّه انو «از گذشتة ادبی ایران»اثرپذیری نیز در کتاب 

 بوده تا حدّی به سبب انتساب او به حوالی دشت خاوران )رونه(»تتبّع سبك رونی 
ی نقطة اصلی این گرایش در طرز دید علم»(، ولی 297:ص1385کوب،)زرین« باشد

ه ری کبوالفرج است که در آن روزگار تازگی داشته؛ یعنی کوشش برای ایجاد تصاوی
دکنی، )شفیعی ک« گیرندشاعر مایه می نهاد علمی دارند و از فرهنگ علمی روزگار

ز برخی صاحبنظران نیز به طور کلی، سبك انوری را از رونی متمای (.585:ص1385
  .(82:ص1344)نفیسی،« ماندوی را سبك خاصی است که به دیگران نمی»دانند: می

 به واسطة نزدیك کردن بیان شعری به محاورة عمومی،»سبك اختراعی انوری 
 واست. او ملاک زیبایی شعر را در متانت ( 333:ص1350فروزانفر،) «حاصل گردیده

. «ر خدنگباید، به روانی چو تیشعر روان و عذب می»داند و اعتقاد دارد:عذوبت می
ا ینكه چرا: »بیشترین شهرت و آوازة او نیز به علّت همین زبان طبیعی و رواییِ اوست و

ست اهمی مسترس مانده است، نكتة بسیار انوری، نسبت به مقلّدانش، همواره دور از د
از  ، یكیگردد. تقلید سادگی زبان اوکه احتمالًا به زبان ساده و طبیعی او بر می

  (.125:ص1389)شفیعی کدکنی،« دشوارترین کارها بوده است
با وجود خلاقیّت بسیار و نقش محوری در تغییر سبك شعر »ابوالفرج رونی: 

« دشوار و تعقیدات لفظی و معنوی، ناشناخته مانده استفارسی، شاید به علّت زبان 
، امّا انوری ابیوردی با هنرنمایی در قصاید (207ـ208:صص1393زمین ،)امیری، واردی و ریاحی

گیری غزل به عنوان یك قالب مستقّل مدحی، قطعات اخلاقی و نقش خاصّ در شكل
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یی، تسلّط بر نحو زبان و شعری بویژه غزل عاشقانه، استفاده از زبان طبیعی و روا
ها و حتّی به عقیدة برخی به عنوان یكی از سه ابداعات و ابتكارات در تمامی این زمینه

یك »پیامبر شعر فارسی در گسترة ادب فارسی، جایگاهی شایسته و سزاوار یافته است: 
 نكته را نباید فراموش کرد که در تكامل شعر درباری، انوری نقطة اوج و کمال است؛

یعنی بعد از او کسی را سراغ نداریم که موفّق به ایجاد سبك و اسلوبی خاصّ شده 
های باشد. با اینكه به لحاظ بعضی خصوصیات تصویری و بیانی، او شیفتة تجربه

ابوالفرج رونی است، ولی به لحاظ نحو زبان و تسلّط بر احضار کلمات و تمكین قوافی، 
)شفیعی « با شعر ابوالفرج نیستشعرش در اوجی است که قابل مقایسه 

 (.123:ص1389کدکنی،

 . اثرپذيريِ ساختاري انوري از اشعار ابوالفرج روني3
رار های مختلف ساخت آن مورد توجّه قدر فرایند تحلیل ساختاری هر اثر، جنبه

، «ساخت»دهد. گیرد. این اجزا در پیوندی منسجم با یكدیگر، متن واحد را شكل میمی
ری اختای متشكّلة یك اثر است که با هم ارتباط دارند و روش تحلیل سمجموعة اجزا

ز[ ن ]نیدر باور یاکوبس»شعر به شیوة نقد و تحلیل صورتگرایان بسیار نزدیك است: 
ونه ر چگبرای درک معنای شعر ـ و نه معنای نهانی شعر ـ باید ابتدا دریافت که شع

از  هر اثر ادبی، عناصری اصیلتر برای شناخت (.28:ص1382)امامی،« ساخته شده است
ت که آنهاس های پیوندها و شیوهها، جملهاجزای همان اثر وجود ندارد. واکها ، واژه

ر، ر هر اثدآنها  ها و چگونگی چینشنمایاند. شیوة کاربرد واژهچگونگیِ هر اثر را باز می
ا باز اثر ر که سبكآورد و همین زبان ویژه است دهد و پدید میزبان آن اثر را شكل می

بطة گر راشناساند. در واقع، متن ادبی، ساختاری است که تمام عناصر آن با یكدیمی
 متقابل دارد و به یكدیگر وابسته است.

اساس کار این جستار، بررسی عناصر سازندة متن و دقّت نظر در چگونگی 
سعی  اویین واکآنهاست. ساختارهای زبانی و موسیقایی از جملة این موارد است. در ا

 نه وشده است بسیاری شگردهایِ پنهان و راز و رمزهای ناب، جادوانه، افسونگرا
 رازآلودِ سخن دو شاعر، بازنمایی شود.

 اثرپذيري زباني  3-1
 ت تمامخدم هر واژه به اعتبار صامتها و مصوتّها و آرایشِ واجهایش، ساختاری است در
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ست؛ ان رونی، الفاظ سنجیده و منتخب اتر است. در دیوبیت که ساختاری گسترده
 (.471:ص2ج،1368)صفا،رود چنانكه با اندک تغییری در آنها، فصاحت شعر او از بین می

اند و دمی های صوری شعر، هنرمندی را در اعتدال لفظ و معنیانوری هم به لحاظ جنبه
 ستاید: گونه میاین ویژگی شعر خویش را این

 معنیکه از میوة تلفیق لفظ و 
 

 پیوسته چو باغ بهار باشد 
 ج

 ( 154:ص1376)انوری، 
. شوددر بحث از اثرپذیری زبانی، ترکیبات مشابهی در دیوان دو شاعر دیده می

و  زبان ای زبانی از قدرت شاعر و احاطة او برساختِ بدیعِ ترکیب به عنوان سازه
اعری ه ذهن شآن گونه که باز »کند. رونی ترکیباتی بدیع: اندیشیِ زبانیش حكایت مینو

ی عرهاشنرسیده و سیمرغ وهم هیچ گوینده را قوّت عروج بدان بالا نبوده باشد در 
های ؛ امّا انوری بیشتر به مفردات، ساختار(578:ص1350)محجوب،« کندخویش عرضه می

نی، ه رودهد و نسبت بنحوی، امثال، کنایات و ساده و طبیعی بودن زبان، اهمیّت می
های ز ترکیباعر اشود. البتّه در مواردی دو شرکیبهای تازه در اشعار او دیده نمیچندان ت

ر دو ست که هااز ترکیبهایی  "قوچ قربانی"به معنی  "کبش فدا"اند. یكسانی بهره گرفته
نی وچ قرباجای ق گوید امرای بسیاری داوطلبانه بهاند. رونی میشاعر از آن استفاده کرده

 : گیرددهند. انوری نیز از این ترکیب در همین مفهوم بهره میبه ممدوح، فیل می
 داده ناخواسته چون کبش فدا اهل فدا

 

 به رسولانش پیل از همه جانب امرا  
 

 (4: ص1347)رونی،   
 تن در آن خدعه مده ز آنكه یكی ز این رمه  نیست  

 دا ساختن این دمدمه راوان کبش فکش ت                                                         
 (506: ص 1376)انوری، 

یب به اند. این ترکرا به کار برده «کولحج»در جای دیگر، هر دو شاعر ترکیب 
وعی نکسی ]است[ که خود استطاعت مالی رفتن به حج را ندارد و از راه »معنای: 

اص از ه اشخگوناین آورد. غالباًگدایی و طلب از دیگران، زاد راه مكّه را فراهم می
یم، عا کندخواهیم در کعبه در حق شما طریق مراجعه به بزرگان و به بهانة اینكه می

: 1386کدکنی، ی)شفیع« اندشدهاند و با کاروانها همراه میآوردهاموالی را به دست می
 (.287و 288ص

 کولانشكارگاه تو با سر است با حج
 

 چو رخش برده بویژه کنند گاه شكار 
 

 (174: ص1347)رونی، 
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، «بید اعرامطایبة ملكشاه، در سلطان سنجر با مر»ای با عنوان: انوری هم در قطعه
 کند:این ترکیب اضافی را صفت مرد اعرابی ذکر می

 کولبه روزگار ملكشه عرابیی حج
 

 مگر به بارگهش رفت از قضاگه بار 
 

 (589: ص 1376)انوری،  
رّین یان زبنیز هر دو شاعر در یك ادّعای شاعرانه در  را "ژالة زرّین"ترکیب ناب 

به ب مشابرند. علاوه بر ترکیشدن باران از شدّت جود و بخشندگی ممدوح به کار می
 ند: کدر این دو بیت، تعبیر و مفهوم مشابه، جنبه اقتباسی آن را پر رنگتر می

 گر ز جودش مظاهرت یابد
 

 ژالة زرّین زند هوای عقیم  
 

 (109:ص1347،)رونی
 گر یك بخار بحر کفت بر هوا رود

 

 تا روز حشر ژالة زرّین دهد سحاب  
 (85:ص1376)انوری،

در  یشتربروانی و سادگی در بیت رونی نمایانتر است در حالی که انوری با اغراق 
ردن کبخشش ممدوح، یعنی تأکید کردن بر یك بخار از دریایِ کفِ ممدوح و مشخّص 

با  یش راو ابدیّت بخشیدن به بارش قطرات زرّین، کلام خو "ز حشرتا رو"قید زمانی 
 سازد.ابتكار بیشتری همراه می

و  ن رونیتوان یافت که در دیواهایی میعلاوه بر ترکیبات، گاه عبارتها و جمله
ری انو انوری مشترک است. این عبارتها در برخی موارد کاملاً شبیه هم است؛ یعنی

اده در شعر خویش جای د «درج»و  «تضمین»ونی را به صورت مصرعهایی از دیوان ر
  است:

 تا ماله زند هیچ زمین هیچ کشاورز
 ج

 تا سجده برد هیچ شَمَن هیچ صنم را  
 

 (11:ص1347)رونی،
 خاک درت از سجدة احرار مجدّر

 

 تا سجده برد هیچ شمن هیچ صنم را  
 ج

 (68:ص1376)انوری،
 لخسروا بنده را در این دو سه سا

 
 در مدیح تو شعرهاست متین  

 (128:ص1347)رونی، 
 صاحبا بنده را در این یك سال

 
 در مدیح تو شعرهاست متین  

 (316:ص1376)انوری، 
 توان به این موارد اشاره کرد:از دیگر عبارات مشابهِ دو شاعر، می 
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 ای که درخور صدر است و بالش استآزاده
 

 ند استای که لایق گاه است و مسفرزانه 
 (37:ص1347)رونی، 

 ای که بابت گاه است و بالش استفرزانه
 

 ای که در خور صدر است و مسند است آزاده 
 (105:ص 1376)انوری،

 دست چنگیش بر دویده به چنگ
 

 لب ناییش در دمیده به نای  
 (150:ص1347)رونی، 

 سراید نایلب ناییت می
 

 نوازد چنگ دست چنگیت می 
 (245:ص1376)انوری، 

 دولت او رایتی فراخت که خورشید
 

 پیسه نیارست کرد سایة آن را  
 (1:ص1347)رونی، 

 ای است که خورشید را ز عجزعدل تو سایه
 

 امكان پیسه کردن آن نیست در شمار  
 (183:ص1376)انوری، 

 روز بارش مدبران فلك
 

 خاک روبند پیش او به جباه  
 (137:ص1347)رونی، 

 ی که پیش درشآن بلنداختر
 

 خاک روبند اختران به جباه  
 (331:ص1376)انوری، 

 اثرپذيري موسيقايي  3-2
بعاد ادر  ساخت موسیقایی شعر بر تكرارهای کلامی و توازنها مبتنی است. موسیقی شعر

وان ه عنب «ردیف»کناری، درونی، بیرونی و معنوی قابل بررسی است. در زمینة کاربرد 
شفیعی )زدایی و ابداع و خلاقیّت یا امكانی برای آشنایی «شگرد»یا  «هنرسازه»

 ابوالفرج رونی یكی از کسانی است که در تكلّف و دشواری»، (101:ص1391کدکنی،
دیفهای و هنرنمایی در استفاده از ر( 37:ص1389)امیری،« ردیف، نقش اساسی داشته است

 وست.انشانگر مهارت  ،«آتش و آب»گیری از ردیفهایی مانند اسمی و فعلی و بهره
 گرفت مشرق و مغرب سوار آتش و آب

 

 ربود حرص امارت قرار آتش و آب 
 ج

 (18:ص1347)رونی،               
انوری نیز علاوه بر استفاده از ردیفهای دشوار در کاربردِ بجایِ قافیه، مهارت دارد. 

در »های شعر او: فیهپردازیِ او باید گفت: قادربارة کارکرد عنصر قافیه و هنر قافیه
ترین جای ممكن قرار دارند، وقتی تناسبهای هنری خاصی را مورد نظر قرار طبیعی
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جوید که خواننده احساسِ منظوم بودن و دستی از آنها بهره میدهد، چنان با چیرهمی
)شفیعی « بردمشكلاتِ وزن و قافیه را ـ که بر سر راه شاعر همیشه وجود داردـ از یاد می

 (. 49:ص1389نی،کدک
ی از انور های ابوالفرج رونی ودر زمینة موسیقی بیرونی و کناری، برخی از قصیده

هی ؛ گانظر وزن، قافیه و ردیف با هم یكسان است؛ گاهی شباهت در هر سه مورد است
..،که این وزن و قافیه همانند است؛ گاهی وزن و ردیف یكسان و قافیه متفاوت است و.

یوان دیی در هاتا حدودی بیانگر اثرپذیری انوری از رونی باشد. قصیدهتواند موارد می
اق هن خلّ ذانوری با  شود که از نظر وزن، قافیه و ردیف یكسان است.دو شاعر دیده می

افیه قمان خود، وزنهای روان و گوشنواز قصاید رونی را انتخاب، و شعر خویش را با ه
ی یعن دی از بسامد زیادی برخوردار است؛و ردیف نیز همراه کرده است. چنین قصای

نقد  یك اصطلاح ویژة "زمین"»مشترک است:  «زمین»قصایدی که به اصطلاح، دارای 
و  وحدت وزن"ادبی در زبان فارسیِ عهدِ صفوی و بعد از آن است و مقصود از آن

، های زیرپس در اشعاری با مطلع(. 115:ص1391)شفیعی کدکنی،است « "ردیف و قافیه
 قصایدِ رونی است؛ «زمینِ»اید انوری در قص

 جشن فرخندة فروردین است
 

 روز بازار گل و نسرین است  
 (30:ص1347)رونی، 

 روز عیش و طرب بستان است
 

 روز بازار گل و ریحان است  
 (120:ص1376)انوری، 

 غزو گوارنده باد شاه جهان را
 

 ناصر دین راعی زمین و زمان را  
 (1:ص1347)رونی، 

 نصر فزاینده باد ناصر دین را
 

 صدر جهان خواجة زمان و زمین را  
 (71:ص1376)انوری، 

رونی یقی بیشود که در زمینة موسهای مشابهی نیز در دیوان دو شاعر دیده میقصیده
 ارد؛ دیف ند، یكسان است؛ امّا رهای موسیقی کناری یعنی قافیه)وزن( و یكی از جنبه

 نكند کار تیر ایازی
 

 شل هندی و نیزة تازی( 
 141:ص1347)رونی، 

 ای ز تیغ تو در سرافرازی
 

 ملك ترکی و ملت تازی  
 (369:ص1376)انوری، 
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 عمید دولت عالی و خاص مجلس میر
 

 پذیربخش و حملهامین گنج شه و حمل 
 (68:ص 1347)رونی، 

 زهی ز بارگه ملك تو سفیر سفیر
 

 زمان زمان سوی این بندة غریب اسیر 
 (224:ص1376)انوری، 

 ، قافیه و ردیف یكسان، امّا وزن متفاوت است:در یك قصیده
 شاه را روی بخت گلگون باد 
 

 جشن آبان بر او همایون باد  
 (55:ص1347)رونی، 

 هزار سال زیادت بقای خاتون باد
 

 مه مبارک روزه بر او همایون باد  
 (140:ص1376)انوری، 

 وت، اماّ قافیة یكسان دارد:هایی نیز وزن متفاقصیده 
 آمد از حوت برنهاده ثقل

 
 پیشوای ستارگان به حمل  

 (91:ص1347)رونی، 
 جرم خورشید چو از حوت درآید به حمل

 
 اشهب روز کند ادهم شب را ارجل  

 (253:ص1376)انوری، 
 سپهر دولت و دین آفتاب هفت اقلیم

 
 ابوالمظفر شاه مظفر ابراهیم  

 (107:ص1347)رونی، 
 اختیار ملوک هفت اقلیم

 
 تاج دین خدای ابراهیم  

 (287:ص1376)انوری، 
زن، های مختلف وشباهتهای موسیقایی اشعار ابوالفرج رونی و انوری، از جنبه

 ردیف و قافیه، در جدول زیر آمده است: 
 بسامد در ديوان دو شاعر شباهتهاي وزن، رديف و قافيه در اشعار روني و انوري

 مورد 8 است. كسانی فیو رد هیکه از نظر وزن، قاف ییهادهیقص
 مورد4 د.ندار فیدارد؛ امّا رد كسانی یةکه وزن و قاف ییهادهیقص
 مورد 4 د.ندار فیدارد، امّا رد كسانی یةکه وزن و قاف ییهادهیقص
 مورد 1 .اماّ وزن متفاوت است كسان،ی فیو رد هیکه قاف یاههدیقص
 مورد 2 ارد.دمتفاوت  یاهیاماّ قاف كسان،ی فیکه وزن و ردییهادهیقص
 دروم 2   رد.متفاوت دا فیو رد هیاماّ قاف كسان،یکه وزن  ییهادهیقص
 مورد4 دارد. كسانی یةکه وزن متفاوت، اماّ قاف ییهادهیقص
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 اثرپذيري در صور خيال و تصويرسازيها   3-3
بل از قیرند. گطور یكسان بهره میی بههای بیاندر برخی موارد، هر دو شاعر از آرایه 

ظی و ت لفرونی، آرایشگریهای شعر از سادگی طبیعی دور نشده بود، ولی او با تعقیدا
به  راقیمعنوی و به تبع آن، نقش محوری در تغییر سبك شعر فارسی از خراسانی به ع

یّل و تخ رود و با مدد گرفتن از ذوق سرشار، طبع مبتكرسوی تصنّع و تكلّف پیش می
وزة حز در برد. انوری نینمایان خود، صنایع ادبی را در جهت اعتلای شعر به کار می

: ای نو در قلمرو تصاویر استصور خیال با اسلوب ویژة خویش به دنبال وجهه
ش کند، ل خویکوشد که عنصری تازه را واردِ صور خیابنابراین در اغلبِ موارد او نمی»

 صویریِتبا انتخاب عینكی از دانشهای عصر، همان عناصرِ بلكه سعی بر آن دارد که 
ا به راگر صناعت  (.60:ص1389)شفیعی کدکنی،« شاعرانِ پیشین را به رنگی دیگر درآورد

تسلّط  جموعةمندی از صنایع بدیعی یا ممعنای تكنیك بگیرید یعنی چیزی فراتر از بهره
ست ا قصیده در عصر خویش هنرمند بر ابزارهای کار او، انوری سرامدِ استادانِ

 (. 49)همان:ص

 تشبيه  3-3-1
ر دانوری  ونی وهایی است که همة شاعران قبل و بعد از رتشبیه، استعاره و کنایه، آرایه

اعر تا دو ش اند؛ امّا کاربرد یكسان و همانند آنها در شعر اینشعر خود به کار برده
 «شمشیر»ونی . در یك تشبیه مشابه، رتواند نتیجة توجّه انوری به رونی باشدحدودی می

 ند کهکتشبیه می «راه کهكشان»را از نظر طول، عرض و گوهرهای درخشان روی آن به 
اه رهای درخشان است؛ پس شمشیر ممدوح، کالبد دوّم دراز، پهن و پر از ستاره

 کهكشان است: 
 تیغ جهادش به طول و عرض و به گوهر

 
  قالب ثانی است راه کاهكشان را 

 (1:ص1347)رونی،                                                                   
، یوان اوده در گیرد. بسامد فراوان این تشبیانوری نیز بارها از این تشبیه، بهره می

 ارد:د قهتواند بیانگر این نكته باشد که شاعر خودآگاه یا ناخودآگاه به آن علامی
 سوزشهاب آتشرُمح این چون 

 
 تیغ آن چون مجرهّ، گوهردار 

 (184:ص1376،)انوری                                                                       
 تیغ فلك به تیغ تو اندر نیام باد

 
 تا بر فلك مجرهّ چو تیغ مهنّدست 

 (105همان: )                                                                                       
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 ای تیغ گهردارمجرهّ گفته
 

 نهادستی به زنگاری سپر بر 
 (211همان: )                                                                                        

شبهِ وجه وند کالبتّه رونی این همانندی را با گستردگی بیشتر در کل بیت بیان می
ند؛ دایاین تشبیه را علاوه بر گوهرهای درخشان، از جهت طول و عرضِ شمشیر نیز م

ا باهت رشگزیند؛ ولی انوری این شبهِ مشترک بر مییعنی سه عامل را به عنوان وجه
 کند.موجزتر در یك مصراع و فقط از نظر داشتن گوهر بیان می

ع، . در واقکندمانند می «بهار»را به  «عدل»در جای دیگر رونی در یك تشبیه بدیع، 
ایت د نهکند تا بتوانامری معقول و انتزاعی چون عدالت را با امور محسوس بیان می

 عدالت و دادگری ممدوح را برای مخاطب خود ملموس کند: 
 رسته است بهار از بهار عدلت

 
 چون شاخ فزونی ز شاخ جوجم  

 (101:ص1347رونی،)                                                                                 
 او این تشبیه را در دلِ یك تشبیه مرکب جای داده است و خطاب به ممدوح

عت  طبیچنانكه شاخهای زیادی از درخت، گل و میوه برآورده است، بهارِگوید: هممی
یلی، تفض عتدال ربیعی در بیانینیز از بهارِ عدل تو روییده است و ضمن اشاره به ا

شبیه ز این تری نیداند. در دیوان انوعدالتِ بهار صفتِ ممدوح را از بهارِ طبیعت برتر می
 اغ جهانبدوح، بینیم. عدلِ بهار صفت ممرا بویژه در همان هیأتِ مشابهِ بلیغ اضافی می

 رشك به آن چنان آراسته که نگارخانة چین که خود سمبل نگارگری استهستی را آن
 برد: می

 باغ وجود از بهار عدل تو چنانك
 

 رشك فزاید نگارخانة چین را 
 (72:ص1376ری،ونا)                                                                                       

به  ضافیادر یك تشبیه همانند دیگر هر دو شاعر، عمر دشمن را در یك تشبیه بلیغ 
ه ن است که ایكتة قابل توجّکنند. علاوه بر همانند بودن تشبیه، نمانند می «گاوی دوشا»

بودن  آورند. مشترکبه خود میهر دو شاعر صفت یكسانی ـ دوشا ـ را برای مشبهٌ
 سازد: یمتر صفت و نوع تشبیه، الگوگیری انوری را از رونی در کاربرد این تشبیه قطعی

 گاو دوشای عمر بدخواهش
 

 برّة خوان شیر گردون باد  
 (56:ص1347رونی،)                                                                     

 گاو دوشای عمر او ندهد
 

 زین پس از خشكسال حادثه شیر 
 (221:ص1376انوری،)                                                                                    
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مده آر، به صورت موجز و رسا در جدول زیر، تشبیهات مشترک در دیوان دو شاع 
 است:

تشبیهات محسوس به 
 محسوس

دل به نار کفیده، خوشة پروین به میخ نعل، قلم به 
 اژدها، شمشیر به راه کهكشان، سنان به چشمه.

 به عدل به بهار، عمر به گاو دوشا، جود به مایده، همت تشبیهات انتزاعی به محسوس
 ترازو، روز به اشهب و شب به ادهم.

 تصويرسازي 3-3-2
یر سود. شافزون بر تشبیهات یكسان، تصاویر مشابهی نیز در دیوان دو شاعر دیده می

الین های خیفرایند تجربه»تحوّل تصویر شعری در ادب فارسی، گویای این است که 
لحاظ  و شعر فارسی که به (22:ص1385)فتوحی،« پیوسته روی در دگردیسی داشته و دارد

احل رود در عصر انوری به آخرین مری به سوی فشردگی پیش میتصویری از گستردگ
 (. 60: ص1389کدکنی،)شفیعیرسد خود می

اعر: شبینیم که زاییدة ذهن خلّاق اوست و در دیوان رونی، تصاویر بسیاری می
تری طبیعت ملموس را از رهگذر تصویرهای انتزاعی، تازگی و لطافت و رقّت بیش»

ر شاع»آفرینی: . انوری نیز در گسترة تصویر(325: ص1385کدکنی،)شفیعی« بخشدمی
قی و های ذوشناسی حاکم بر حوزهنماید که جمالتصویرهای فشرده است و چنان می

م و انجمنهای ادبی دربارها، آن سادگی و صراحت و گستردگی تصویرهای قرن چهار
  (.63:ص1389کدکنی،)شفیعی« شمرده استپنجم را عیب می

کاوش در دیوان رونی، تصاویر بدیع و ناب را گزینش کرده و در دیوان انوری با 
ای در تمهیدِ خود به کار برده است. هر دو شاعر با آغازی درخشان در مطلع سروده

اند و کمیّت شب و روز و کوتاه موسم بهار از افزونی روز و کاستی شب، سخن گفته
و  «ارجل»و  «ادهم»، «اشهب»ژگان شدن روز را در آغاز فصل بهار با وصف یكسان، وا

اسب »کنند: به عنوان عوامل مشترک بیان می «ادهم شب»و  «اسب روز»تشبیهات اضافیِ 
و شب همچون اسب ادهم، سیاهی ناب  (28:ص1366)مصفی،« سیاه، کنایه از شب است

داشت و طولانی بود و روز همچون اسب اشهب، سفید بود؛ یعنی بهرة روز و شب در 
هار مساوی بود و با پشت سر گذاشتن روزهای فصل بهار، روزها طولانی و شبها آغاز ب

کنند؛ یعنی یك پای اسب شود. هر دو این وضعیّت را به اسب ارجل مانند میکوتاه می
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ادهم، سفید شده و به اسب ارجل تبدیل شده است. در این تصویر هر دو شاعر از جنبة 
مفهومِ انتزاعیِ زمان، کمیّت و گذر آن و القای هر عینیّت و حسّی بودن رنگ در تداعیِ 

کنند. جادوی همنشینی کلمات و چه بیشتر این مضمون در ذهن مخاطب استفاده می
 فشردگی معنایی نیز در هر دو بیت در تشخّص دادن به بافت کلام سهم دارد:

 زود بینی کنون ز اشهب روز
 

 ادهم ناب شب شده ارجل 
 (91:ص1347ونی،)ر                                                                           

 جرم خورشید چو از حوت در آید به حمل
 

 اشهب روز کند ادهم شب را ارجل  
 (253:ص1376)انوری،     

ب( شهای واژگانی )اشهب، ادهم و ارجل، روز و گیری خوشهدر بیت رونی، شكل
انوری  . اماها در برکشیدن و ارتقای کل سروده نقش داردهو در هم تنیدگی معنایی واژ

نی از یك ژگان رومِ وانهد و با ابداع و ابتكار بیشتر، علاوه بر التزااز این پا را فراتر می
حوت و  گروه واژگانی دیگر، که از نظر نجومی با هم تناسب دارند ـ یعنی خورشید،

 م هنریهنرمندانة کلمات، موجب انسجاگیرد که در ضمن گزینشِ حمل ـ نیز بهره می
 شود.سخن او می

ر آن ، نیز تصویر مشترکی است که هر دو شاع«میگون شدن زلف از بازتاب روی» 
ا از شوق راند. رونی در یك تصویر همراه با اغراق هنری آن، زلف معرا به کار برده

 بیند: بازتاب چهرة سرخ او میگون می
 ته استروی تو ز مشك زلف قارون گش

 
 زلف تو ز عكس روی میگون گشته است  

 (161:ص1347)رونی،    
ة زلف نسخ گیرد. اگرانوری نیز با ابهام و پیچیدگی بیشتر از همین تصویر بهره می

 كند.شمعشوق ـ و نه خود زلف او! ـ را کنار صبح ببرند، گیسوی میگون شب را می
 تر است.ستهالبتّه جنبة تفضیلی تشبیه در تصویر انوری برج

 نسخة زلف تو برد آنكه بر اطراف صبح
 

 طرّة میگون شب خم به خم اندر شكست  
 (127:ص1376)انوری،   

بویژه  «شب»و  «صبح»در کنار برجستگیِ رنگهایِ سرخ و سیاه، استفاده از واژگان 
ـ که  «شكست»و حتی واژة  «خم به خم»، «طرّه»های جنبة تقابلی آن دو، بهگزینی واژه

کند ـ نشان از تسلّط او بر ظرفیّتهای زبان معنای چین و شكنِ زلف را به ذهن متبادر می
هم از جمله ابتكاراتی  «طرّة میگون»و  «نسخة زلف»های ترکیبیِ است. کاربرد سازه
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تر شدن کلام او، نقش دارد. فراوانی تشبیهات نیز بر است که در زیبایی و ادبی
 ین تصویر افزوده است.پویندگی، تحرکّ و زایایی ا

 استعاره 3-3-3
 اعر راهدو ش های یكسانی نیز در دیوان هرعلاوه بر تشبیهات و تصاویر مشابه، استعاره

 وة اشیا و، همشود. در واقع در کلام ایافته است. استعاره در شعر رونی بسیار یافت می
ادّی ای مكرهگیرند و دارای حرکت، جنبش، هستی، حیات و پیعناصر طبیعت جان می

 دوحی کهشود. قلمِ ممهای رونی و انوری، کلك لاغر و نزار میشوند. در سرودهمی
در  هر دو وشود گیرد و دارای جسمی ناتوان میای جاندار، روح میدبیر است در پیكره

ضاد تسیقی هایِ لاغری و فربهی و موضمن این استعارة مشابه با شگرد تقابل در واژه
 اند: آن بر نغزی و شگرفیِ سخن خویش افزوده برانگیخته از

 از جنبشِ کلكِ لاغرِ او
 

 ملك است که پهلویش سمین است 
 (171:ص1347)رونی، 

 گنج را لاغر کند بذل سمینت
 

 ملك را فربه کند کلك نزارت  
 (91:ص1376)انوری،  

 در شعر رونی در یك هیأت انسانی تكبیر "سنان"دیگری،  "تشخیص"در صنعت 
  برد:یمرا در کلام خود به کار  "زبان سنان"گوید. انوری نیز اضافه استعاری یم

 در سر رُمحش فصیح یافت به تكبیر
 

 قاید روحانیان زبان سنان را  
 (1:ص1347)رونی، 

 عدو به خواب غرور اندر است و چرخ بدان
 

 که بر زبان سنان تو راندش تعبیر  
 (230:ص1376)انوری، 

 كنايه 3-3-4
صل لذّت اصلی هنگامی حا»در صنعت کنایه، معنی چون مرواریدی در صدف است و: 

ا در رشود که خواننده یا شنونده با شكستن آن صدف، مقصود و اندیشة هنرمند می
ر تعبیر (. در زمینة کنایات مشابه، هر دو شاع140: ص1385)شفیعی کدکنی، « یابدمی

ه اشتن بدبودن، نور داشتن و رونق و رواج را در معنیِ روشن « روغن در چراغ بودن»
 اند: کار برده

 زنده کی ماندن این چراغ امید
 

 گر ز جودش نیامدی روغن  
 (124:ص1347)رونی، 
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 وارة فراّش جاه توبادا چراغ
 

 تا هیچ در فتیلة خورشید، روغن است  
 (125:ص1376)انوری، 

 ر را درن تعبیاند. رونی ایار بردهرا نیز دو شاعر به ک «از پوست بیرون آمدن»تعبیر 
ا آید تیمکند و شمشیر ممدوح از نیام بیرون استفاده می «آشكار شدن»مفهوم کنایی 

رسد نظر می ا بهبرد، امّگوهر وجودی او را آشكار کند. انوری نیز این تعبیر را به کارمی
مدوح، ت به مها نسبگوید: حتّی موریانهتر باشد. او میمفهوم کناییِ آن، کمی متفاوت

ی مهربان مربندکاند و اگر دشمن ممدوح، مانند موریانه نسبت به او کمربند مهربانی بسته
ت سختی نهای آورد و به اونبندد، خیلی زود، روزگار او را چون مار از پوست بیرون می

 ت: رح اسدهد. گویی در سخن انوری، بیشتر مفهوم تكلّف، رنج و سختی دادن مطرا می
 رهبیرون آید ز پوست یك

 
 تا عرض گهر دهد بلارک  

 (178:ص1347)رونی،                                                                     
 گر نبندد کمر مهر تو چو مور عدوت

 
 زود از پوست برون آردش ایام چو مار 

 (188:ص1376)انوری، 

 گيري. نتيجه4
أثیر ونی تریابیم که انوری در شیوة شاعری خویش از با مقایسة دیوان دو شاعر در می

موج  طوری که همنوایی و همصدایی در طرز شاعری آن دورفته است؛ بهبسیاری پذی
عبیر و یب، تزند. انوری در گزینش، انتخاب و کاربرد عوامل وزن، قافیه، ردیف، ترکمی

 وها ها، نابتریندهد و بهترینصور خیال حساسیّت چشمگیری از خود نشان می
بوغ داد و نضمن تلفیق آنها با استعکند و ها را از دیوان رونی انتخاب میزیباترین

 کند. شاعری خویش، آفرینشی دوباره می
رپذیری و عبارات مشابه بسیار، اث «کولحج»وجود ترکیبهای اضافی یكسان همچون 

 ر مواردشعار دسازد. افزون بر این در ساختار موسیقایی اتر میانوری را از رونی حتمی
بدیعِ  هاتِست. در حوزة موسیقی معنوی نیز تشبیمتعدّدی وزن، ردیف و قافیه، یكسان ا

عر در شود و هر دو شادر دو اثر دیده می «راه کهكشان»به  «شمشیر»مشترکی چون 
 ی محسوسیهاهبتلاش برای عینیّت بخشیدن به امور و مفاهیم انتزاعی، آنها را به مشبهٌ

 است.   ز این زمره، ا«مایده»به  «جود»و  «بهار»به  «عدل» کنند. تشبیهمانند می
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بك ری سدر پایان باید گفت، روحیة خلّاق و ابداعگر رونی باعث شده است که انو
 ز کند وابرا مندی خود را به اشعار اوشعری او را بپسندد، به صراحت، شیفتگی و علاقه

 هایههای بسیاری در زمیناثرپذیری قابل توجّهی از او داشته باشد؛ پس مشابهت
 طریقة شود. وجود این موارد مشترک، سبك وهای دو شاعر دیده میهمختلف در سرود

 شعر آن دو را بسیار به هم شبیه و همانند کرده است. 

 نوشتپي
* structuralism 

 منابع
نشگاه رشد، دانامة کارشناسی ا؛ پایانهای دیوان ابوالفرج رونیشرح دشواریـ امیری، لیلا؛ 

 .1389شیراز، 
 از اشعار دمنهواثرپذیری ساختاری کلیله"زمین؛ تاج واردی و زهرا ریاحیینـ امیری، لیلا، زر
 .187ـ208، ص1393، 28نامة یزد، س پانزدهم، ش؛ مجلة کاوش"ابوالفرج رونی
 .1380چ ششم، تهران: مرکز، ساختار و تأویل متن؛ـ احمدی، بابك؛ 

گاه، ران: آفرزانه طاهری، ته؛ ترجمة درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیاتـ اسكولز، رابرت؛ 
1379. 

 .1382رسش، ؛ اهواز:گرایی و نقد ساختاری همراه با نمونه و تحلیلساختـ امامی، نصرالله؛ 
هران: یی، ت؛ با مقدمة سعید نفیسی و به اهتمام پرویز بابادیوان انوریـ انوری ابیوردی؛ 

 .1376نگاه،
ن یق حس؛ با تصحیح و تحشیه و تعلكدهتذکره آتشـ آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ بن آقاخان؛ 

 .1336سادات ناصری، تهران: امیرکبیر،
شهد: نی، م؛ به اهتمام محمود مهدوی دامغادیوان استاد ابوالفرج رونیـ رونی، ابوالفرج؛ 

 . 1347کتابفروشی باستان،
دی، لهالمللی ؛ چ دوم، تهران: انتشارات بین ااز گذشتة ادبی ایرانکوب، عبدالحسین؛ ـ زرین

1385. 
ی؛ چ م سنایهای سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حكیرضا؛ تازیانهـ شفیعی کدکنی، محمّد

 .1386هفتم، تهران: آگاه،
 .1391، تهران: سخن  ؛گفتارهایی دربارة نظریة ادبیرستاخیز کلمات: درس؛ ----------ـ 
 .1385؛ چ دهم، تهران: آگاه،صور خیال در شعر فارسی.؛ ---------ـ 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

142 
 

 

142 

142 

 
 
 

 .1389،؛ چ چهارم، تهران: سخنمفلس کیمیافروش )نقد و تحلیل شعر انوری(؛ ---------ـ 
 .1382؛ چ نهم، تهران: فردوس،شناسی شعرسبكـ شمیسا، سیروس؛ 

 . 1368؛ ج دوم، تهران: فردوس،تاریخ ادبیات در ایرانـ صفا، ذبیح الله؛ 
 .1385تهران: سخن،  ؛بلاغت تصویرـ فتوحی رود معجنی، محمود؛ 

 .         1350؛ تهران: خوارزمی،سخن و سخنورانالزمان؛ ـ فروزانفر، بدیع
  .1350سرای عالی،؛ تهران: دانشسبك خراسانی در شعر فارسیـ محجوب، محمّدجعفر؛ 

 چ؛ ارسیهای کیهانی در شعر ففرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژهـ مصفی، ابوالفضل؛ 
 .1366دوم، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگ و آموزش عالی،

: ؛ تهرانهجری تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهمـ نفیسی، سعید؛ 
        . 1344کتابفروشی فروغی،
  .1336؛ تهران: امیرکبیر،مجمع الفصحاـ هدایت، رضاقلیخان؛ 
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Structural Analysis on Impressionability of Anvari from  
Abol - Faraj Rooni 

 

Zarrintaj Varedi. PH.D 

Zahra Riyahi. Zamin. PH.D 

Leila Amiri 

Abstract 
     
By referring to insights of structural theories in the field of linguistics 

and music besides literary motifs of both poets’ lyrics; this study aims 

at investigating the effects of Anvari’s Impressionability from poems 

of Abul Faraj Runi using descriptive –analytic research methodology. 

The results showed that Anvari has been undoubtedly under the 

influence of Abul Faraj Runi’s poems but this was not merely the pure 

imitation; rather this impressionability has been always with 

innovation and creation. He benefits from an integrative and other 

aesthetic manners like euphemism, lexical linkage, semantic and 

artistic strategies to guaranty the cohesion of his poetic discourse. 

 

 Key words: Anvari’s Impressionability, Language and Poem of Abul 

Faraj Runi, Structure and Music in Abul Faraj Runi’s 

Poem; Classic Analysis of Persian.  
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Identification of Mental-Affective Metamorphosis of 
Forough Farrokhzad through Interrogative Propositions  

 
Kiyani Bar Foroushi  Haleh 

Aliakbar Bagheri Khalili. PH.D. 

Abstract 

In this study and based on mental and affective axis the interrogative 

propositions have been investigated. According to results of this 

research, these propositions signify her quest and are crystalized in the 

form of love, the quest of self or searching identity, and the concern 

for humanity. Through this process of searching identification and in 

the poetic universe of Forough Farrokhzad, she asks always numerous 

question on the nature of love, life and herself. From affective view 

point, the analysis of interrogative propositions shows that the priority 

of love in her both early works gradually get pale and her questions 

have been quantitatively and qualitatively transformed. It is worthy to 

note that the addressee of these propositions is an example of her 

mental and affective metamorphosis and this study tries to show that 

her addressee from personal “I” or default and presupposed addressee 

changes into an interpretable and generalizable pronoun to  all readers 

and addressees. With no doubt, adopting this approach shows the great 

extent of Forough Farrokhzad mental and affective universe. 

 

Key words: Interrogative Propositions in Contemporary Poem, 

Forough Farrokhzad Poetry, Mental-Affective 

Metamorphosis of Forough Farrokhzad, Quest and 

Identification Searching in Forough Farrokhzad 

Poem. 
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Origin of “Beyond the Seas” Poem 
 

.  
Morteza GHasemi. PH.D 

 
Abstract 

 
Regarding few cases of change, it is possible to consider this essay in 

the field of intertextuality and comparative literature. Apart from both 

approaches, the author tries to investigate the main origin of the poem 

“Beyond the Seas” by Sohrab Sepehri, the most famous poem of 

Green Volume’s collection written on postal cards and posters and 

Persian textbooks of second year high school. In an article “ Sepehri 

and the question of today’s poem” By Hussein Ma’sui Hamedani ; he 

believes that the choice of title and the description of this poem on 

behalf of the poet  has been under influence of a narration by Imam 

Sadeq. After the publication of this article, several scholars have 

attributed this poem to an allusion of this narration. This study shows 

that the origin of this poem is in fact a Chinese lyrics with his own 

translation. To be aware of pre text helps reader better understand the 

exact universe of poem and prepare the way to further studies. 

 

Keywords: Sohrab Sepehri Poem’s, Allusion in “Beyond the Seas”, 

Comparative Literature of Persian and Chinese, 

Contemporary Poem. 
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Investigation of Sensible- Perceptive Process of Mystic 
Shath’s based on Semiotics of passion’s Theory 

 

Elham Sayyedan. PH.D 

Razieh Hojjati Zade. PH.D 

 

Abstract  
 
The profound understanding of sensible- perceptive data has a crucial rule in 

order to analyze mystic texts. This research aims at investigating mystic 

Shath’s based on semiotic foundations of passions. The priority of visual 

perception in comparison with other sensible –perceptive data and their 

interaction reveal the phenomenological aspects of mystic Shath’s. Fluidity, 

dynamicity and flexibility of these resulted and diverse propositions besides 

constant relationship between subject and object reinforce this bilateral 

aspect. Thus, in this study, by adopting the approach of semiotics of passion 

to analyze and adjust mystic Shath’s, the presence and effect of the sensible 

propositions are examined in literary texts. 

 

Keywords: Semiotics of Passions, Stative subject, Sensible Perception, 

Discourse Shath’s, Shath’s of Event. 
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Investigation of Sociological Factors and Social Pathology 
in Boshra’ Bostani and Forough Farrokhzad’s Poems 

 
Ahmad Pasha Zanous. PH.D 

Ebrahim Nategh Tajarogh 
Ali Khaleghi 

Abstract 
 
In this article; two collection of poems entitled “Mokabedat-Al Shajar” and 
“Let us believe in the beginning of cold season” by Boshra’ Bostani and 
Forough Farrokhzad’s where we encounter critical period of Iran’s’ history – 
between the second Pahlavi dynasty and post second world war period of 
colonialism in Iraq have been analyzed by descriptive – analytic research 
methodology . The results showed that both poets have paid special attention 
to hearth of family with motherhood passions and love. Taking into 
consideration the infidelity of Iraq and Iran society in relation to women 
rights as unique principle of Islam, these poets have reflected the place of 
women and their rights in their works. Both poets have been engaged in 
reflecting social problems like poverty, unemployment and class 
distinctions. Also, political structure and tradition – modernity contrast have 
been the main themes in the poems of both poets uttered acidly. The acute 
language of Forough Farrokhzad in her diatribes is more salient than Boshra. 
In its turn, complexity and ambiguity of Boshra’s poetic language is more 
remarkable than Forough Farrokhzad.  

 
Key Words: : Poem’s Critique, Woman, Sociology of literature, 

Family. 
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Psycho – Sociological Analysis of Jawāmi ul-Hikāyāt wa 
Lawāmi’ ul-Riwāyāt by Aufi 

 
Seyyedeh Ziba Behrouz 

Eshagh Toghyani. PH.D. 
Seyyed Mortaza Hashemi. PH.D. 

Abstract 
 
By adopting a multidimensional research methodology, this research 
tries to analyze literary, artistic and psycho – sociological aspect of 
Jawāmi ul-Hikāyāt wa Lawāmi’ ul-Riwāyāt ‘s stories by Aufi, the 7th 
centuries writer. This multidimensional approach to the analysis 
originates from realistic aspects and great extent of literary themes of 
this collection which prepares the valuable and unique source of 
research on Old Persian literature. To this end, at first , the authors 
have investigated in multidisciplinary way of discourse ,the cognitive, 
affective, aesthetic and phenomenological characteristics of these 
stories and then they have analyzed and explained these features in 
comparison with women and men persuasive competence socially and 
psychologically . According to results, even in the case of women’s 
praise, low rank attitude toward women and psychological-social 
dependence of women in comparison with men is obvious. These 
attributes have been expressed in the form of deterministic pietism and 
man-centered, austerity, altruistic discretion and denial of passions 
and affections. 
 
Keywords: Jawāmi ul-Hikāyāt, Persuasive strategy, Psycho – 

sociological analysis, Woman, Interactive Discourse in 
Stories. 
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